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 قدمهم

شمار و مبارکی که  ندی که پروردگار جھانیان است؛ حمد بیسپاس برای خداو
دارد و بدان راضی است، و سلام و صلوات خداوند بر پیامبر  خداوند متعال دوست می

 اش محمد بن عبد الله باد تا روز قیامت، اما بعد: دھنده  ھدایتگر و بشارت
ت حجیّت ھای تألیف شده در موضوع اثبا در دو سال گذشته، بسیاری از کتاب

گذراندم تا اینکه خداوند متعال امکان شروع نوشتن  سنت و رد شبھات آن را از نظر می
تثبیت حجیت  یمسالک المعانی فھا را به عنوان: ( پژوھشی در معرفی این کتاب

ھای صرف شده در راستای دفاع از سنت  ) برایم فراھم گرداند، که واقعا تلاشالسنّة
ھای  پراکنی ھا تقریبا به تمامی شبھه و دریافتم که این کتاب پیامبر را دیدم و ارج نھادم
پاسخ گفته و موضوعات بسیار و متنوعی را در اثبات و  ھا آنمستشرقان و افراد متأثر از 
اند، با این حال برخی مسائل مھم در این باب ھستند که  رد، مورد بررسی قرار داده

ام که این موضوعات،  ھده نمودهاند و مشا نویسندگان مدافع سنت بدان نپرداخته
 ی تحقیق و بررسی بیشتری باشد از جمله: زیبنده

ی حجیّت  ی حجیت سنت، یا ارائه ادله پاسخگویی به اعتراضات وارده ضد ادله .١
ای که پاسخگوی اعتراضات وارده ضد این ادله باشد. و این  سنت به شیوه

شود فرق دارد  رح میاعتراضات با آنچه به طور کلی ضد اصل حجیت سنت مط
ھای مناقشه با منکران  زیرا نوع دوم، شامل اغلب چیزھایی است که در کتاب

 یابیم. سنت می
 آور برای مخالف. اثبات حجیت سنت از طریق تواتر از وجوھی متعدد و الزام .٢
 اثبات صحت علم حدیث و کافی بودن قوانین آن برای توثیق سنت. .٣
گذاری اصول و قواعد کلی  گفتمان منکران سنت و پایهبیان ایرادات منھجی در  .٤

 در جدال با منکران سنت.
ام که متعلق به این چھار مسئله است  در این پژوھش، مشتاق به بیان اموری شده

ام بلکه تمام بنیادھای اثبات و نیز نقض  اما بحث را به این چھار مورد محدود نکرده
 ام. قرار داده اصول منکران سنت را در آن مورد بررسی
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) در برخی عناوین عمومی با این أفی السنّة شک؟ھمچنین کتاب پیشین من (
بندی و سطح گفتمان با  کتاب ھمخوانی دارد اما در درونمایه، شیوه استدلال، تقسیم

سازی مباحث  آن متفاوت است، و ھدف من از نگاشتن این کتاب، تسھیل و آسان
ی این مھم با زبانی ساده  ت وارد ضد آن، و ارائهحجیت سنت، راحت نمودن رد بر شبھا

پراکنی  ی غیر متخصص از آن استفاده ببرد و مانعی در برابر موج شک است تا خواننده
اند بتوانند  در ثوابت برای عموم مسلمین باشد و کسانی که از این شبھات تأثیر گرفته

 ردی بر اشکالات وارده را در آن بیابند.
کتاب، خدمتی در زمینه حجیت سنت ارائه دھد و باب استدلال  این ام که خواسته

گر حجیت آن را تقویت نماید و مخالفت سنت را ملزم گرداند به ھمین دلیل روی  اثبات
سخن این کتاب با قشر طالبان علم، علاقمندان به حوزه اندیشه، پژوھشگران و 

زنان بدان را مورد  ورزان به سنت است و پس از آن، منکران سنت و طعنه اھتمام
ی این کتاب، حجت و برھان  دھد، از الله متعال خواستارم که بوسیله خطاب قرار می

 مدافعان سنت در برابر منکران آن تثبیت گردد، و از کوتاھی و اشتباه من ھم درگذرد.
 

 احمد بن یوسف سید
 ھـ مدینه نبوی ٢١/٥/١٤٣٨



 

 

 پیشگفتار

 چرا سخن از موضوع حجیت سنت؟
ن سوالی که در سال گذشته با من مورد مناقشه قرار گرفته این بود که: بیشتری

باشد؟) من از آن موقع تا کنون به ھنگام  ای در جوامع اسلامی ما می (آیا الحاد پدیده
کننده و توجه او را از دایره تنگ اصطلاح  ی سوال ارائه جواب، حریص ھستم که اندیشه

جانبه از این  نمایم تا کمک کند کھه تصوری ھمهای بزرگتر منتقل  (الحاد) به دایره
تر و  مشکل و فھمی روشمند از آن داشته باشد که ھمین امر به یک بررسی دقیق

 تر از برآورد حجم و سطح انتشار آن نیازمند است... واقعی
ھایی  گیری ی تلنبارھایی از شبھات، تردیدھا و موضع چرا که الحاد درواقع نتیجه

اش بر  ی آن، تاثیر منفی ، چنان یقینی ندارد که بواسطهھا آنر از است که شخص متأث
شناسانه و انتقادی نیست تا مانعی از  ایمان خود را دفع نماید و دارای منھج معرفت

شود و نیز شناخت تفصیلی به شریعت ندارد تا بواسطه آن به  ھا آنورود او در منجلاب 
لذا این ایرادات و شبھات، او را  تفاصیل اموری که بر او مشتبه شده پاسخ گوید

اندازد سپس در پرتگاه انکار  ی حیرت و سردرگمی و تشویش می زمانی در دایره مدت
 افکند. نبوت و وجود خدا می

ای دقیق و با یقینی که به ھنگام تشویش بدان  شناسانه و اگر او با روشمندی معرفت
ی تنگ الحاد  ی گسترده، وارد دایره هبرد به حل آن ایرادات بپردازد از این دایر پناه می

 شود. نمی
خواھد مشکل الحاد را حل نماید و از حجم انتشار  بر ھمین اساس، ھر کس که می

بایست بخش زیادی از اھتمام و توجھش را به  تر گرداند می اش را تنگ آن بکاھد و دایره
ای  صاص دھد؛ دایرهتوانیم آنرا (مقدمات الحاد) بنامیم اخت ای که می ی گسترده دایره

توانیم آنرا به  اند و می که تعداد بسیار زیادی از منسوبین به اسلام از آن تاثیر پذیرفته
 -در این مرحله  -پدیده توصیف نماییم برخلاف الحاد صریح که حجم انتشار آن 

بخاطر ناتوانی ملحدین از اعلان وجودشان در تعدادی از جوامع اسلامی دشوار است، 
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 ھا آنھای اینترنتی  برند در نتیجه، حساب ھای مستعار پناه می به نوشتن با نام ھا آنلذا 
آمیزد اما  شوند در ھم می ھای الحادی که خارج از جوامع اسلامی نوشته می با حساب

 باشد. امر روشن اینست که نسبت الحاد رو به فزونی می
نماید تمام  م نمیآنچه در اثنای سخن از مقدمات الحاد شایان ذکر است اینکه لاز

که  -اند به الحاد صریح یا ربوبیت (دئیسم)  کسانی که در این مقدمات گرفتار آمده
رسیده باشند زیرا ممکن  -کنند  اند ولی به وجود خالق اعتراف می پیروانش منکر ادیان

ی مقدمات باقی بمانند بدون اینکه  است که برخی از آنان، سردرگم و مضطرب در دایره
اما با یک  ج ا رسالتی را انکار کنند بلکه حتی امکان دارد که از اسلام و پیامبردیانت ی

ی مقدمات ھستند، و ممکن است  روشمندی منحرف به دفاع بپردازند گرچه در دایره
که مردم بسیاری که از اسلام و دلایل آن شناختی ندارند ملحد شوند ولی او با وجود 

استدلال کماکان به درستی اصل اسلام مطمئن انحرافش در باب ثوابت و روشمندی 
باشد، اما بسیاری از پیروان جاھلش برخلاف او به انکار کامل روی آورند پس از آنکه 
بنیان تعدادی از مسلّمات صحیح را که بدانھا ایمان داشتند ویران نمود، و بعد از آنکه 

انھا داد، و این امر ھای ثابت را به راحتی بد ی اجماع جرأت رد نصوص صحیح و تخطئه
شود که به سبب او، تعداد زیادی در  به وفور از کسی مثل عدنان ابراھیم دیده می

اند با اینکه در آغاز بر این اساس از او پیروی کردند که  ھای کفر صریح افتاده تاریکی
دیدم  تری از اسلام است، و اگر من با چشم خود نمی تر و درست فھم ی قابل نمونه

گفتند آغاز الحادشان از عدنان ابراھیم بوده  لحادی بسیاری را که افراد میحالات ا
گاه در این  کردم که مسئله به این حد برسد، شما می است تصور نمی توانید از افراد آ

 ھای مرا بسنجید. با گفته ھا آنامر سوال کنید و میزان موافقت یا مخالفت 
 منظور از مقدمات الحاد چھار چیز است:

 بدون انکار اصل اسلام. ھا آنانکار ثوابت شرعی یا تردیدافکنی در  :اول
 به عنوان مثال:

انکار حجیّت سنت، و انکار برخی حدود شرعی مورد اجماع ھمانند حد رجم 
، و ھمچنین تکذیب ش اندازی در مورد منزلت صحابه (سنگسار) زانی متأھل، و شک

اند یا اینکه صحابه و تابعین  رسیدهبرخی اخبار نبوی صحیح و صریح که به حد تواتر 
اند، ھمانند خبر دادن از نزول عیسی  آنرا با قبول، تحقیق و رضایت دریافت نموده

ای مھم  در آخر زمان، خبر از آزمایش قبر و موارد دیگر. البته باید مسئله ÷ مسیح



 ٥  یشگفتارپ

 ھا آنرخی از ی معاصر با انکار ب لحاظ گردد و آن اینکه انکار این اخبار و احکام در برھه
در چارچوب مذاھب اعتقادی اسلامیِ مخالف با اھل سنت فرق دارد چرا که خاستگاه 

گیرد بر خلاف  شناسانه است که ابواب دین را در برمی انکار آن مذاھب، نگرشی معرفت
شناسانه و  ثباتی معرفت انکار معاصر که غالبا ناشی از اضطراب و تشویش منھجی، بی

 ھای وارداتی است. ارزش تاثیرپذیری از فشار
: تأثیرپذیری از مفاھیم فکری غربیِ مخالف با ثوابت اسلام، ھمانند مفھوم دوم

ھای  ھای آن، ھرچند که برخی صورت آزادی در نظرگاه غرب با تمام تفاصیل و دنباله
ای  شناسانه ھای معرفت صحیح آن با اسلام تعارضی نداشته باشد، یا مثل پذیرش روش

حی و مقاصد آن مغایرت دارد ھمچون غلو و افراط در مورد روش علمی که با نصوص و
تجربی و مقدم داشتن آن بر وحی در صورت بروز تعارض، این امر در پذیرش تعدادی از 

 گردد. ھایی که با صریح قرآن و سنت صحیح در تضاد است پدیدار می نظریه
ص و نیز در برابر گیری در قبال منابع شرعی دریافت نصو : تشویش در موضعسوم

 مند به اصول شرع. روشمندی استدلال ضابطه
به عنوان مثال: فرو ریختن دیوار اجماع، به رسمیت نشناختن ھرگونه روشمندی 
میراثی/شرعی به منظور تعامل با نصوص شرع ھمانند قرار دادن شرط موافقت با 

حکم، تکیه بر تفسیر نص قرآنی با اقتضای خطاب عربی، ھمچنین ارجاع متشابه به م
 گر مجمل آن و موارد مشابه دیگر. سنت به عنوان مفسر قرآن و تبیین

گیری منفی در قبال علوم شرعی و نیز در برابر (عموم) علمای  : موضعچھارم
ی بزرگ، و  مسلمان متخصص در علوم شرعی بویژه: علمای صحابه، تابعین، ائمه

شان و روشمندی  زلت و ارزش اجماعبزرگترین محققان تابع آنان، کاستن از شأن و من
تعامل آنان با نصوص، ھمچنین از تخریب دستاوردھای علمی آنان در صورت تعارض با 

شان خواستار اثبات آنست حتی اگر این مخالف جوانی باشد  ای که مخالف ھر اندیشه
 ی طالب علم مبتدی ھم چیزی از علوم شریعت و اصول زبان عربی نداند با که به اندازه

ی مجموع  کند که تخطئه بینی که چنان، ادعای علم و بزرگی می این حال او را می
ھای  توان نمونه گردد، که می علمای بزرگ در مقابل فھم او از نص شرعی آسان می

بسیاری از این دست خاطرنشان ساخت. لذا بر اساس آنچه پیشتر گفته شد از 
الحاد یا در بسیاری اوقات، انکار ادیان ھای منتھی به  مھمترین ابوابی که سبب آشفتگی

باشد  شده است باب حجیت سنت نبوی، جایگاه آن و مبیّن بودنش برای قرآن کریم می
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ھای اشتباھی که در قبال آن پدید آمده  به ھمین دلیل، اثبات این باب و اصلاح نگرش
 رود. است حمایت از اصل اسلام به شمار می

﴿ ِ  ب
ِۚ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ �يِبُ عَليَۡهِ  ٱ�َّ

ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ  .﴾توََ�َّ



 

 

 خستنبخش 
 بنیادهای حجیت سنت



 

 

 بنیادهای حجیت سنت

ای از  اھل سنت، موضع خود از حجیت سنت و جایگاه آن در تشریع را بر مجموعه
دھند که تمام  صلی کلی قرار مینھد و این بنیادھا را ا بنیادھای محکم و ثابت بنیان می

 شود. امور مشکل در این باب بدان بازگردانده می
کنند و بر  بر خلاف موضع تردیدافکنان در سنت که از آن، اشکالاتی مطرح می

ی محکم و اصل کلی را  کنند و قاعده گیری می اساس ھمان اشکال و ایرادات، موضع
 ر بزرگی است.نمایند و این امر، خلل روشمند بسیا رھا می

کنند مانع بزرگی در برابر منکران  درواقع بنیادھایی که اھل سنت بر آن تکیه می
باشد و موضع منکران در انکار سنت بدون پاسخگویی بدانھا  سنت و تردیدافکنان می

گردد به ھمین دلیل، توجه ورزیدن به بنیادھای حجیت سنت،  راست و درست نمی
تا که ساختمان شناخت به صورتی صحیح بنا گردد و با  نھایت با اھمیت است امری بی

 ی استدلال برای مخالف سنت پرداخته شود. این اصول بنیادین استوار به ارائه
ھای  اند و کتاب علماء و پژوھشگران مسلمان به این موضوع عنایت نشان داده

بر شبھات اش و رد  کننده بسیاری در اثبات حجیت سنت، بیان دلایل آن، براھین اثبات
 اند. لیف نمودهأایرادات مخالفان سنت ت و

من مھمترین بنیادھایی را که در اثبات حجیت سنت و جایگاه آن در اسلام بر آن 
 سازم. شود خاطرنشان می تکیه می

 .قرآن، تواتر و اجماعاین بنیادھا، سه مورد ھستند: 



 

 

  :بنیاد اول
 دلایل قرآن بر حجیت سنت

قرآن کریم  ج گاه اھل علم برای اثبات حجیت سنت پیامبربزرگترین منبع و خاست
ھای تألیف شده در این زمینه نیست که برای  است و تقریبا ھیچ کتابی از بین کتاب

 اثبات منزلت و حجیت سنت به آیات قرآن استناد ننموده باشد.
یابد که این  کند در می کسی که در دلایل قرآن مبنی بر حجیت سنت تامل می

ھای مختلف منکر  نمایند که رد بر فرقه و مفھوم ارزشمند و مھم را اثبات میآیات، د
کنند و چه  ھایی که اصل سنت را انکار می سنت در آن دو موجود است؛ چه فرقه

 شوند. یی که روش نقل آن را منکر میھا آن
بایست در استدلال برای اثبات حجیت سنت بوسیله قرآن، فقط به یکی از  البته نمی

ی  و مفھوم بسنده کرد بلکه باید به اثبات ھر دو مفھوم توجه نمود چرا که بواسطهآن د
ی حجت و برھان ھر منکر سنت یا ھر شخص تردیدافکنی  آن دو مفھوم است که ریشه

 گردد. در آن قطع می
 آن دو مفھوم عبارتند از: 

 اول: دلالت قرآن بر اصل حجیت سنت
 دوم: دلالت قرآن بر تداوم حجیت سنت

مربوط به  ھا آنتوان این دو مفھوم را با پنج شیوه اثبات کرد که سه مورد از  می
 باشد: مفھوم اول است و بقیه، متعلق به مفھوم دوم می

شیوه اول: دلالت اوامر عام قرآنی به طاعت رسول ھمراه با آوردن طاعت بدون 
 مقید کردن.

 شیوه دوم: دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است.
 م: دلالت قرآن بر اینکه سنت، بیان قرآن است.شیوه سو

 شیوه چھارم: دلالت قرآن بر حفظ و پاسداشت سنت.
 شیوه پنجم: لزوم حفظ بیان قرآن.
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با آوردن لفظ  ج خدا فرمان عام برای تمام امت به طاعت رسول :ی اول شیوه
 طاعت بدون مقید کردن

 پردازیم: ام است که به بیان و شرح آن میاستدلال به این روش مبنی بر چند مق

 :ل: عام بودن خطاب قرآنی برای امتمقام او
و این امر در دین اسلام، معلوم است بدین گونه که خداوند متعال قرآن را به عنوان 

اند،  حجتی بر تمام این امت نازل فرموده است نه فقط برای افرادی که با پیامبر زیسته
ای برای تمام مردمان است. و ھیچ  فرستاده ج ت که پیامبرو این امر اقتضای آنس

کند و تمام منکران سنت نیز که به قرآن استدلال  مسلمانی با آن مخالفتی نمی
کنند مخالف این مسئله نیستند. لذا ھر آنچه که خداوند متعال در قرآن بدان امر  می

باشیم ھمانطورکه  می نموده یا از آن نھی کرده است، ما مورد خطاب این امر و نھی
 مسلمانان صدر اسلام که معاصر نزول وحی بودند نیز مورد خطاب بودند.

 :ج مقام دوم: آمدن امر عام قرآنی به اطاعت از رسول
شود از جمله چیزھایی  چون عام بودن خطاب قرآنی روشن گردید پس معلوم می
باشد چنانکه خداوند  میکه در قرآن آمده است امر به اطاعت از رسول در آیات بسیاری 

هَا ﴿ فرماید: متعال می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ءَامَنُوٓا ْ  ٱ�َّ طِيعُوا

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 ٱۡ�

 غمبریپ از و) قرآن از یرویپ با( خدا از دیا آورده مانیا هک یسانک یا« ]٥٩[النساء:  ﴾مِنُ�مۡۖ 
 یفرمانبردار خود مسلمان فرماندھان و اردارانک از و د،ینک اطاعت) او سنّت به کتمسّ  با(

که لذا امر در این آیه متوجه ما، مردم پیش از ما و نیز پس از ما است چنان. »دیینما
امت اسلام اجماع دارد که این خطاب قرآن، «در مورد این آیه گفته است:  / حزم ابن

تا روز قیامت است که خلق شده ھایی  متوجه ماست و نیز متوجه تمام جنیان و انسان
 ١».گیرد شان قرار می و روح در جسم

 :در آیات قرآنی ج خدا مقام سوم: ذکر لفظ طاعت و اتباع برای رسول
خدا بصورت  منظور از این مقام آنست که اوامر خداوند مبنی بر اطاعت از رسول

قام خاص نماید مقید نیامده است که امر به اطاعت از او در یک امر خاص یا در یک م
 ھا آنھای الفاظ  باشد چنانکه در سیاق آیات و دلالت ھا می بلکه شامل تمام امور و مقام

                                           

 ).۱/۹۷أصول الأحکام، ط دار الحدیث ( یالإحکام ف -١



 ١١   سنت یتحج یادهایبن :بخش اول

کند بویژه اینکه اطاعت از  بینیم که بر معنای این لفظ بدون مقید کردن تأکید می می
نماید  پیامبر با الفاظ مختلف، بسیار در قرآن تکرار شده است و ھمدیگر را تأکید می

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: ه خداوند متعال میچنانک َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ  وَمَافخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَا
ْۚ فَ   ییزھایچ از و د،ینک اجرا است آورده شما یبرا مبرایپ هک را ییزھایچ« ]٧[الحشر:  ﴾ٱنتَهُوا

ِ فلَۡيَحۡذَرِ ﴿ فرماید: و نیز می .»دیشکب دست است بازداشته آن از را شما هک ُ�َالفُِونَ  ينَ ٱ�َّ
 ِ مۡرهِ

َ
ِ�مٌ  ۦٓ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 او فرمان با هک آنان« ]٦٣[النور:  ﴾٦٣أ

 یکدردنا عذاب هک نیا ای گردد، رشانیبانگیگر ییبلا هک بترسند نیا از دیبا نندک یم مخالفت

ن يطُِ ﴿ فرماید: ھمچنین می .»شود دچارشان طَاعَ  ٱلرَّسُولَ عِ مَّ
َ
ۖ َ�قَدۡ أ َ  ]٨٠[النساء:  ﴾ٱ�َّ

و موارد مشابه دیگر.  »است ردهک اطاعت خدا از قتیحق در ند،ک اطاعت غمبریپ از هک ھر«
کند  در تمام ھر آنچه بدان امر می ج و اگر مراد خداوند متعال این بود که از پیامبر

 آمد. یپیروی نکنیم برای این آیات مطلق، تقیید صریح م
نمود  کرد یا از چیزی نھی می شنید که به چیزی امر می و اگر شخصی از پیامبر می

کرد به بھانه اینکه در قرآن نیامده است  سپس از اطاعت او در آن مسئله خودداری می
مخالف آیات وارده در این معنا عمل نموده است  -بدون ھیچ تردیدی نزد تمام امت  -

ُ وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ� ﴿ فرماید: چنانکه خداوند متعال می   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ٱ�َّ
ن يَُ�ونَ لهَُمُ 

َ
مۡرًا أ

َ
مۡرهِمِۡۗ  ٱۡ�َِ�َةُ أ

َ
 هک یارک در یمؤمن زن و مرد چیھ« ]٣٦[الأحزاب:  ﴾مِنۡ أ

 آن در خود از یاریاخت) باشند نموده مقرّر را آن و( باشند ردهک یداور مبرشایپ و خدا
 و آیات مشابه دیگر. »ندارند

شنیده و کسی که  ج تقاوت گذاشتن در این مقام بین کسی که مستقیم از پیامبر
خبر از پیامبر به او رسیده است اعتباری ندارد چرا که منازعه در اینجا سر دلالت آیات 

 ز آن.است نه در روش ثبوت این امر یا نھی ا ج خدا بر لزوم اطاعت مطلق از رسول
و فرق میان مقام اول و این مقام آنست که خطاب در مقام اول، تمام امت را شامل 

 شود. ی اوامر پیامبر را شامل می گردد اما اطلاق نمودن اطاعت در مقام دوم، ھمه می
توانیم فرض  شود که ما نمی ھای پیشین ثابت گردید معلوم می پس چون مقام

شده از وی ادا نماییم  ا جز با پیروی از اخبار ثابتخداوند مبنی بر اطاعت از رسولش ر
آیا راھی برای ادای «فرموده است: » جماع العلم«در کتابش  / چنانکه امام شافعی
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یا کسی پیش از تو یا کسی پس از تو که  -خدا  فرض خداوند در پیروی از اوامر رسول
 إن شاء الله ١».ابی؟ی جز به وسیله خبر از او می -خدا را مشاھده نکرده است  رسول

در این بحث اثبات خواھیم کرد که خداوند متعال سنت پیامبرش را حفظ نموده است 
و روشمندی محدثان در توثیق سنت، یک روشمندی صحیح و کافی برای در امان 
ماندن نقل سنت است و این امر از جمله اسبابی است که خداوند بوسیله آن، سنت را 

 کند که پیروی از خبر صحیح از سوی می این امور اقتضا میحفظ نموده است لذا تما
در واقع فرمانبرداری از آیات قرآن است که به اطاعت از پیامبر امر  ج خدا رسول
 اند. نموده

 دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است :ی دوم شیوه
دارند که وحی منحصر در قرآن چیزیست که در نص قرآن  منکران سنت بیان می
ای از نزد  ھای سنت روایت شده باورنکردنی نیست که وحی آمده است و آنچه در کتاب

ھای پیشینیان است. اما به ھنگام  خداوند متعال باشد بلکه از خرافات محدثان و افسانه
یابیم که دلالتی روشن و بدون ابھام دارد بر اینکه  تامل در نصوص قرآن کریم در می

تر از چیزیست که  برای پیامبرش وحی نموده است که عام خداوند، احکام و اخباری را
از سنت خود به  ج در نص قرآن ثابت شده است و از جمله چیزھاییست که پیامبر

 تبلیغ آن پرداخته و آنرا به امتش آموخته است.
ھا در  باشد و مفسّران، محدثان و اصولی این مسئله از ابواب ارزشمند در علم می

ار دارند، و یکی از معاصران در این زمینه، کتاب قطوری را به تأیید آن، سخن بسی
تفصیل بسیار به رشته تحریر درآورده است، او شیخ خلیل ملا خاطر صاحب کتاب 

ھا و  باشد. البته در این باب، تحقیق است که کتابی بسیار سودمند می» السّنة وحی«
» ی الھی فی السّنة النبویةالوح«ھای متعددی نگاشته شده است از جمله: کتاب  رساله

السّنة النّبویة وحی من الله محفوظة کالقرآن «لیف عماد عبد السّمیع حسین، و کتاب أت
 لبابه بن طاھر حسین و موارد دیگر. اثر أبی» الکریم
ی قرآن و نقل متواتر   توان برای اثبات اینکه سنت، وحی است به انواعی از ادله می

بیان برخی وجوه استدلالِ به قرآن مبنی بر اینکه سنت، وحی استدلال کرد، و اینجا به 
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ھا این نیست که تمامی  شوم که منظورم از این گفته کنم، اما یادآور می است بسنده می
افعال و اقوال پیامبر وحی است بلکه منظور از اثبات در این مقام آنست که بخشی از 

در  ج لی افعال پیامبرسنت، وحی است و وحی منحصر به نصّ قرآنی نیست، و
د به دو بخش تقسیم می مسئله  شود: ی دین و تعبُّ

 باشد و یا اینکه اجتھاد است. یا اینکه وحی می
 و اجتھاد نیز دو نوع است:

 ج یا اجتھادی است که خداوند متعال بر آن مھر تایید زده است چنانکه پیامبر
مَ «فرمود: 

َ َ
تِي لأ مَّ

ُ
شُقَّ عَلىَ أ

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
وَاكِ عِندَْ كُلِّ صَلاَةٍ لوَْلا م آن نبود که یاگر ب« ١»رُْ�هُمْ باِلسِّ

و یا اجتھادی . »کردم که در ھر نماز مسواک کنند بر امتم مشقتی آورم آنان را امر می
است که خداوند آنرا برای پیامبر تصحیح نموده است ھمانند اجتھاد درباره اسیران بدر 

 دید.که تصحیح الھی از طریق وحی نازل گر
گوییم: (وجوه استدلال به قرآن کریم مبنی بر اینکه سنت،  که می مراد ما ھنگامی

 گویی است. وحی است) اجمال و کلی
 وجوه استدلال به قرآن کریم مبنی بر وحی بودن سنّت سه گونه است:

 : خبر دادن از نزول حکمت که معطوف به قرآن است.وجه اول
خدا،  دار بیان قرآن شده و خبر داده که رسول ده: خبر از اینکه خداوند، عھوجه دوم

 نماید.  آنچه را که بر مردم نازل گردیده تبیین می
ھای معینی که  کند که وحی در مقام : نصوص قرآنی متعددی دلالت میوجه سوم

ی احکام و اخبار ھستند بر پیامبر نازل گردیده اما در نص قرآن ذکر  دربردارنده
 اند. از جمله: نشده
 دھند. لت آیاتی که از نزول ملائکه خبر میدلا -١
 دلالت آیات تغییر قبله. -٢
 ی تحریم. دلالت آیات سوره -٣
 دلالت فتح مکه با وجود آیات تحریم آن. -٤
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 ادن از نزول حکمتِ معطوف به کتابوجه اول: خبر د
ھای مختلفی در کتاب قرآن تکرار شده است، گاھی بصورت  ذکر حکمت در سیاق

 گاھی نیز یا ھمراه کتاب است یا ھمراه مُلک یا آیات الله و یا موراد دیگر.آید و  مفرد می
بینی که حکمت بر حسب سیاق و  و در نزد عموم مفسّران، اشکالی در این امر نمی

متعلّق آن تفسیر شود چنانکه به نبوت، فھم صحیح، فقه در دین، چیزی از وحی منزّل 
 شود. و یا چیزھای دیگر تفسیر می

متعال در کتابش بیان نموده که حکمت را بر رسولش نازل کرده است، و  خداوند
در اکثر این مواضع آنرا ھمراه کتاب و معطوف بدان ذکر نموده است. و اکثر مفسران از 

ی مسلمین و از مذاھب فقھی مختلف بر این باورند که حکمتِ معطوف بر کتاب  ائمه
 د از آن، سنت اوست.باشد مرا ج ھرگاه متعلق به پیامبرمان محمد

کند و نیز به سبب دلالت سیاق  و به خاطر دلالت عطف که اقتضای مغایرت می
 اند. بعضی آیات، چنین حکم نموده

کما اینکه قول راجح در این مسئله آنست که با تواتر قطعی ثابت شده است که 
نیامده بسیاری از امور دین را به اصحابش یاد داده است که در نص قرآن  ج پیامبر

د، ھا آناست. ھمانند چگونگی نمازھای پنجگانه، مواقیت  ، شکل اذان گفتن، تشھُّ
ی سھو. ھمچنین بسیار، ذکر و ثنای خداوند متعال و نیز امور  احکام امامت و سجده

 متعلق به ادب، روابط، اعتدال و غیره را بدانھا یاد داده است.
ی او که به  خداوند متعال درباره سازگار است با وصف ج و این آموزش دادن پیامبر

دھد و چون ما، نصّ کتاب را فرا گرفتیم این باقی  امتش، کتاب و حکمت را یاد می
به امت خود  -از سنتش که از وی به تواتر رسیده  -ماند که در مورد آنچه پیامبر  می

 یاد داده است بگوییم ھمان حکمت است.
ستدلال مفسّران بر سنّت بودن این امر برای شناخت آنچه صحت و درستی ا

کند مھم است زیرا بسیاری از کسانی که با منکران سنت به گفتگو  حکمت را ثابت می
کند در اختیار ندارند بلکه ممکن  پردازند منبعی که صحت این گفته را اثبات می می

بته ی پیروی از مفسّران در این مفھوم بنا سازند (ال است استدلال خود را تنھا بر پایه
 این پیروی، اشکالی ندارد اما در ھنگام مناظره و جدل کافی نیست).

در قرآن باشد بلکه ت که سینشرط منقول متواتر این «فرموده است:  / تیمیه ابن
ه که در قرآن نیست و از حکمتی ھمانطور که آنچه بصورت متواتر از شریعتش آمد
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به  ج ی از نبوت پیامبردلایل ،باشد که خداوند بر او نازل نموده است به ھمانگونه می
ھا، معجزات و براھین اوست،  ر قرآن نیست با این حال از نشانهتواتر رسیده که د

نزَلَ ﴿متعال در جاھای بسیاری فرموده است: چنانکه خداوند 
َ
ُ وَأ  ٱلۡكَِ�بَٰ عَليَۡكَ  ٱ�َّ

لذا  .»چرا که خداوند، کتاب و حکمت را بر تو نازل کرده است« ]١١٣[النساء:  ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَ 
 ١.»استه ولی بر پیامبر نازل گشتحکمت با اینکه در غیر قرآن نقل شده 

اند که تفسیر حکمت به سنت در اسلام نوپیدا است و  برخی فکرناپختگان پنداشته
بوده است و مسلمانان پیش  / اولین کسی که چنین معنایی بیان داشته امام شافعی

معتقدند که این تفسیر از شافعی، آغاز  ھا آناند.  از او چنین فھمی از قرآن نداشته
گیری  یابیم که منکران سنت، موضع ی انحراف در امت بوده است لذا می مرحله

ای نسبت به امام شافعی دارند و او را مسئول عواقب بسیاری از انحرافات  خصمانه
 شمارند! فکری وارده بر امت می

اش را به ھم  و ابعاد ایدئولوژیمحمد شحرور، تفسیر امام شافعی از حکمت به سنت 
بندی عقیدتی و استبداد  مرتبط دانسته است و گفته که او به اِعمال چارچوب

زیر عنوان » الدولة و المجتمع«شناسانه روی آورده است چنانکه در کتابش  معرفت
امر دیگری که در قرن دوم ھجری انجام پذیرفت «استبداد معرفتی گفته است: 

م از جوانب عقیدتی، فقھی و فلسفی بود که به دست پنج فقیه بندی اسلا چارچوب
مشھور و در رأس آنان، شافعی انجام گرفت...، و دو مدرسه وجود داشت: مدرسه أھل 
رأی که ابو حنیفه نعمان زعامت آنرا بر عھده داشت و مدرسه أھل حدیث که شافعی، 

گذاری کند و  ه را پایهکه شافعی خواست این مدرس کرد لذا ھنگامی آن را رھبری می
». ھای ایدئولوژیک خود را بدان اعطا نماید بر امور زیر تکیه نمود ابعاد و چارچوب

اینکه منظور از اصطلاح حکمت که در «شحرور اموری را بیان داشته است از جمله: 
وارد شده است سنت و مستقل  ٨١عمران  و آل ١١٣ی نساء  قرآن حکیم در سوره

ای از نوعی مغایر با وحی قرآن برشمرده  باشد و شافعی آنرا وحی می بودن آن در تشریع
 ».است یعنی آن را الھام قلمداد کرده است
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ما معتقدیم که حکمت، از دور یا نزدیک به معنای «سپس شحرور گفته است: 
 ١».باشد سنت نبوی نیست و سخن از اینکه حکمت و سنت یک چیز ھستند اشتباه می

ی خود در موضوع حکمت  از خلال مطالعه«بایندر گفته است: و دکتر عبدالعزیز 
 ٢».ایم که غیر از امام شافعی، کسی از فقھا درباره آن سخنی نگفته است دریافته

به سنّت را  -معطوف بر کتاب  -این گفته، نادرست است چرا که تفسیر حکمتِ 
به شرع و زبان عرب تعداد بسیاری از بزرگترین امامان مسلمان پیش از شافعی که عالم 

 اند. اند خاطرنشان ساخته بوده
تفسیر » قتادة بن دعامة سدوسی«با سند از تابعی مفسّر  -طبری  -امام مفسّران 

مَا  ٱذۡكُرۡنَ وَ ﴿ فرماید: منظور از این آیه که می«حکمت به سنت را آورده و گفته است: 
ِ ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ھای خود  اینست که آن زنان در خانه  ﴾ٱۡ�كِۡمَةِ� وَ  ٱ�َّ

اند. و منظور از حکمت، احکام دین خدا است که به  آیات کتاب خدا و حکمت را خوانده
 باشد. الله وحی شده و در قرآن نازل نشده است و ھمان سنّت می رسول

 اند که ما بیان داشتیم. ای آن را تفسیر کرده و اھل تأویل ھم به ھمان شیوه

 ٱذۡكُرۡنَ وَ ﴿اند:  یزید از سعید و او نیز از قتاده در مورد حکمت در این آیه گفته بشر از
ِ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  یعنی: سنّت؛ .. با سنّت بر  ]٣٤[الأحزاب:  ﴾ٱۡ�كِۡمَةِ� وَ  ٱ�َّ

 ٣.»منت نھاده است ھا آن

مُِهُمُ ﴿ فرماید: می أ اینکه خداوند«گفته است:  / کثیر و ابن  ﴾ٱلۡكَِ�بَٰ وَ�ُعَلّ

باشد. حسن، قتاده، مقاتل  به معنای سنّت می ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَ ﴿ به معنای قرآن است و
اند. ھمچنین گفته شده که منظور: فھم  حیان، ابومالک و دیگران نیز چنین گفتهبن 

 ٤.»در دین است که باز ھم منافاتی با آن ندارد
 اند. مام شافعی وفات یافتهگویم: حسن و قتاده رحمھما الله پیش از تولد ا می
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رود که این  مشھورترین کسی از متقدّمین به شمار می / با این حال امام شافعی
ی آن به مناظره پرداخته و در جاھای بسیاری در  معنا را مقرر داشته و درباره

باشد که بیشترین شناخت را از  ھایش آن را ذکر نموده است و او از علمایی می کتاب
 مراه با علم به کتاب و سنت و عمل مسلمانان داشته است.زبان عربی ھ

متن گفتگوی خود با یک منکر سنّت را نقل نموده » جماع العلم«او در کتابش 
باشد  است و این گفتگو دارای فواید بسیاری در اثبات تفسیر حکمت به سنّت می

 چنانکه فرموده است:

ِيهُوَ ﴿ فرماید: می أ "خداوند مِّّ�ِ َ�عَثَ ِ�  ٱ�َّ
ُ
ْ عَليَۡهِمۡ  نَ  ۧٱۡ� رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

 انیم از هک است یسک خدا« ]٢[الجمعة:  ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ عَلّمُِهُمُ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَ�ُ  ۦءَاَ�تٰهِِ 
 یبرا را خدا اتیآ تا است داشته لیگس شانیسو به و است ختهیبرانگ را یغمبریپ ،سوادانیب
 .»آموزد یم را) سنت( تحکم و) قرآن( تابک شانیبد او. اندبگرد کپا را آنان و بخواند شانیا

ایم که الکتاب ھمان کتاب خدا (قرآن) است اما حکمت  منکر سنت گفت: دانسته
 چیست؟

 است. ج خدا گفتم: یعنی شافعی: سنت رسول
منکر سنت گفت: آیا احتمال دارد خداوند کتاب را به طور اجمال به ایشان آموزش 

 به صورتی خاص بوده که مقصود از حکمت ھم احکام خدا باشد؟داده و حکمت نیز 
ھای قرآن ھمچون نماز،  گفتم: مقصودت این است که پیامبر به نیابت از خدا مجمل

ای از  زکات، حج و دیگر احکام را به مسلمانان یاد داده است و بدین ترتیب خداوند پاره
واگذار  ج دادنشان را به پیامبر واجباتش را در کتاب خود بیان نموده و چگونگی انجام

 کرده است؟ منکر سنت گفت: این احتمال ھست.
گفتم: اگر این دیدگاه را بپذیری در چارچوب احکام نخست جای گرفته و جز از 
طریق حدیث پیامبر، امکان دسترسی بدانھا وجود ندارد. (یعنی سنت شارح قرآن 

 آید). بشمار می
ردنظر مراد از حکمت نیز قرآن است چه اشکالی ی مو هیگفت: اگر باز بگویم در آ

 دارد؟ 
داری معنای مستقلی » حکمت«و » کتاب«ھای  گفتم: اگر بگوییم ھر کدام از واژه

 است بھتر است یا اینکه ھر دو را بر یک مصداق حمل نماییم؟ 
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گفت: ممکن است کتاب و حکمت چنان باشد که تو گفتی و امکان ھم دارد ھر 
 معنا باشد. به یک ھا آندوی 

 شمارد. ی تو را مردود می گفتم: قرآن دیدگاه مرا تایید و گفته
 شود؟  گفت: در کجای قرآن چنین چیزی یافت می

ِ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ مِنۡ ءَاَ�تِٰ  ٱذۡكُرۡنَ وَ ﴿ فرماید: ه که مییگفتم: در این آ  ٱ�َّ
َ إنَِّ  ٱۡ�كِۡمَةِ� وَ  مت کات خدا و حیه از آکو آنچه را « ]٣٤[الأحزاب:  ﴾٣٤َ�نَ لَطِيفًا خَبًِ�ا ٱ�َّ

گاه استیخدا ھمواره دق  قتید در حقینکاد یشود  ھای شما خوانده می در خانه پس  .»ق و آ
 شود. ھایشان دو چیز تلاوت می فرماید: در خانه می أ خداوند

 گردد؟  منکر سنت گفت: تلاوت قرآن که مشخص است، اما حکمت چطور تلاوت می
فتم: معنای تلاوت این است که قرآن و سنت تلفظ گردند چنانکه به سنت تلفظ گ

 شود. می
گفت: پس این امر بیانگر آن است که حکمت به طریق اولی، جدای از قرآن 

 ١باشد. می
از عالمان به قرآن شنیدم که «فرموده است: » الرّسالة«در  / امام شافعی

 ٢».تاس ج خدا گفتند: حکمت ھمان سنت رسول می
اند و این  نتیجه سخن این که اکثر مفسران از تفسیر حکمت به سنت سخن گفته

ھای آیات و اقتضای موافقت با قول خداوند  امر نیز اقتضای عطف، مفھوم برخی سیاق

بخاطر اینکه آموزش  ﴾ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ عَلّمُِهُمُ وَ�ُ ﴿ فرماید: باشد که می متعال می
به امتش که در نصّ قرآن ذکر نشده است بصورت  ج ز سوی پیامبردادن احکام اسلام ا

 متواتر آمده است.

                                           

 ).۹جماع العلم، شافعی صفحه ( -١

 ).۳۴از امام شافعی صفحه ( الرسالة -٢
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 از وجوه دلالت قرآن بر اینکه سنت، وحی است :وجه دوم
گر  دار شدن حفظ بیان قرآن از سوی خداوند و خبر از اینکه رسول او، تبیین عھده

 ھر آنچه است که به سوی مردم نازل شده است: 
باشد که  اثبات این امر است که قرآن دارای بیانی می منظور از این وجه،

دار آن شده است و این بیان را بر زبان رسولش قرار داده است و  عھده أ خداوند
ھمین دلالت دارد بر اینکه از نزد خداوند متعال است، بویژه اینکه بخشی از این بیانِ 

شته باشد ھمانند مشخص ثابت از رسولش، احتمال ندارد که جایی برای اجتھاد او دا
 ھا و اوقات آن. کردن تعداد نمازھا، رکعت

فرماید:  دار شدن بیان قرآن از سوی خداوند در این آیات آمده است که می عھده 

َ�هُٰ فَ  ١٧ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥإنَِّ عَليَۡنَا َ�ۡعَهُ ﴿
ۡ
 ﴾١٩ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ  ١٨ۥقُرۡءَانهَُ  ٱتَّبعِۡ فإَذَِا قرََأ

 ما ارک آن، خواندن) یبرا تو، زبان به دنیبخش ییتوانا( و قرآن گردآوردن« ]١٩-١٧[القیامة: 
) آھسته و آرام( را آن خواندن تو م،یخواند) تو بر لیجبرئ توسّط( را قرآن ما ھرگاه پس * است

 .»است ما بر آن حیتوض و انیب ،ھا این از گذشته * نک یرویپ

یعنی آنرا پس از حفظ و تلاوتش  ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿«گفته است:  / کثیر ابن
دھیم و معنایش را بر اساس اراده و شرع خود به  کنیم و توضیح می برای تو تبیین می

 ١».نماییم تو الھام می
گر قرآن است در این کلامِ خداوند  و خبر دادن خداوند از اینکه رسولش تبیین

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ فرماید: متعال آمده که می نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ٱّ�ِكۡرَ وَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   مردم یبرا را یزیچ هک نیا تا میا ردهک نازل تو بر را ذکر و« ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 .»شندیندیب) آن ی درباره( آنان هک نیا تا و است شده فرستاده آنان یبرا هک یساز روشن

ِ ﴿«گفته است:  / قرطبی َ ل یعنی احکام و وعد و  ﴾لنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ ِ�ُبَّ�ِ
کنی چرا که  وعیدی که در این کتاب آمده را با گفتار و کردارت برای مردم بیان می

گر مراد وی درباره احکام نماز و زکات و دیگر  از سوی خداوند تبیین ج خدا رسول
 ٢».ه و تفصیل داده نشده استاموری است که بصورت مُجمَل آمد

                                           

 .طیبة) دار ۸/۲۷۸کثیر ( تفسیر ابن -١

 ).۳۳۰-۱۲/۳۲۹الجامع لأحکام القرآن، قرطبی ( -٢
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کنم زیرا این وجه با آنچه در  در اینجا به این توضیح مجمل و کلی بسنده می
باشد و  ھای دلالت قرآن بر حجیت سنت خواھد آمد مشترک می ی سوم از شیوه شیوه

 إن شاء الله در آنجا بصورت تفصیلی از آن بحث خواھم کرد.

 بودن سنت از وجوه دلالت قرآن بر وحی :وجه سوم
ھای معین و با احکام و اخباری  در مقام ج کنند وحی بر پیامبر آیاتی که دلالت می

 اند نازل شده است. که در نص قرآن ذکر نشده
 استدلال به این آیات دو مرتبه دارد:

 اول: منحصر نکردن وحی در قرآن، و این امر در رد بر منکران سنت، مھم است.
 باشد.  وحی می ج پیامبر دوم: اینکه بخشی از سنّت

 باشد: نمایم که بیانگر این مسئله می من به ذکر چھار موضع از قرآن بسنده می

 دھند: موضع اول: دلالت آیاتی که خبر از نزول فرشتگان در بدر می
 أ عمران آمده است که پیامبر به اصحابش وعده داد که خداوند ی آل در سوره

 فرماید: رساند که این امر در جنگ بدر بود چنانکه می یھزار فرشته یاری م ٣آنان را با 

ُ�مۡ رَ�ُُّ�م بثََِ�ثَٰةِ ءَاَ�فٰٖ مِّنَ ﴿ ن يمُِدَّ
َ
لَن يَۡ�فيَُِ�مۡ أ

َ
 ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ إذِۡ َ�قُولُ للِۡمُؤۡمِنَِ� �

 هک ستین بسنده را شما ایآ: یگفت یم مؤمنان به تو هک گاه بدان« ]١٢٤[آل عمران:  ﴾١٢٤مَُ�لِ�َ 
 »؟ردک تانیاری) شیخو یسو از( فرستاده فرشتگانِ  از ھزار سه با پروردگارتان

باشد  به اصحابش جز از طریق وحی نمی ج بدون تردید این خبر از جانب پیامبر
زیرا اجتھاد و حدس و گمان در آن جایی ندارد و اشاره به این خبر در قرآن ذکر نشده 

خارج از نص قرآنی به پیامبر وحی  أ اونداست بلکه از جمله چیزھایی است که خد
 نموده است.

دادی که  یعنی: آنگاه که به مؤمنان وعده می«گفته است:  / طاھر بن عاشور
در آن مقام  ھا آنبه  ج ی پیامبر فرستد. این گفته خداوند، فرشتگان را برای یاری می

 ».ای بود که خداوند، گفتنش را به وی وحی کرده بود درواقع وعده

 وضع دوم: دلالت آیات تغییر قبله:م
نمود حتی  در آغاز اسلام، در نمازش روی بسوی شام می ج معلوم است که پیامبر

اش باشد، و چیزی  پس از ھجرتش به مدینه، با وجود اینکه دوست داشت که کعبه قبله
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داشت امر خداوند متعال  ای کند که دوست می شد که رو به سوی قبله که مانع او می

قدَۡ نرََىٰ َ�قَلُّبَ وجَۡهِكَ ِ� ﴿ فرماید: نازل شد که می أ ، تا اینکه این قول خداوندبود
مَاءِٓ�  َ  ٱلسَّ ۚ فلَنَُوَّ�ِ  یسو به یگاھگاھ را تو روگرداندن ما« ]١٤٤[البقرة:  ﴾نَّكَ قبِۡلةَٗ ترَۡضَٮهَٰا
. »شد یاھخو خوشنود آن از هک میساز یم متوجّه یا قبله یسو به را تو پس مینیب یم آسمان
 فرماید: پسندید چنان که معلوم است کعبه بود چنانکه ادامه آیه می ای که می و قبله

حال سوالی  .»نک الحرام مسجد یسو به رو لذا و« ،﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡسۡجِدِ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ﴿
 ی که در اینجا مطرح است اینکه: امر الھی به پیامبر برای روی نمودن به سوی قبله

 پیش از کعبه کجاست؟
روشن است که این امر در قرآن ذکر نشده است لذا ھمین امر، دلیلی بر اینست که 

 باشد. منحصر در نص قرآن نمی ج نزول وحی بر پیامبر
ی جالبی با یکی از منکران تمام سنت در مورد دلالت این آیات بر معنای  من تجربه

م فرمان اول مبنی بر روی نمودن به سوی یادشده دارم، چنانکه آنگاه که از او پرسید
 شام کجاست از سخنش غافلگیر شدم که گفت:

قبله اصلا تغییر نیافته است بلکه این سخن نادانان است! ھمانطور که خداوند 

فَهَاءُٓ ۞سَيَقُولُ ﴿ فرماید: می ۚ  ٱلَِّ� مَا وَلَّٮهُٰمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ  ٱ�َّاسِ مِنَ  ٱلسُّ ْ عَليَۡهَا  ﴾َ�نوُا
 بودند آن بر هک خود ی قبله از را شانیا زیچ چه: گفت خواھند مردم نابخردان« ]١٤٢[البقرة: 

 ؟»برگرداند
خردان ابتدا مدعی تغییر قبله نشدند بلکه سوال پرسیدن و جنجال  به او گفتم: کم

یعنی: به چه دلیلی به قبله  ﴾مَا وَلَّٮهُٰمۡ ﴿ به سبب تغییر قبله بود چنانکه گفتند: ھا آن
پشت کردند و آنرا تغییر دادند؟ و این امر کاملا مشخص است. و پس از جدالی  اول

طولانی با او خواستار امری فرعی شد که متعلق به اصل استدلال نبود و آن ھم اثبات 
این بود که ابتدا قبله به سوی شام بوده است! به او گفتم: مسئله این نیست که قبله به 

 ج ه اینست که به سوی کعبه نبوده است و پیامبرسمت شام بوده است یا یمن بلک
تمایل داشته که به سمت کعبه باشد و تنھا چیزی ھم که مانع تمایل پیامبر بوده امر 

نََّكَ ﴿ فرماید: قول خداوند نازل گردید که می خداوند به خلاف آنست، تا اینکه فلَنَُوَّ�ِ
ۚ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  بنابراین سؤال، متوجه  ]١٤٤[البقرة:  ﴾ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡسۡجِدِ قبِۡلةَٗ ترَۡضَٮهَٰا
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یافتن امر الھی نخست مبنی بر روی آوردن به سوی جھتی است که در اصل، کعبه 
 نبوده است نه اینکه سؤال از مشخص نمودن آن جھت باشد!

ی منبع استدلال حقیقی افزود که البته این امر برای  تکرار سؤالم بر فرار او از ارائه
فرقه آشنا باشد جای تعجب ندارد چرا که خداوند فھم صحیح را از کسی که با این 

 سلب کرده است. ھا آن

 :موضع سوم: دلالت آیات سوره تحریم

َ�َّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
زَۡ�جِٰهِ  ٱ�َِّ�ُّ �ذۡ أ

َ
تۡ بهِِ  ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

َ
ا َ�بَّأ  ۦحَدِيثٗا فلََمَّ

ظۡهَرَهُ 
َ
ُ وَأ هَا بهِِ  ۥعَليَۡهِ عَرَّفَ َ�عۡضَهُ  ٱ�َّ

َ
ا َ�بَّأ عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� فلَمََّ

َ
كَ  ۦوَأ

َ
�بَأ

َ
قاَلتَۡ مَنۡ أ

 َ�ِ
َ
 یکی با غمبریپ هک را یوقت ساز خاطرنشان« ]٣التحریم: [ ﴾٣ٱۡ�بَِ�ُ  ٱلۡعَليِمُ َ�ذَٰ�ۖ قاَلَ َ�بَّأ

 نیا از را غمبرشیپ خداوند و داد، خبر را راز آن او و نھاد انیم در را یراز ،ھمسرانش از
گاه راز) یافشا(  ردک بازگو) شیرازگو ھمسر یبرا( را) ییرازگو( آن از یبرخ غمبریپ. ساخت آ
: گفت او ردک مطّلع) ییرازگو( آن از را ھمسرش هک یھنگام. ردک یخوددار گرید یبرخ از و

گاه) موضوع( نیا از را تو یسک چه گاه و دانا بس خداوند: گفت غمبریپ است؟ ردهک آ  مرا آ
 .»است ردهک خبربا

ظۡهَرَهُ ﴿ فرماید: موضع شاھد از آیه، این بخش از کلام خداوند است که می
َ
ُ وَأ  ٱ�َّ

ِ�َ ﴿و نیز:  ﴾عَليَۡهِ 
َ
 .﴾ٱۡ�َبِ�ُ  ٱلۡعَليِمُ َ�بَّأ

مبنی بر رازگویی  -از طریق وحی  -معلوم است که خبر دادن خداوند به پیامبرش 
ھای  ین امر تاییدی در راستای ھمان نمونهھمسرش، در نص قرآن نیامده است لذا ا

تر از آن چیزیست که  وسیع ج الله شده بر رسول پیشین است مبنی بر اینکه وحی نازل
 باشد. در قرآن می

 موضع چھارم: دلالت فتح مکه با وجود آیات تحریم آن:
مکه را حرام کرده و آن را امن و امان قرار داده و  أ معلوم است که خداوند

د الحرام نامیده و این را در جاھای بسیاری از کتاب گرانقدرش خاطرنشان المسج

ِ ﴿ ساخته است از جمله: ۡ�بُدَ رَبَّ َ�ذِٰه
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ مَا ةِ إِ�َّ ِي ٱۡ�َۡ�َ مَهَا وََ�ُ  ٱ�َّ ُ�ُّ  ۥحَرَّ

ُ�ونَ مِنَ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ءٖ� وَأ  هک است شده هداد دستور من به« ]٩١[النمل:  ﴾٩١ٱلمُۡسۡلمِِ�َ َ�ۡ

 را یشھر نیچن هک یخداوند آن ؛بپرستم را) هکّ م ،مقدّس( شھر نیا خداوند تنھا و تنھا
 به و. است او آن از زیچ ھمه) است ساخته امان و امن حرم را آن و( است دهیبخش حرمت
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بینیم که در  با این وجود می .»باشم شدگان میتسل ی زمره از هک است شده داده فرمان من
با ارتش و سلاح خود و پس از  ج رعی عام و خاص به تواتر آمده است که پیامبرنقل ش

نقض پیمان از سوی مشرکان، مکه را به محاصره درآورد سپس آنرا فتح نمود و وارد آن 
شد و بصورت متواتر آمده است که پیامبر در روز فتح مکه در بین مردم ایستاد و 

، سپس مشاھده »روز برای من حلال نمودخداوند، مکه را در ساعتی از «فرمود: 
در کتابش به مدح و ثنای این فتح پرداخته است چنانکه  أ کنیم که خداوند می

ِ إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿ فرماید: می  و( یروزیپ و خدا یاری هک یھنگام« ]١[النصر:  ﴾١ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
 .»رسد یم فرا) هکّ م فتح

به پیامبرش مبنی بر فتح مکه با سلاح در ی خداوند  حال سوال اینست: این اجازه
 به تحریم آن در قرآن تصریح نمود؟ أ کجا آمده است پس از آنکه خداوند

جواب: این مسئله در نص قرآن ذکر نشده است بلکه مدح و ثنا برای فتح مکه پس 
از آن آمده که فتح روی داده و پایان یافته است لذا این امر از جمله چیزھایی است 

تر از آنست که فقط منحصر در  اوند به پیامبرش وحی نموده است و وحی، عامکه خد
 قرآن باشد.

 ج های دلالت قرآن بر حجیت سنت اینست که رسول از شیوه :ی سوم شیوه
 گر قرآن است تبیین

آیات کتاب ارزشمند قرآن را  ج علمای مسلمان اختلافی در این ندارند که پیامبر
و این نیز نوعی از بیان است  -وده و این کار یا از جھت تبلیغ الفاظ آن بوده تبیین نم

گفته است:  / حزم و یا از جھت تفصیل مجمل و توضیح مشکل آن بوده است. ابن -
خدا به صحت رسیده که  ھیچ دو مسلمانی، اختلافی در این ندارند که آنچه از رسول«

باشد و تفسیر مراد خداوند متعال در قرآن  وی آن را گفته است پیروی از آن، فرض می
 ١».و بیان مجمل آن است

 اثبات این امر مبتنی بر اصولی است که عبارتند از: 

                                           

 .الآفاق الجدیدة) ۱/۱۰۴حکام فی أصول الأحکام، ابن حزم، (الإ -١
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إنَِّ ﴿ فرماید: دار بیان قرآن شده است چنانکه می : اینکه خداوند عھدهاصل اول
َ�هُٰ فَ  ١٧ۥوَقُرۡءَانهَُ  ۥعَليَۡنَا َ�ۡعَهُ 

ۡ
[القیامة:  ﴾١٩ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ  ١٨ۥقُرۡءَانهَُ  ٱتَّبعِۡ فإَذَِا قَرَأ

 * است ما ارک آن، خواندن) یبرا تو، زبان به دنیبخش ییتوانا( و قرآن گردآوردن« ]١٩-١٧
 یرویپ) آھسته و آرام( را آن خواندن تو م،یخواند) تو بر لیجبرئ توسّط( را قرآن ما ھرگاه پس

خداوند خبر داده که این امر بر زبان  .»است ما بر آن حیتوض و انیب ،ھا این از گذشته * نک

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ فرماید: رسول است چنانکه می
َ
َ  ٱّ�كِۡرَ وَأ  للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   مردم یبرا را یزیچ هک نیا تا میا ردهک نازل تو بر را ذکر و« ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 »شندیندیب) آن ی درباره( آنان هک نیا تا و است شده فرستاده آنان یبرا هک یزسا روشن

 بزودی تفصیل این دو آیه را بیان خواھیم داشت.
 ج : اینکه در قرآن اوامر مُجمَلی ھست که جز بوسیله شناخت بیان رسولاصل دوم

ْ ﴿ فرماید: که می أ توان آنرا انجام داد ھمانند این قول خداوند نمی �يِمُوا
َ
لَوٰةَ وَأ  ﴾ٱلصَّ

ِ َ�َ ﴿ و نیز: »دیدار برپا را نماز و«  خانه نیا حجّ  و« ]٩٧[آل عمران:  ﴾ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ
چرا که در این اندازه از امر الھی، بیان چگونگی یا شکل و ھیئتی که  »است یالھ واجب

ا را به ادای خداوند از ما خواسته نماز را بر اساس آن بخوانیم یا صفت حج که خداوند م
 آن مکلّف کرده در قرآن نیست.

کنیم و نیز  تعداد نمازھایی که اقامه می -در نص کتابش  -خداوند متعال برای ما 
 را بیان ننموده است. ھا آنتعداد رکعات و تفصیل مواقیت 

ھمچنین برای ما بیان نکرده که چند بار در حج طواف کنیم با اینکه ما را امر به 
نیز بیان ننموده که چند بار بین صفا و مروه به سعی بپردازیم و  حج کرده است و

 مواقیت مکانی و رمی جمرات ھم ذکر نشده است.
سپس که در کتاب گرانقدر قرآن نظر افکندیم مشاھده کردیم که خداوند ما را به 

دارد و رسولش  نماید و از مخالفت وی برحذر می امر می ج پیروی و اطاعت از رسولش
نازل  ھا آنگر آن چیزی برای مردم است که بسوی  کند که تبیین ن توصیف میرا چنی

خدا و عملش به قرآن ھستیم تا از او  شده است لذا دانستیم که ما نیازمند بیان رسول
 پیروی نماییم.
به تواتر آمده که او، بسیاری از امور مجمل در قرآن ھمانند  ج : از پیامبراصل سوم

ی تواتر نزد  موده است و اثبات این امور از وی با بالاترین درجهنماز و حج را تبیین ن
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بشریت تحقق یافته است که إن شاء الله به ھنگام سخن گفتن از بنیاد دوم به شرح 
 ی تواتر خواھیم پرداخت. بیشتر مسئله

از میان اھل علم، کسی را مخالف «گفته است: » الرسالة«در کتاب  / امام شافعی
سه گونه ھستند و آنان بر دو نوع از آن  ج ھای پیامبر اسم که سنتشن این امر نمی

ھا متفق شدند... اول: آنچه که خداوند درمورد آن، نص کتاب را نازل نموده است  سنت
 خدا ھمانند نص کتاب به بیان آن پرداخته است. و رسول

مراد دوم: آنچه که خداوند بصورت مجمل در کتاب نازل کرده است و پیامبر، معنا و 
 خداوند از آن را بیان نموده است.

 ١».اند این دو نوع ھستند که اھل علم در آن اختلاف نکرده

 ارتباط کمالی بین این سه اصل: 
را نفی  ج تأمل در سه اصل یادشده، تمام شبھات پیرامون مبیّن قرآن بودن پیامبر

یادآور شویم و نیز کند و این امر بدان خاطر است که کمال برھان در این موضوع را  می
آوری مخالف را به روی او ببندیم نه اینکه از تأمل در مجموع این سه اصل  دروازه دلیل

ھا به تنھایی  ی استدلال صحیح خودداری کنیم چرا که ھر یک از این اصل و ارائه
 باشد. بیانگر آنست که سنت، مبیّن قرآن می

ی سوره قیامت  ران که دو آیهھای برخی مفس اما ممکن است که منکر سنت از گفته
اند سوء استفاده کند و به نفع خود بدانھا استدلال  و نحل را بر بیان بلاغ حمل نموده

از مجملات قرآن را نفی کند حال آنکه  ج نماید در نتیجه، با این کار، اصل بیان رسول
ه صورت این امر، انتقال اشتباه در استدلال است. با چنین افرادی از چند وجه مناقش

گری رسول از مجملات کتاب، منحصر در دلالت آیات  گیرد از جمله: ثبوت تبیین می
مذکور در اصل اول نیست بلکه میان این سه اصل در اثبات چنین امری، تکامل و پیوند 

 برقرار است.
بندی  را تقسیم ج برخی از منکران سنت، مبیّنِ مجملات قرآن بودنِ رسول

اند  تواتر از او ثابت شده که به بیان مجملات پرداخته را انکار کرده اند و آنچه که با کرده
ای  خوانده است نه پنج بار! و تواتر عملی بار نماز می ٣که ادعا نمودند که پیامبر  تا جایی

ی مساجد خود، آن را نقل نموده است و این، انکار  را رد کردند که تمام امت در ھمه

                                           

 ) دار الوفاء.۴۱، شافعی، (ص الرسالة -١
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تواند نقل کند، که إن شاء الله در بحث بنیاد  ه بشریت میی تواتر است ک بالاترین درجه
 دوم به شرح آن خواھیم پرداخت.

 مشاھده -یعنی آیه سوره قیامت و آیه نحل  -اما پیرامون دلالت آن دو آیه از قرآن 
 -کنی که از بین مفسران، کسانی ھستند که در تفسیر خود به ذکر یکی از دو بیان  می

اند و برخی ھم بین ھر  اکتفا کرده -بیان معنا و تفصیل مجملات  یا» ابلاغ«بیان لفظ 
امور مجمل در کتاب  ج اند اما ھیچ یک از آنان، نفی نکرده که پیامبر دو، جمع نموده

 گرانقدر قرآن را بیان نموده است.

 و انیب« ]١٩[القیامة:  ﴾١٩ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ فرماید: می در آیه سوره قیامت که

 ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ فرماید: اینکه می«گفته است:  / ، طبری»است ما بر آن حیتوض
ی ما است.  یعنی پس از قرآن، بیان حلال و حرام و احکام آن بطور مفصّل بر عھده

روایت کرده که  ب عباس و قتاده را ترجیح داده و سند آنرا از ابنطبری این قول 
 ١».قول دیگر را با سند آن ذکر کرده است کند سپس این معنا را تاکید می

ھرگاه که چیزی از معانی آن  ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ ھم گفته است: / نسفی
یعنی بیان امور مجمل و  -و بسیاری از مفسران به این معنا  ٢».برایت مشکل باشد
 اند. اکتفا نموده -توضیح امور مشکل 

خاطرنشان  -بیان لفظ و بیان معنا  -ان را در آیه بسیاری از آنان نیز ھر دو بی
 اند، امثال قرطبی، عز بن سلام، شوکانی و دیگران. ساخته

به ذکر بیان لفظ اکتفا کرده یا آن را ترجیح داده است  ھا آنو تعداد اندکی از 
 ٣ھمانند طاھر ابن عاشور.

آیه خاطرنشان  خلاصه اینکه جمھور مفسران (بیان معنا) را در تفسیر خود از این
 اند. ساخته

در توضیح وجه دلالت » السنة وحی«شیخ خلیل ملا خاطر در مختصر کتاب خود 
این آیه با تلاش زیادی ثابت کرده که منظور از بیان در آن، بیان سنت برای قرآن است 

 یعنی بیان معنا و تفصیل مجمل، چنانکه گفته است: 
                                           

 ).۲۳/۵۰۴تفسیر طبری ( -١

 ) دار ابن کثیر.۳/۵۲۷تفسیر نسفی ( -٢

 ).۲۹/۳۵۰التحریر و التنویر ( -٣
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دار شدن از جانب  عھده ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ فرماید: می أ اینکه خداوند«
خداوند به بیان قرآن کریم است؛ بیان معانی، مجملات و احکام آن که برایشان مشکل 

 باشد. می
باشد که  دار آن شده است یا اینکه قرآن بعدی می این بیان که خداوند متعال عھده

 کند یا خیر. ھمانند قرآن کنونی آنرا نازل می
ی باشد که خود این قرآن به بیان قرآن دیگری نیاز دارد و آن نیز به قرآن اگر قرآن

 آید. دیگری برای تبیین آن نیازمند باشد لذا تسلسل پیش می
افزون بر آن، مجمل قرآن، معانی و احکام آن در قرآن کریم موجود ھستند و 

خواھیم  ھا آنرا بیان داشته است چنانکه بزودی به ذکر برخی از  ھا آن ج پیامبر
 پرداخت إن شاء الله.

پس  -که واقعا ھم ھست  -و اگر بیان یادشده، چیزی غیر از قرآن کریم است 

 ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ فرماید: باشد به اعتبار این قول خداوند که می وحی منزّل می
خوانیم و  دار آن شده است و این بیان منزّل غیر از آن چیزیست که آنرا می که عھده

این بیان نیز وحی است به اعتبار التزامی که خداوند متعال در این آیه فرموده است 

آنرا به  أ و بدون شک این بیان ھمان است که خداوند ﴾ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ که:
 ١».پیامبر بزرگوارش وحی نموده است

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ فرماید: که می اما در مورد آیه سوره نحل
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ  ٱّ�كِۡرَ وَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   را یزیچ هک نیا تا میا ردهک نازل تو بر را ذکر و« ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
) آن ی درباره( آنان هک نیا تا و است شده فرستاده آنان یبرا هک یساز روشن مردم یبرا

 .»شندیندیب
ی  یگران پیرامون مراد از تبیین وارده در آن ھمانند آیهمفسّران اھل علم و د

 پیشین، دو قول دارند.
چنانکه برخی از آنان، آنرا بر تبیین معنا، تفصیل آیات مجمل و بیان موارد مشکل 

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿ که گفته است: / اند ھمانند بغوی حمل نموده
َ
َ للِنَّاسِ مَا  ٱّ�ِكۡرَ وَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ  ن وحی  ج منظور از ذکر، وحی است و پیامبر« ﴾٤٤نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ مبیِّ

                                           

 ).۳۶وحی ( السنة النبویةمختصر  -١
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این آیه که «ھم گفته است:  / رازی». شود بود، و بیان کتاب از سنت خواسته می

ِ ﴿ فرماید: می َ ل  ١».گردد بر آیات مجمل حمل می ﴾هِمۡ لنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡ ِ�ُبَّ�ِ

ٓ إَِ�ۡكَ ﴿ نیز گفته است: / کثیر ابن نزَۡ�اَ
َ
ِ ﴿ یعنی: قرآن ﴾ٱّ�ِكۡرَ وَأ َ ل لنَّاسِ مَا ِ�بَُّ�ِ

یعنی: از سوی پروردگارشان، بخاطر اینکه تو (ای پیامبر) به معنای آنچه  ﴾نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ 
نمایی،  باشی و از آن پیروی می خداوند بر تو نازل نموده علم داری و بر آن حریص می

 دانیم که تو بھترینِ مخلوقات و سرور فرزندان آدم ھستی لذا آنچه را که ا ھم میمو 
مجمل است برای آنان به تفصیل بگوی و آنچه را که مشکل است برایشان تبیین 

 ٢».کن

َ للِنَّاسِ ﴿ گفته است: / و بقاعی برای ھمه مردم تبیین کن بوسیله فھمی  ﴾ِ�بَُّ�ِ
ای، و نیز زبانی  ه و بخاطرش بر تمام مردمان برتری یافتهکه خداوند به تو ارزانی داشت

ای رسانده  تو را در آن به مرتبه أ ست و خداوندھا آنترین  که بزرگترین زبانھا و فصیح

یعنی این شرع اسلام که به سعادت دنیا و  ﴾مَا نزُّلَِ ﴿ که ھیچ کسی بدان نرسیده است
مشکل بسوی آنان نازل شده  شود با تبیین مجمل و شرح امور آخرت رھنمون می

 ٣».است
اند   برخی از آنان نیز ھر دو احتمال (یعنی لفظ و معنا) را خاطرنشان ساخته

 ھمچون بیضاوی، ابوحیان، ابن عطیه و دیگران.

َ ﴿ فرماید: اینکه می«گفته است:  / عطیه ابن احتمال دارد که مرادش این  ﴾ِ�بَُّ�ِ
ازل شده تبیین کند و احتمال ھم دارد که تبیین متن قرآن را که ن ج باشد که پیامبر

با تفسیر مجملات قرآن و شرح موارد مشکل آن باشد لذا آنچه از امور شریعت که سنت 
نیز فقط بیان  ھا آنبرخی از  ٤».گیرد و این، قول مجاھد است آنرا تبیین کرده در بر می
 اند. و الله تعالی أعلم. لفظ را خاطرنشان ساخته

                                           

 ).۲۰/۳۱مفاتیح الغیب رازی ( -١

 ).۴/۵۷۴القرآن العظیم، ابن کثیر (تفسیر  -٢

 ).۱۱/۱۶۸نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور، بقاعی ( -٣

 المحرر الوجیز. -٤



 ٢٩   سنت یتحج یادهایبن :بخش اول

 دلالت قرآن بر حفظ سنت :ی چهارم شیوه
در آغاز مبحث بنیادھای حجیت سنت بیان نمودیم که دلایل قرآن مبنی بر حجیت 

را نیز  شود بلکه تداوم و حجیت آن سنت فقط به اثبات اصل حجیت آن محدود نمی
 رساند. می

ه مخالفت اثبات معنای تداوم حجیت، اھمیت کمتری از اثبات اصل آن ندارد چرا ک
ی نقل آن  ی حفظ آن و اعتماد به شیوه بسیاری از تردیدافکنان در سنت بر سر مسئله

 باشد نه در اصل استناد بدان. می
بایست این مفھوم را به ھنگام مناقشه با تردیدافکنان در سنت و منکران آن  می

اطاعت از به دلالت آیات مبنی بر  ھا آنمورد توجه قرار داد تا جایی که اگر یکی از 
ی حفظ سنت به مخالفت برخاست با دلایل تداوم حجیت و  رسول اقرار کرد اما درباره
 پردازیم. ی استدلال برایش می استمرار نیاز بدان به ارائه

تواند بر معانی حفظ و تداوم نیاز مؤمنان به  و اگر به منظور بیرون کشیدن آنچه می
یابیم که از  لایل متعددی برای آن میسنت دلالت کند در قرآن کریم تأمل نماییم د

لحاظ قوت و روشنی وجه دلالت آن و از لحاظ اتفاق یا اختلاف داشتن در آن بین 
 علمای اسلام دارای مراتب متفاوت است که چندی از این دلایل را بیان خواھم نمود:

هَا ﴿ فرماید: : این قول خداوند متعال است که میدلیل اول ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
ءَامَنُوٓاْ أ

 َ طِيعُواْ  ٱ�َّ
َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ٱۡ� ِ مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ

 ِ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�وَۡمِ وَ  ٱ�َّ حۡسَ  ٱ�خِرِ
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 یا« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تأَ

 اطاعت) او سنّت به کتمسّ  با( مبرایپ از و) قرآن از یرویپ با( خدا از دیا آورده مانیا هک یسانک
 و حقّگرا ،دادگر هک مادام( دیینما یفرمانبردار خود مسلمان فرماندھان و اردارانک از و دینک

 به ی عرضه با( خدا به را آن دیداشت اختلاف یزیچ در اگر و) باشند اسلام امکاح یمجر
. دیدار مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر دیبرگردان) ینبو سنّت به رجوع با( او مبرایپ و) قرآن

 .»است تر فرجام خوش و بھتر شما یبرا) سنّت و قرآن به رجوع یعنی( ارک نیا

 وجه دلالت مجمل آن:
ھای خود را  خطاب در آیه برای اھل ایمان تا روز قیامت، عام است، اینگونه که نزاع

تواند صورت پذیرد که  به کتاب و سنت برگردانند و عمل به این آیه ھم تنھا زمانی می
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وفصل نزاع بین مؤمنان گردند زیرا  کتاب و سنت محفوظ باشند تا که داور و عامل حل
 شود. اگر محفوظ نباشند مقتضای آیه باطل می

 اثبات وجه دلالت:
حفظ سنت نبوی دارد مراحلی را با توجه به اھمیتی که استدلال به این آیه جھت 

بیان خواھم کرد که بر اساس آن، دلالتی که پیشتر بصورت کلی خاطرنشان ساختیم را 
 کنیم، این مراحل عبارتند از: اثبات می

 اثبات عام بودن آیه. -١

ِ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ فرماید: اثبات شمولیت قول خداوند که می -٢ به کتاب  ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ
 و سنت.

ات نیازمندی عموم اھل ایمان در تمام دورانھا به کتاب و سنت در اثب -٣
 وفصل نزاعات. حل

 اولاً: اثبات عام بودن آیه:
ھایی  توان آن را با شیوه مقصود از عام بودن آیه به اعتبار مخاطبان است که می

 اثبات کرد:
لذا است  با خطاب قرار دادن مؤمنان از جانب خداوند آغاز شدهاز جمله: اینکه 

شود که تا روز قیامت در وصف ایمان داخل ھستند مگر اینکه  شامل تمام کسانی می
دلیلی مبنی بر تخصیص (خاص نمودن) و خارج کردن آنانی که معاصر اھل ایمان 
زمانِ خطاب نیستند اقامه شود بویژه اینکه لفظ (الّذین) از الفاظ عموم است چنانکه 

لی مبنی بر تخصیص در این آیه وجود ندارد زیرا این اند و ھیچ دلی ھا مقرر کرده اصولی
آیه نیز ھمانند سایر آیاتِ عامی است که خداوند در آن، اھل ایمان را امر و نھی 

هَا ﴿ فرماید: نماید ھمانند این قول که می می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ُ�لوُاْ  ٱ�َّ

ۡ
ْ ءَامَنُواْ َ� تأَ ا ضَۡ�فٰٗا  ٱلرِّ�َوٰٓ

َ
أ

 ۖ َ�عَٰفَةٗ و  »دیمخور برابر چند و دو را ربا دیا آورده مانیا هک یسانک یا« ]١٣٠[آل عمران:  ﴾مُّ

هَا ﴿ نیز این قول که: ُّ�
َ
� يِنَ َ�ٰٓ ن ترَثِوُاْ  ٱ�َّ

َ
ۖ  ٱلنّسَِاءَٓ ءَامَنُواْ َ� َ�لُِّ لَُ�مۡ أ  ]١٩[النساء:  ﴾كَرۡهٗا

 ارث به) ییالاک ھمچون( را زنان هک ستین درست شما یبرا دیا آورده مانیا هک یسانک یا«
اصل در خطاب نمودن مؤمنان به امر و نھی در قرآن و آیات دیگر، بنابراین  »دیبر

اینست که شامل تمام کسانی شود که تا روز قیامت ایمان بیاورند و این ھمان اقتضای 
ھا  و حجّت بودن قرآن بر سایر انسان ج خدا محمد ضروری خاتم پیامبران بودن رسول
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دن دلالت نماید یا ای که بر اراده خاص بو است، و از این اصل جز با دلیل یا قرینه
 شود. دلیلی که پس از اراده عام بودن بر تخصیص دلالت کند عدول نمی

شماری از اھل علم نقل  ھا: اجماع است، که تعداد بی ھمچنین از جمله آن روش
اند مبنی بر اینکه این آیه، عام است که از مشھورترین این علماء  اجماع کرده

بیانگر آنست که مراد از این برگرداندن، به  و دلیل«است چنانکه گفته:  / حزم ابن
باشد چنانکه امت اجماع دارند بر اینکه این خطاب، متوجه  خدا می قرآن و خبر رسول

شوند درست  ما و نیز تمام کسانی از جن و انس است که تا روز قیامت آفریده می
یی که ھا آنبودند و تمامی  ج خدا ھمانطور که متوجه کسانی بود که در عھد رسول

 ١».اند و تفاوتی ندارد پس از وی و پیش از ما آمده

ِ فَرُدُّوهُ إَِ� ﴿ دوماً: اثبات شمولیت این قول خداوند: برای کتاب و  ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ
 سنت:

پس از اثبات عام بودن آیه به اعتبار مخاطبان آن، به مرحله اثبات شمولیت آیه برای 
ط شامل کتاب باشد. اثبات این امر نیز از چند رسیم، نه اینکه فق کتاب و سنت می

 پذیرد: روش صورت می

ْ ﴿ از جمله: تکرار فعل امر طِيعُوا
َ
، این مسئله معنای بیشتری به امر و نھی ﴾وَأ

افزاید حتی اگر که در نص قرآنی  بخشد و بر خاص بودن توجه به آن می می ج رسول

ْ ﴿ فعل«در تفسیرش گفته است:  / نباشد، چنانکه ابن عاشور طِيعُوا
َ
 ﴾ٱلرَّسُولَ وَأ

نیازی از تکرار آنست تا اھتمام و  تکرار شده است با وجود اینکه حرف عطف، سبب بی
ی  توجه به حصول اطاعت از رسول را ابراز دارد و آنرا مورد تأکید قرار دھد و تا مرتبه

باشد که بالاتری از اطاعت اولی الأمر باشد و نیز برای اینکه یادآور وجوب ھر آنچه 
کند ھرچند که امر رسول ھمراه با قرائن تبلیغ وحی نباشد تا  بدان امر می ج رسول

در  -شنونده دچار این توھم نشود که طاعت رسول که بدان امر شده به طاعت خداوند 
آنکه خودش بدون  گردد بی بر می -نماید  آن چیزی که آنرا از جانب خداوند تبلیغ می

 ٢».چرا که اجرای تمام امور او خیر است تشریع به چیزی امر کند

                                           

 ).۱/۹۷الإحکام فی أصول الأحکام ( -١

 ).۵/۹۷التحریر و التنویر ( -٢
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: خداوند در آیه مذکور امر نموده که در ھنگام نزاع به وی و رسولش ھمچنین
توانیم مستقیما به خداوند رجوع نماییم چرا که او  رجوع شود، و معلوم است که ما نمی

از رجوع  کند بنابراین مراد وفصل امور مورد نزاع، وحی نمی به ھیچ یک از ما برای حل
 و بازگرداندن به خداوند درواقع رجوع به کتابش است.

و چون اینگونه است پس مناسب سیاق آیه است که مراد از رجوع به رسول ھم 
وفصل کتاب باشد نه اینکه مراد از آن  رجوع به قضاوت و حکم او ھمراه با حکم و حل

 باشد. ج نیز ھمان رجوع به الله باشد بدون آنکه مرتبط به شخص رسول
سپس ممکن است که معاصران پیامبر، این حکم و قضاوت را مستقیما از وی 

ای بدانان رسیده  اند با واسطه شنیده باشند و امکان ھم دارد کسانی که غایب بوده
با حکم و امر وی در ھمه جا بین  ج خدا باشد ھمانطور که فرستادگان و سفیران رسول

قضاوت را با واسطه و غیر مستقیم کسب کرده و از  این ھا آنرفتند حال آنکه  مردم می
گاھی یافته بودند.  آن آ

آفرینی بگوید که این خطاب تنھا  حتی اگر شخص جنجال«گفته است:  / حزم ابن
را ملاقات نماید باز ھم این ایرادش را  ج خدا متوجه کسی است که توانسته رسول

 أ برای سخن گفتن با خداوند تواند در مورد خداوند وارد کند چرا که ھیچکس نمی
راھی ندارد پس این پندار باطل است و صحیح اینست که رجوع مذکور در آیه درواقع 

باشد که نسل به نسل با  به کلام خداوند یعنی قرآن است و نیز به کلام پیامبرش می
 گذشت زمان به ما منتقل شده است...

شفاھی نیست و دلیلی ھم  ھمچنین در آیه یادشده، ذکری از دیدار حضوری و یا
باشد بلکه در آن فقط امر به رجوع ھست و ضرورتاً معلوم است که  برایش موجود نمی

 باشد... این رجوع ھمان تحکیم اوامر خداوند می
ھم در بین ما موجود است و تمامی آن به ما منتقل گردیده  ج خدا و اوامر رسول

بدون مخالفت با ظاھر بر رجوع به  است لذا منظور ھمین است که آیه بدون تأویل و
 ١».اوامر او تصریح فرموده است

                                           

 .الآفاق الجدیدة) دار ۱/۹۸الإحکام اثر ابن حزم ( -١



 ٣٣   سنت یتحج یادهایبن :بخش اول

مقصود اینست که مراد از امر خداوند مبنی بر رجوع به رسول، درواقع رجوع به 
وفصل نزاع بدان  نماید و برای حل باشد یعنی به آنچه که بدان قضاوت می سنت وی می

 ر نشده باشد.کند ھرچند که این قضاوت و داوری در قرآن ذک حکم می
 ھمچنین اجماع:
ھیچ اختلافی در میان مؤمنان و «در مورد این آیه گفته است:  / عبدالعزیز کنانی

اھل علم نیست که اگر آن را به الله رجوع دھیم به کتابش است و اگر به رسولش پس 
 ١».باشد و فقط ملحدان در این امر، تردید دارند از وفات وی رجوع دھیم به سنّتش می

مردم اتفاق نظر دارند که رجوع به الله ھمان رجوع به «گفته است:  / قیم ناب
درواقع رجوع به خود پیامبر در حیاتش و به سنّتش  ج کتابش است و رجوع به رسول

 ٢».پس از وفاتش است
سوما: اثبات نیازمندی عموم اھل ایمان در تمام دورانھا به کتاب و سنت در 

 ھا: وفصل نزاع حل

هَا ﴿ فرماید: ل میالله متعا ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
 ٱۡ�

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ�  ِ مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ٱۡ�وَمِۡ وَ  ٱ�َّ
 � حۡسَ  ٱ�خِرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 با( خدا از دیا آورده مانیا هک یسانک یا« ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تأَ

 فرماندھان و اردارانک از و دینک اطاعت) او سنّت به کتمسّ  با( مبرایپ از و) قرآن از یرویپ
 اگر و) باشند اسلام امکاح یمجر و حقّگرا ،دادگر هک مادام( دیینما یفرمانبردار خود مسلمان

 سنّت به رجوع با( او مبرایپ و) قرآن به ی عرضه با( خدا به را آن دیداشت لافاخت یزیچ در
 و قرآن به رجوع یعنی( ارک نیا. دیدار مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر دیبرگردان) ینبو

 .»است تر فرجام خوش و بھتر شما یبرا) سنّت
ای پیوند زده که  هی کریمه، امر به ارجاع دادن به کتاب و سنت را به مسئل این آیه

دھد که آن ھم نزاع و کشمکش بین  در ھر زمانی میان مردم نو شده و روی می
ست و این ارجاع دادن را علامتی برای ایمان و حتی شرط آن قرار داده است ھا آن

ِ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ فرماید: می أ چنانکه خداوند ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ٱۡ�َومِۡ وَ  ٱ�َّ
 � سپس خداوند متعال بیان فرموده که این ارجاع دادن، سرانجامِ نیکی دارد  ،﴾ٱ�خِرِ

                                           

 ).۶۹صفحه ( الحیدة و الإعتذار -١

 ).۱/۳۹لام الموقعین، ابن قیم (إع -٢
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حۡسَ ﴿ فرماید: چنانکه می
َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
و تأویل در اینجا سرانجام و عاقبت  ﴾تأَ

 است.
ه امر عام کند، چه در اول آیه باشد ک شخصی که در موارد عام وارده در آیه تأمل می

به طاعت الله و طاعت رسولش داده است و چه در عام بودن مورد نزاع باشد که از 

ءٖ ﴿ کلمه شود و سپس به ذکر سرانجام نیک این ارجاع دادن  در آیه برداشت می ﴾َ�ۡ
را در تمام  ھا آنی ھر مؤمنی است عام بودن نیاز اھل ایمان به  پرداخته که خواسته

که إن شاء الله به  -کند  این مسئله، امر مھمی را اقتضا میکند و  ھا درک می دوران
کتاب و سنت را حفظ نموده  أ و آن اینکه: الله -شرح و تفصیل آن خواھیم پرداخت 

 ھای بین مؤمنان صورت بپذیرد. وفصل نزاع ی آن دو، حل تا به وسیله

ۡ�اَ ﴿ فرماید: : این قول خداوند که میدلیل دوم  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�كِۡرَ إنَِّا َ�نُۡ نزََّ
 .»میباش یم آن پاسدار ما خود و میا فرستاده را ذکر خود ما« ]٩[الحجر: 

ای از دلایل در استدلال به حفظ سنت مورد  پیشتر خاطرنشان ساختم که پاره
ی شرح  باشد و چون وقت، اجازه  تر از آن می ی پایین اتفاق است و یا اینکه در مرتبه

کنم که  علم اکتفا می دھد به بیان وجه استدلال کسانی از اھل ف جزئی را نمیاختلا
اند که سنّت داخل در آیه است، اما استدلال بدان  بدین آیه بر این اعتبار استدلال نموده

باشد مقام دیگری است که إن  اش، الحاق دیگر آیات بدان می برای حفظ سنت که لازمه
 ھیم پرداخت.شاء الله به زودی بدان خوا

تنھا  ﴾ٱّ�ِكۡرَ ﴿ ی : اینست که کلمهوجه دلالت آیه در حفظ سنت بصورت مجمل
نازل کرده را شامل  ج ای که الله بر پیامبرش مختصّ قرآن نیست بلکه عموم وحی

دار شدن حفظ از جانب خداوند  شود که سنت نیز جزء آن است لذا داخل در عھده می
 گردد. می

 :اثبات وجه دلالت
 طلبد: استدلال به این آیه برای حفظ سنّت، اثبات دو امر را می صحت

منحصر در قرآن نیست بلکه عموم  أ شده از سوی خداوند : اینکه ذکر نازلاول
 گیرد. وحی را در بر می

 ای است که خداوند نازل نموده است. : اینکه سنّت از وحیدوم



 ٣٥   سنت یتحج یادهایبن :بخش اول

گردید اما برای شمولیت پیشتر در این کتاب جھت اثبات امر دوم، مطالبی بیان 
 فرماید: شود که می الذّکر به منظور عام بودن وحی بدین قول خداوند استدلال می

رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ إِ�َّ رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡهِمۡۖ فَۡ� ﴿
َ
هۡلَ  َٔ وَمَآ أ

َ
 ﴾٧إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱّ�كِۡرِ لُوٓاْ أ

 یوح) را یآسمان نید( شانیبد هک میا ختهینگیرنب را یمردان جز تو از شیپ« ]٧[الأنبیاء: 
 .»دیدان ینم را نیا اگر دیبپرس یآسمان  یھا تابک به انیآشنا) و علم اھل( از. میا ردهک

پس منظور از اھل ذکر در اینجا، اھل کتاب از یھود و نصاری است چنانکه از سیاق 
ی  حکایت گفته باشد چرا که این آیه متعلق به آیات قبل است که آیه مشخص می

ٓ إِ�َّ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡۖ هَلۡ َ�ٰ ﴿ مشرکان در مورد پیامبر در آن آمده است که گفتند:  ﴾ذَا
دھد که ھمانند آنان به  را به کسانی ارجاع می ھا آن أ پس خداوند .]٣[الأنبیاء: 

کتاب بپرسند آیا پیامبرانشان از بشر بودند یا از  ایمان نداشتند، تا که از اھل ج پیامبر
 ملائکه؟
خدای متعال سخن کسانی را رد کرده که بعثت رسولان «گفته است:  / ثیرک ابن

رسَۡلۡنَا َ�بۡلَكَ إِ�َّ ﴿ فرماید: از میان بشر را انکار کردند چنانکه می
َ
ٓ أ  رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ وَمَا

ی رسولانی که پیش از تو بودند مردانی از بشر بودند و ھیچ یک از  یعنی ھمه ﴾إَِ�ۡهِمۡۖ 

رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ إِ�َّ ﴿ فرماید: ان نبود چنانکه در آیه دیگر میملائکه در بینش
َ
ٓ أ وَمَا

هۡلِ 
َ
ۗ رجَِاٗ� نُّوِ�ٓ إَِ�ۡهِم مِّنۡ أ ...، به ھمین خاطر خداوند متعال ]١٠٩[یوسف:  ﴾ٱلۡقُرَىٰٓ

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿ فرماید: می
َ
ْ أ ھای  ، یعنی: از اھل علم امت﴾إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱّ�ِكۡرِ لُوٓا

دیگر ھمچون یھود و نصاری و دیگران بپرسید: آیا رسولانی که نزد آنان آمدند بشر 
 بودند یا ملائکه؟

آنان بشر بودند و این از کمال نعمت خدا بر مخلوقاتش است که رسولانی از خود 
 ١».را در میانشان برانگیخت که قادر به ابلاغ دین خدا بدانان باشند ھا آن

میان اھل علم بر این رأی ھستند که به نص، لفظ و بر ھمین اساس، کسانی از 
شود چرا که سنت نیز از  ھمراه قرآن استدلال می ظاھر این آیه برای حفظ سنت به

 ای است که الله متعال نازل نموده است. وحی

                                           

 .۲ط  طیبة) با اختصار، ۵/۳۳۴تفسیر ابن کثیر ( -١
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وَمَا ينَطِقُ ﴿ فرماید: خداوند متعال درباره پیامبرش می«گفته است:  / حزم ابن
 سخن ھوس و ھوا یرو از و« ]٤-٣[النجم:  ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣ٱلهَۡوَىٰٓ عَنِ 

) بدو خدا یسو از( هک ستین یامیپ و یوح جز) آورده خود با هک یزیچ( آن * دیگو ینم

قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مّنَِ ﴿ کند که بگوید: و به پیامبرش امر می »گردد یم امیپ و یوح
ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ  ٱلرُّسُلِ 

َ
تَّبعُِ إِ�َّ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ وَمَآ �

َ
دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� وََ� بُِ�مۡۖ إنِۡ �

َ
بِ�ٞ  وَمَآ أ  ﴾٩مُّ

 خود با را یزیچ و( ستمین شانیا فرد نینخست و غمبرانیپ نوبرِ  من: بگو« ]٩[الأحقاف: 
 من از شیپ یشمار یب غمبرانیپ هکبل باشد اوردهین را آن من از شیپ یسک هک ام اوردهین

 از جز من. ردک خواھد چه شما با و ندک یم چه من با خداوند) ایدن در( دانم ینم و) اند آمده
و نیز  »ستمین یارکآش ی دھنده میب جز من و نمک ینم یرویپ شود یم یوح من به هک یزیچ

ۡ�اَ ﴿ فرماید: می  را ذکر خود ما« ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ

ِ ﴿ دارد: ھمچنین بیان می »میباش یم آن اسدارپ ما خود و میا فرستاده �رُِ� وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ ب  ٱلزُّ
ٓ إَِ�ۡكَ  نزَۡ�اَ

َ
رُونَ  ٱّ�كِۡرَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ
 با اهھمر و) شانیا یمبرایپ بر دالّ ( ارکآش معجزات و روشن لیدلا با ھمراه) را مبرانایپ(«
 یساز روشن مردم یبرا را یزیچ هک نیا تا میا ردهک نازل تو بر را ذکر و م،یا فرستاده ھا تابک
 آنان هک نیا تا و) است یاسلام ماتیتعل و امکاح هک( است شده فرستاده آنان یبرا هک
ی دین،  خدا درباره ھای رسول لذا درست اینست که بدون شک، تمام گفته .»شندیندیب

گویم این، اثبات امر دوم است) و میان کسی از اھل  باشد (می جانب خدا میای از  وحی
ای که از جانب خداوند نازل شده  لغت و شریعت، اختلافی در این نیست که ھر وحی

گویم: و این ھم اثبات امر اول است که به اتفاق بدان  باشد (می  است ذکر مُنزّل می
 ١».خداوند حفظ شده استاستدلال شده است) بنابراین وحی از سوی 

ن ُ�طِۡ� ﴿ فرماید: است که می أ : این قول خداونددلیل سوم
َ
ِ واْ نوُرَ  ُٔ يرُِ�دُونَ أ  ٱ�َّ

 �َ
ۡ
فَۡ�هٰهِِمۡ وََ��

َ
ُ بأِ ن يتُمَِّ نوُرَهُ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ِيٓ هُوَ  ٣٢ٱلَۡ�فِٰرُونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۥإِ�َّ رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  ٱ�َّ

َ
 ۥأ

 ِ  ]٣٣-٣٢[التوبة:  ﴾٣٣ٱلمُۡۡ�ُِ�ونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ظُۡهِرَهُ  ٱۡ�َقِّ وَديِنِ  ٱلهُۡدَىٰ ب
 گردانند خاموش خود دھان) یناروا سخنان و باطل یگمانھا( با را خدا نور خواھند یم آنان«
 نور هک خواھد ینم نیا جز خداوند یول) نندک یریجلوگ است اسلام هک نور نیا گسترش از و(

                                           

 ).۱/۱۲۱الإحکام اثر ابن حزم ( -١
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 خود مبرایپ هک است خدا * باشند نداشته دوست افرانک هک ھرچند رساند مالک به را خود
 املک( نیآئ نیا تا است ردهک روانه) مردم انیم به( نیراست نید و تیھدا با ھمراه را) محمّد(
 انکمشر هک ھرچند) رساند ظھورش ی منصّه به و( گرداند روزیپ ھا نیآئ ی ھمه بر را) شامل و

 .»نپسندند
دار به کمال  عھده أ : اینست که خداوندصورت مجمل ه دلالت این آیه بهوج

رساندن نور خود و ظاھر ساختن دینش شده است و سنت نیز از دین است چرا که 
دار شدن خداوند است که برای استمرار ظھور، اقتضای حفظ  سنت، داخل در این عھده

 کند. می

 اثبات وجه دلالت:
 طلبد: حفظ سنت از سوی خداوند، اثبات موارد زیر را می استدلال به این آیه برای

 : اینکه سنت از دین است.اولا
 ی اظھار دین، حفظ آن است. : اینکه لازمهدوما

 ھای متعددی اثبات شده است. مورد اول در مطالب پیشین از طریق وجوه و شیوه
یر ادیان، ی ظاھر ساختن دین اسلام بر سا مورد دوم نیز روشن است چرا که لازمه

دچار تحریف و تباھی  ھا آنباشد تا پیوسته ظاھر و غالب باشد وگرنه مثل  حفظ آن می
 گردد و ظھور آن بر دیگر ادیان صحیح نیست! می

ی نیزه و شمشیر (نظامی) نیست بلکه چه بسا بوسیله  و ظھور ھمیشه بواسطه
یان بر غیر خود ظاھر برھان و بیان باشد زیرا دین اسلام در ھر زمانی از جھت دلیل و ب

ای از زمان، غیر اسلام از جھت نیزه و  و چیره است ھرچند که امکان ھم دارد در بُرھه
 شمشیر بر آن ظاھر و غالب آید.

 لزوم حفظ بیان قرآن :ی پنجم شیوه
ھای دلالت قرآن بر حجیّت سنت، بر اصولی که ثابت  ی سوم از شیوه در شیوه

آن است گذری داشتیم و گفتیم که عمل به بعضی از اوامر کرد سنت مبیّن قر می
در کتابش بدون رجوع به سنت پیامبرش، دشوار (یا غیرممکن است) لذا  أ خداوند

 بایست بدان رجوع کرد. می
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و چون امر سنت اینگونه است پس حفظ قرآن بصورت کامل جز با حفظ بیانش 
ن اوامر خود بصورتی مجمل باقی شود زیرا اگر سنت نبود قرآن در مھمتری محقق نمی

 بود. شد و کسی قادر به اجرای آن نمی که وجه بیان آن دانسته نمی ماند طوری می
که در سنت  ھا آنفرض کن آنچه از تعداد نمازھا، مواقیت، چگونگی و ارکان 

ثابت شده و نیز آنچه از حد نصاب زکات و جزئیات مال زکات از غیر زکات که  ج پیامبر
ابت شده و ھمچنین آنچه از مواقیت مکانی حج، رمی جمرات و جزئیات در سنت ث

تباه گشته است در این  ھا اینمناسک آن که در سنت ثابت شده و موارد دیگر، تمامی 
صورت آیا ممکن است که امر خداوند در کتابش اجرایی شود؟ آیا در کتاب، اوامری 

را ثابت کرده است اما (با فرضِ  تأکید نموده و فرض بودنشان ھا آنھست که خداوند بر 
 شود؟! نبود سنت) وجه انجام آن دانسته نمی

بیان قرآن (سنّت) را محفوظ دارد تا حفظ  أ نماید که خداوند لازم می ھا اینتمام 
قرآن بعنوان عاملی برای ھدایت و راھیابی ماندگار باشد نه اینکه فقط نص آن بدون 

 توان انجام اوامرش حفظ گردد!

ۡ�اَ ﴿ فرماید: استدلال برخی از اھل علم به این آیه را که می پیشتر،  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
باشد و اشاره  بیان داشتم مبنی بر اینکه سنت، داخل در الذکر می ﴾لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ 

کند حتی اگر فرض نماییم  بر حفظ سنت دلالت می -ھمچنین  -نمودم که این آیه 
باشد بر این اساس که محفوظ بودن قرآن جز با حفظ سنّت محقق  الذّکر نمیکه داخل 

 شود. نمی
دار حفظ سنت نیز شده است چرا که  خداوند متعال عھده«گفته است:  / معلمی

دار حفظ بیان قرآن (که سنّت  دار شدن او به حفظ قرآن اینست که عھده ی عھده لازمه
ست) شود زیرا مقصود اینست که حجت و است) و نیز حفظ زبان قرآن (که عربی ا

 ج ھدایت، ماندگار باشد تا ھر کسی که در طلب آنست، بدان دست یابد چونکه محمد
ھا است. و این قول خداوند نیز بیانگر  خاتم پیامبران و شریعت وی آخرینِ شریعت

را  زیرا خداوند، سنّت ]١٩[القیامة:  ﴾١٩ۥُ�مَّ إنَِّ عَليَۡنَا َ�يَانهَُ ﴿ فرماید: ھمین است که می
ھای صحابه و تابعین حفظ کرد تا آنکه بصورت کتاب درآمد و تدوین شد. التزام  در دل

به کتابت سنّت در عھد نبوی بسیار دشوار بود زیرا شامل تمام اقوال پیامبر، افعال و 
آوردند یا انجام  شد که دیگران در حضورش بر زبان می ھایی می احوال وی و نیز گفته
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اش است نه مانند قرآن که لفظ و  قصود شرعی از سنت، معانیدادند و غیره. و م می
شود چرا که کلام خداوند ھر دوی لفظ و معنایش است و ھر دوی آن  معنایش قصد می

شود اما  اعجازآور است و با تلاوت قرآن بوسیله لفظ آن بدون ھیچ تغییری، عبادت می
ا بدین اکتفا نمود که برخی خداوند برای آنان تخفیف قائل شد و برای تبلیغ سنت غالب

بر آن اطلاع یابند و خداوند متعال حفظ و تبلیغ سنت را با قدرت کامل و  ش صحابه
آنچه که مأمور  ج ناپذیر خود تکمیل نمود لذا امر مھم، علم به این است که پیامبر ضعف

که  به تبلیغ آن شده را رسانده است. و این امر معیار رسیدن آن به کسانی از امت است
کنند لذا در بین امت، موجود باقی  آن را از حفظ کرده و به ھنگام نیاز تبلیغ می

باشد پس  دار شدن خداوند به حفظ دینش، دلیلی بر این امر می ماند. و عھده می
دار شدن است که  ھمانطور که خداوند اراده نموده، حفظ گردید و به واسطه این عھده

شود ھمچون احتمال از  تبلیغ و رساندن قرآن دفع میتمام پندارھا و شبھات پیرامون 
ھایی که آیات قرآن بر آن نوشته شدند و این احتمال که  بین رفتن برخی از قطعه

ھا را در اختیار داشتند اقدام به تغییر آیات نمایند نیز دفع شد. و  افرادی که آن قطعه
مطالعه کند و در نعمت  نامه امامان حدیث از تابعین و پس از آنان را ھر کس زندگی

قدرت حفظ، فھم و تمایل زیاد آنان به تلاش جھت حفظ سنت و حمایت از آن تدبر 
ماند و خواھد  گردد که عقلش مات و متحیر می نماید چیزھایی برایش پدیدار می

برد که  دار شدن خداوند به حفظ دینش است و پی می ی عھده دانست که این امر، ثمره
 ١».از بزرگترین و شریفترین عبادات قلمداد شده است این کار نزد آنان

                                           

 ) عالم الفوائد.۴۳، معلمی صفحه (الأنوار الکاشفة -١



 

 

  :بنیاد دوم
 تواتر

درباره لزوم پیروی از سنتش فرموده  ج اثبات صحت و درستی نص آنچه که پیامبر
است نیازمند علمی خاص به راویان، اسانید و قواعد علم حدیث است اما امور بسیاری 

اند که به این علم خاص نیازی ندارد و ھر  که از وی با نقل متواتری ثابت شده ھستند
، از ھا آنکند اختلافی در این ندارد که  کسی که خودش را به علم شرعی منسوب می
که  رسد طوری ی تواتر نزد بشریت می پیامبر ثابت است و آن امور، به بالاترین درجه

پردازد، ھمانند  در آن به مخالفت نمی ھا آنگران و امثال  ھیچ کسی جز سفسطه
ھای مصر در تاریخ و موارد مشابه  اختلاف بر سر وجود شخص مسیح، وجود فرعون

 دیگر.
روز در  به تواتر رسیده است ھمانند اینکه پنج بار در شبانه ج آنچه که از پیامبر

واند و خ قالب سجده و رکوع و نشستن و برخاستن و تکبیر و تشھد با مردم نماز می
کرد  التشریق، رمی جمرات می ایستاد، یا در أیام (عرفه) می الحجة ذیاینکه در روز نھم 

اند و  اند و بدان عمل نموده یا امور دیگری که ھزاران نفر از مردم آنرا مشاھده کرده
از بالاترین مراتبی بشمار  ھا ایناند، تمامی  بدان عمل نموده ھا آننسل بعد با مشاھده 

وجه وقوع تواتر را  توان اثبات کرد و به ھیچ ه نزد بشر از طریق تواتر میرود ک می
توان انکار کرد مگر اینکه اعتبار خبر را بعنوان منبعی برای معرفت ملغا نمود که  نمی

 بیند. این امر نیز انکار حقایق و چیزھایی است که انسان از خودش ضرورتاً می
پیرامون خبری سخن گفته است که » امالإحک«در کتابش  / حزم کما اینکه ابن

و این «رسد:  می ج اند تا به پیامبر تعداد بسیاری از تعداد بسیاری دیگر نقل نموده
خبریست که ھیچ دو مسلمانی در لزوم پایبندی و پذیرش آن و نیز اینکه حقیقتی 

ن دانیم این ھما باشد در آن اختلافی ندارند چرا که به مانند آنست که می قطعی می
بریم و  آورده است و از طریق آن به صحت بعثت پیامبر پی می ج قرآنی است که محمد

از رھگذر آنست که از تعداد رکوع ھر نماز و تعداد نمازھا و بسیاری از احکام زکات و 
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گاه می » الفصل«شویم که تفسیر آن در قرآن نیامده است و در کتاب  اموری دیگر آ
ایم که این برھان، صحیح است و چگونگی آنرا  یان داشتهایم و ب پیرامون آن سخن گفته

سازد  ایم که ضرورت و طبیعت (آن) قبولش را واجب می ایم و روشن ساخته بیان نموده
ایم و از  دانیم که مشاھده نکرده ھای مختلف را می و بوسیله آن، چیزھایی از سرزمین

سفه، پادشاھان، رویدادھا و ھای پیش از خود ھمانند پیامبران، دانشمندان، فلا انسان
ی کسی است که آنچه را  شویم، و ھرکس که این را انکار کند به مثابه تألیفات باخبر می

نماید که  شود انکار نماید و فرقی ندارد، و برایش لازم می که با حواس اولیه درک می
د یا از یک زن ان باور نکند پیش از او، زمانی وجود داشته یا پدر و مادرش پیش از او بوده

 ١».متولد شده است
ی علم  اما اثبات اینکه تواتر افاده«گفته است: » المُستصفی«در کتاب  / غزالی

ی سُمنیه که علوم را در حواس محدود  کند امری مشخص است بر خلاف فرقه می
باطل است.. سپس ھیچ  ھا آناند، و این محدود ساختن  اند و تواتر را انکار نموده کرده

کند که در دنیا، شھری به نام بغداد وجود دارد ھرچند که وارد  در این شک نمی عاقلی
بلکه حتی در وجود شافعی و ابوحنیفه و  † آن نشده باشد، و در وجود پیامبران

کند. پس چون گفته شود اگر  حتی وجود حکومتھا و رویدادھای بزرگ تردیدی نمی
گوییم: کسی که  کردیم در جواب می نمیبود با شما مخالفت  این امر ضرورتا معلوم می

با این مسئله مخالفت کند درحقیقت با زبانش (نه با دلش) و یا بخاطر سردرگمی عقلی 
شود که  کند و انکار این امر از تعداد بسیاری صادر نمی یا از روی عناد مخالفت می

 ٢».اند محال باشد معمولا انکار و عنادشان نسبت به آنچه دانسته
نقل  ج ین امر ثابت شد پس بواسطه بسیاری از آنچه که با تواتر از پیامبرو چون ا

توانیم حجیت سنت و جایگاه آن را از چندین وجه ثابت نماییم که  شده است می
 شاءالله به بزودی ذکر خواھد شد. إن

 :یادآوری
گردد ھمان چیزیست که بسیاری از  مقصود از تواتری که در این باب بیان می

نامند ھرچند که ممکن است نزد برخی از متقدمین،  آنرا تواتر معنوی می متأخرین

                                           

 ).۱/۱۰۰الإحکام فی أصول الأحکام ( -١

 .رکة المدینة المنورةش)، ت: حمزه حافظ، ط: ۱۳۳-۲/۱۳۲المستصفی، غزالی، با اختصار ( -٢
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گفته است: » الفقیه والمتفقه«تواتر لفظی نامیده شود ھمانطور که خطیب بغدادی در 
تواتر از طریق لفظ است و دیگری: تواتر از طریق معنا  ھا آنتواتر، دو نوع است؛ یکی از «

 باشد. می
از مکه به مدینه، وفات و  ج ھمانند خبر خارج شدن پیامبراما تواتر از طریق لفظ: 

دفن وی در مدینه، و آنچه از مسجد و منبر وی، از تکریم پیامبر بر اصحابش و دوست 
، مخالفتش با ابوجھل و سایر مشرکان، تعظیم و بزرگداشت قرآن توسط ھا آنداشتن 

رض بودن زکات، روزه، حج و ، فھا آنپیامبر و نیز تعداد نمازھا، رکعات، ارکان و ترتیب 
 موارد این چنینی روایت شده است.

، علم به خبر ھا آناما تواتر از طریق معنا اینست که جماعت بسیاری که ھر کدام از 
نماید اما  خود دارند حکمی غیر از آن چیزی را روایت کنند که دیگری روایت می

ی تواتر لفظی  معنا به منزلهباشد لذا این  ھا دربرگیرنده معنای واحدی می ھمگی روایت
باشد، مثل آن که جماعت بسیاری، عمل کردن صحابه به خبر واحد را روایت  خبر می

که احکام، مختلف و احادیث، متفاوت است ولی ھمگی آن روایات،  اند درحالی کرده
 ج خدا ھای معجزات رسول باشد، و این یکی از شیوه شامل عمل به خبر واحد عدل می

ی  ه تسبیح نمودن شنھا در دستانش از وی روایت شده است و نیز نالهاست چنانک
درخت خرما برای وی، جوشیدن آب از میان انگشتان او، تبدیل نمودن غذای اندک به 
زیاد، سخن گفتن حیوانات با وی و امور مشابه دیگر که تعدادشان بسیار است روایت 

 ١».شده است
ھایی برای آن  واتر لفظی نامیده و مثالآنرا ت / این ھمانست که خطیب بغدادی

 رود. شمار می بیان نموده است اما نزد بسیاری از متأخرین، تواتر معنوی به

 کند انواع اخبار متواتر که حجیت و مکانت سنت در اسلام را اثبات می
نماید به چند  توان اخبار متواتر که حجیت و جایگاه سنت در اسلام را اثبات می می

 یم نمود:نوع تقس

                                           

 ).۱/۹۵الفیه و المتفقه، خطیب بغدادی ( -١
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 ج نوع اول: تواتر اخبار غیب از پیامبر
خدا بیان فرموده است عنایت  ای که رسول علمای مسلمان به تدوین اخبار غیبی

را از  ھا آناند و  اند و آنچه از آن رویدادھا در گذر تاریخ روی داده را دنبال نموده ورزیده
اخبار و وقوع این رویدادھای اند و کسی از اھل علم با  مھمترین دلایل نبوتش برشمرده

شده از پیامبر مخالفت نکرده است و احادیثی که علماء در این مسئله تدوین  خبر داده
کثیر و  ابن» البدایة و النھایة«بیھقی، » دلائل النبوة«اند بسیار است، و ھر کس  نموده

اده را ھای نبوت از جھت روایت و خبر توجه نشان د ھایی که به ذکر نشانه دیگر کتاب
 کند. مطالعه کند از پیوستگی این اخبار و قوت اسانید آن تعجب می

 وجه دلالت احادیث غیبی بر حجیت سنت:
خداوند متعال در کتابش خبر داده که تنھا او دانای غیب است و ھیچ کس را از 

گاه نمی کند مگر پیامبری که خدا از وی خشنود باشد. بر این اساس  غیب خود آ
گوید، از جانب الله متعال است لذا  می ج د که اخبار غیبی که پیامبرشو دانسته می

وحی از جناب خداوند است و این وحی از آن نوعی نیست که در نص قرآن ذکر شده 
 باشد.

و عجیب اینست که منکران سنت برای ابطال سنت به وجود اخبار غیبی در 
چنانکه  -حی ھستند نه بر این اساس که و -کنند  ھای حدیثی استدلال می کتاب

گویند: خداوند در کتاب ارزشمند خود خاطرنشان ساخته که ھیچ کسی بجز او،  می
داند و  کنند که او غیب می ذکر می ج داند حال آنکه اھل سنت از پیامبر غیب نمی

کنند در نتیجه،  ھایشان روایت می دلیل آن، احادیث اخبار غیبی است که در کتاب
 سنت باطل است!

در کتابش اثبات نموده است که  أ تدلالی فاسد است چرا که خداونداین، اس
سازد و معنایش این نیست که آنان را بر تمام غیب مطلع  رسولانش را بر غیب مطّلع می

نماید زیرا بخشی از غیب ھست که مختص خداوند متعال است و سنت بر این  می
ت چنانکه در حدیث باشد تأکید نموده اس غیبی که تنھا از خصوصیت الله می

ی قیامت  از کتاب بخاری و مسلم ثابت است که او از پیامبر در باره ÷ جبرئیل

ائلِِ «پرسید و وی پاسخ داد:  عْلمََ مِنَ السَّ
َ
زمان آمدن  ر موردد« »مَا المَْسْئُولُ َ�نهَْا بأِ

 ».ستمیمن داناتر از شما ن قیامت،
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د دھ را به الله نسبت می ھا آنم نوع دوم: تواتر احادیث قدسی از پیامبر که کلا
 با اینکه در قرآن ذکر نشده است

به تواتر رسیده که احادیثی را از پروردگارش روایت نموده است و آن  ج از پیامبر

فيما يرو�ه گوید: ( ) آغاز کرده است یا راوی آن میقال االله تعالىاحادیث را با قول: (
 ).أ عن ر�ه

از  -که برخی معاصرین  صحت رسیده است تا جاییبخش زیادی از این احادیث به 
با  - »الصّحیح المسند من الأحادیث القدسیة«جمله شیخ مصطفی عدوی در کتابش 

اند که ما در اینجا برای رد بر منکران  حدیث قدسی را گرد آورده ١٨٥ ھا آنآوری  جمع
نماییم که  یشان استدلال م کنیم بلکه به مجموع تک این احادیث استدلال نمی به تک

دھد که در نص قرآن نیامده  سخنی را به پروردگارش نسبت می ج در اینکه پیامبر
 کند. ی تواتر معنوی می است افاده

وجه دلالت آن بر وحی بودن سنت، امری ظاھر و آشکار است چرا که راھی برای 
 شناخت آنچه خداوند فرموده است بجز وحی وجود ندارد.

 برای قرآن ج امبرنوع سوم: تواتر بیان پی
 ھای پیش سخن گفتیم. ی کافی در فصل در این مورد، به اندازه



 

 

  :ومبنیاد س
 اجماع

کسی که در کتاب خداوند، رھنمود پیامبرش، راه و روش اصحابش و آنان که از 
نگاران اسلام تأمل  صحابه پیروی نمودند و نیز مذاھب پیشوایان، فقھاء، مفسران و تاریخ

نماید که حجت نشمردن سنت از اولین چیزھایی است که  ر این نمیکند تردیدی د می

مِنۢ َ�عۡدِ مَا  ٱلرَّسُولَ وَمَن �شَُاققِِ ﴿ فرماید: گردد که می در قول خداوند متعال داخل می
 ُ�َ َ ِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ تبََ�َّ ٰ  ۦنوَُّ�ِ  با هک یسک« ]١١٥[النساء:  ﴾مَا توََ�َّ

 و شده روشن) او یبرا ضلالت راه از( تیھدا) راه( هک آن از پس ندک یدشمنانگ ،مبرایپ
) و شود یم یمنتھ دوزخ به( هک یجھت ھمان به را او رد،یگ شیپ در مؤمنان راه جز) یراھ(

 .»میگردان یم رھنمود است داشته دوستش
پس از  ج ب پیامبرزیرا کاملا از جھت نقل متواتر معلوم است که قاضیان اصحا

مرگ وی، آشکارا به سنت و رھنمود وی در حدود، نکاح، ارث، خرید و فروش و دیگر 
کرد که آن امر در نص  فرقی ھم نمی -کردند  امور از عبادات و معاملات قضاوت می

شدند که چرا  منکر این قضاوت نمی ھا آنو برخی از  -قرآن ذکر شده است یا که خیر 
نمودند و در باب اموال، نوامیس و سایر  د بلکه آنرا تایید میکنی چنین قضاوت می

صورت  پرسید به کردند و کسی از ایشان که از منبع آن امر می احوالشان اجرایی می
کننده از طرف مقابل خود بخاطر  دادند در نتیجه، سؤال اسناد می ج مستند به پیامبر

اھی ھم اگر شخص، احتمال کرد و گ گردید و بدان قناعت می این نسبت راضی می
شد که اگر  داد از وی خواستار تحقیق و بررسی بیشتر می کننده حدیث را می توھم نقل

گشت.  انجامید طرف مقابل نیز تایید نموده و راضی می ی تحقیق به تایید آن می نتیجه
پذیرفت که آنان منکر اعمال دینی منقول مردم بودند که  این امر در وقتی صورت می

 نداشت. ج ی در کتاب خدا و سنت رسولشاصل
کند که این امر از  و ھر کسی که کمترین درایت را به اخبار و سِیَر دارد تردیدی نمی

، شاھدی بر ھا آنھا و تعاملات محفوظ  صورت تواتر معنوی ثابت است و قضاوت آنان به
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تاوای ھا و ف است. و ھر کس قضاوت ج شان به سنت و رھنمود پیامبر اعتماد کردن
آوری نموده است مطالعه کند  ھای مسندی که اخبارشان را جمع را در کتاب ش صحابه

ھمچون مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن أبی شیبه، صدھا اخبار مسند صحیح مشاھده 
 بوده است. ھا آنکنند چرا که این، راه و روش  نماید که این امور را اثبات می می

باشند  نی ھستند که داخل در مؤمنانی میاولین کسا ش تردیدی نیست که صحابه

 ﴾ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ ﴿ که خداوند متعال آنان را در این آیه چنین نامیده است:
فرماید:  براستی که خداوند به فضل، برتری و خیر آنان گواھی داده است چنانکه می

نفَقَ مِن َ�بۡلِ ﴿
َ
نۡ أ ۡ�ظَمُ دَرجََةٗ مِّنَ  ٱلۡفَتۡحِ َ� �سَۡتَويِ مِنُ�م مَّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ۚ أ ِينَ وََ�تَٰلَ  ٱ�َّ

ْۚ وَُ�ّٗ  ْ مِنۢ َ�عۡدُ وََ�تَٰلوُا نفَقُوا
َ
ُ وعََدَ  أ �  ٱ�َّ  از شیپ هک شما از یسانک« ]١٠[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ

 د،ان دهیجنگ) خدا راه در( و اند دهیبخش) خود اموال از و ردهک کمک اسلام سپاه به ه،کّ م( فتح
 یسانک مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان و درجه آنان. ستندین سانکی و برابر) گرانید با(

 ھر به امّا. اند دهیجنگ و اند نموده بخشش و بذل) اسلام راه در ه،کّ م( فتح از بعد هک است
فرماید:  و نیز در این گفته که می »دھد یم وکین پاداش ی وعده ھمه، به خداوند حال،

ٰبقُِونَ وَ ﴿ لوُنَ  ٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ وَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� بَعُوهُم ٱ�َّ ُ �إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ْ َ�نۡهُ   به هک یسانک و انصار، و مھاجران نینخست شگامانیپ« ]١٠٠[التوبة:  ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
 خوشنود آنان از خداوند مودند،یپ یخوب به را شانیا راه و گرفتند شیپ در را آنان روش یکین

 و دیگر آیات که فراوانند. »خوشنودند خدا از ھم شانیا و است
ھمچنین مقام دیگری نیز از آنان ثابت است که تبلیغ و رساندن سنت به تابعین و 

باشد و این در مجموع متواتر معنوی است که در  آموزش قولی و عملی آن به ایشان می
ھای  ث و دیگر علمای شریعت، شکی در قطعیت آن نیست و کتابنزد اھل سیَر، حدی

 ست.ھا اینآثار و اخبار مملو از 

 کنند اع بر حجیت سنت را اثبات میهایی که اجم برخی از نقل
رأس مبتدعه  -با بشر مریسی  / ی امام عبدالعزیز کنانی در چارچوب مناظره. ١

فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ﴿ فرماید: که می أ اوندشیخ کِنانی با تعلیق بر این قول خد -آن دوران 
ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ۡ�َ �ِ ِ ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ  و« ]٥٩[النساء:  ﴾ٱ�خِرِ

 به رجوع با( او مبرایپ و) قرآن به ی عرضه با( خدا به را آن دیردک دایپ اختلاف یزیچ در اگر
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ھیچ اختلافی «گفته است:  .»دیدار مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر دیبرگردان) ینبو سنّت
در میان مؤمنان و اھل علم نیست که اگر آن را به الله رجوع دھیم به کتابش است و 

باشد و فقط ملحدان در این  اگر به رسولش پس از وفات وی رجوع دھیم به سنّتش می
ھیچ اختلافی در «انی تأمل کن که بیان داشته: ی کن در گفته». کنند امر، تردید می

و فقط ملحدان در این امر، تردید «و نیز این گفته که: » میان مؤمنان و اھل علم نیست
 ».کنند می

 ج تمام اھل اسلام، خبر واحد ثقه را از پیامبر«گفته است:  / حزم . و ابن٢
را مفید علم   قدریه آنپذیرفته بودند و ھر گروھی ھمچون اھل سنت، خوارج، شیعه و 

دانستند تا اینکه متکلمان معتزله پس از صد سال سر برآوردند و با این اجماع  می
 ١».مخالفت کردند

اھل علم از «گفته است: » التمھید«ی  در مقدمه / . ابن عبدالبر قرطبی مالکی٣
 بر قبول خبر واحدِ عدل و -بر حسب اطلاع من  -فقھاء و محدثان در تمام جھان 

وجوب عمل بدان در صورتی که ثابت گردد و اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ نکند 
تا به امروز  ش اجماع دارند. بر ھمین اساس تمام فقیھان در تمامی دوران از صحابه

شان معتبر نیست بر  ھایی از اھل بدعت؛ گروه اندکی که مخالفت بجز خوارج و گروه
ع بر حجیت خبر واحد است خبر متواتر که جای این، اجما ٢».این امر متّفق ھستند

 خود دارد.
علماء در تمام دوران در اثبات احکام بر التزام به آیات «گفته است:  / . علائی٤

 ٣».قرآن عظیم و احادیث سنت متفق ھستند

ءٖ ﴿ فرماید: که می أ در مورد این قول خداوند / قیم . ابن٥ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
ِ فَرُدُّوهُ إَِ�  مردم اجماع دارند بر اینکه رجوع به الله ھمان «گفته است:  ﴾ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ

رجوع به کتابش و رجوع به رسول نیز رجوع به خود او در زمان حیاتش و به سنتش 
 ٤».پس از وفاتش است

                                           

 .دار الآفاق الجدیدة) ۱۱۴-۱/۱۱۳الإحکام فی أصول الدحکام، ابن حزم ( -١

 ).۱/۲التمھید، ابن عبدالبر ( -٢

 .۱) دار الدرقم ط ۳۹۷تلقیح الفھوم فی تنقیح صیغ العموم، علائی ( -٣

 ).۱/۳۹إعلام الموقعین، ابن قیم ( -٤
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ثبوت حجیت سنتِ پاک و «گفته است: » إرشاد الفحول«در  / . شوکانی٦
شریع احکام، ضرورتی دینی است و در این مورد بجز کسی که استقلال آن در امر ت

 ١».باشد ای از اسلام ندارد مخالف آن نمی بھره
به ھنگام سخن از حجیت خبر آحاد گفته » الأنوار الکاشفة«در  / . معلمی٧

آوردن  ٢».دلایل در این باب بسیارند و اجماع سلف بر این امر محقق شده است«است: 
 کند. ر حتمیت ثبوت این اجماع نزد وی دلالت میی (محقّق) ب واژه

ی حجیت سنت و  ھا تأمل کنی وضوح و روشنی قضیه اگر در سیاق این اجماع
کنی، و اینکه از مسائل اختلافی معتبر  قطعیت آن نزد علمای مسلمان را مشاھده می

 نیست. براستی که این، راه و روش و رھنمود اھل علم است.

                                           

 ).۱/۹۷إرشاد الفحول، شوکانی ( -١

 ).۱/۶۷، معلمی (الأنوار الکاشفة -٢



 

 

 بخش دوم
 ض اصول منکران سنتنق



 

 

 ی منکران آن مسائلی روشمند در اثبات حجیت سنت و مناقشه

کند  مندی شخص کمک می از امور مھمی که به بنای شناخت صحیح و ضابطه
ھای اساسی خود در  اینست که انسان دارای قواعدی کلی باشد که تصورات و نگرش

ارجاع دھد  ھا آنت و مشکلات را به بنیان نھد و جزئیا ھا آنی  ابواب معرفت را بر پایه
بایست که انسان، اصولی کلی داشته باشد  می«گفته است:  / تیمیه ھمانطورکه ابن

شود تا با علم و عدالت سخن بگوید سپس بفھمد که  که جزئیات بدان ارجاع داده می
اند، وگرنه در کذب و جھل نسبت به جزئیات و جھل و ظلم  چگونه جزئیات روی داده

 ١».آورد ماند در نتیجه، فسادی بزرگ سر بر می به کلیات باقی می نسبت
در صورت فقدان کلیات و قواعد  -تیمیه  و سر برآوردن فساد معرفتیِ بزرگی که ابن

بدان اشاره کرده است امری آشکار در سایر ابواب علمی و  -منھجی و روشمند 
 معرفتی و بویژه در ابواب شریعت است.

ھای  نماید مقام گردد و رخ می ی که این فساد در آن آشکار میاز بیشترین جاھای
که ھم آشکارکننده و ھم تمایزبخش  مناظره و جدال با مخالفان است چون براستی

ھای منھجی و مبتنی بر قواعد کلی، و درماندگان  است که بین افراد دارای نگرش
نفی  -در جاھایی  -مزاج که بین متناقضات در نوسان ھستند و چیزھایی که  دمدمی

 اندازد. نمایند جدایی می کنند و در جای دیگری اثبات می می
ھای بسیار با منکران سنت یا آنان که در موردش شک  پس از مناقشات و بحث

اند و نیز میزان  ھای خود را بر آن بنا کرده نگرش ھا آندارند حجم ایرادات منھجی که 
باشد برایم آشکار  شان در این باب می هی دیدگا آشفتگی و تشویش معرفتی که شاکله

 گردیده است.
خواستم که این قواعد منھجی و ضوابط کلی را ارائه دھم که بیانگر رسوخ و 

گویی و سردرگمی  باشد و یاوه کنندگان به سنت می استواری ساختمان استدلال

                                           

 ).۱۹/۲۰۳مجموع الفتاوی ( -١
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جیت سنت و نماید، بعد از آن به سراغ بیان بنیادھای ح تردیدافکنان در آن را آشکار می
 روم إن شاء الله. دلایل آن به صورتی تفصیلی می

برخی از این قواعد منھجی و روشمند مربوط به اثبات حجیت سنت و برخی دیگر 
 نیز مربوط به رد بر مخالفان آن است.

که جز در : از امور منھجی در تأیید دلایل حجیت سنت نزد منکران آن اینست اول
 ، از جمله:نکنیم حالاتی به خود سنت استدلال

اگر منکر سنت خواست با برخی روایات بر ما استدلال کند که به واسطه آن  -١
دھیم که  ھای دیگری بر او رد می ای را مطرح نماید، ما نیز با روایت شبھه

افکن در آن به طرح شبھه پرداخته  کند که شبھه تصویر کلی بابی را ترسیم می
نماییم  نھجی او را برایش آشکار میاست لذا خطای گزینشی عمل کردن غیر م
کنیم که او برای ما استدلال نموده  و از جنس ھمان چیزی بر او استدلال می

 است.
باشد در این  ای است که صحّت آن ثابت می اگر احادیث مذکور از اخبار غیبی -٢

توان از آن برای استدلال ھم  صورت، علاوه بر اینکه خبری روایت شده است می
 د.استفاده کر

ھای مختلف  کند از طُرُق و روش روایتی را که انکار می» قطعیّت«اینکه برایش  -٣
برد و نیز بیان احوال  و قطعی که احتمالات اشتباه و توھّم را از بین می

کنیم تا اینکه اگر توانست خلاف آنرا ثابت  ی اسانید آن ثابت می جانبه ھمه
 نماید.

سنت را قبول دارد و بخشی را رد  اینکه مخالف از کسانی باشد که بخشی از -٤
ی سنت نیست، لذا ممکن است استدلال به بخشی از  کند و منکر ھمه می

سنت برای بحث با این افراد به کار آید پس ما روایاتی را که بدان استدلال 
را  ھا آنخواھیم وجه مخالفت خود با  نماییم و از او می کنیم برایش ثابت می می

 بیان دارد.
اید که شخص گفتگوکننده با منکر سنت غافل از این نماند که وی یکی از ب : میدوم

که جز با نوعی از سفسطه و مغالطه  -ھای قطعی را در اختیار دارد  قویترین اثبات
را  اموری از شعائر بزرگ اسلام ج و آن اینکه پیامبر -توان در آن تردید افکند  نمی



 سنت و نقض اصول منکران آن یّتاثبات حج    ٥٢

بدون اینکه در نص اند  ام آن تبعیّت نمودهانجام داده و تمامی اصحابش از وی در انج
 .قرآن ذکر شده باشد

دی است که امت، آن را از امت و عوام از عوام، نسل به نسل  منظورم آن شعائر تعبُّ
اند و روایت نمودن آن نیز فقط مختص محدثان نیست؛ ھمانند برپایی  نقل نموده

روف آن، و ھمچون مشخص ھای مشخص و مع روز با رکعت نمازھای پنجگانه در شبانه
نمودن مواقیت مکانی برای حاجی و عمره کننده، رمی جمرات و امور دیگر، چرا که 

ی مسلمین از ھمه  از جھت تواتر عملی است که ھمه ج ثبوت این امور از پیامبر
 کنند و امریست که ھیچ شک و تردیدی در آن راه ندارد. مسلمین نقل می

ھای آن  شود اثبات تعداد نمازھا، مقدار رکعت یل قصد میی این دل معنایی که از ارائه
ترین و  بلکه ابطال اصلی -مشخص ھستند  ھا اینچرا که  -نیست  ھا آنو امور مشابه 

مان به  ترین قضیه نزد منکران سنت است یعنی ادعای اینکه ما برای اجرای دین مرکزی
 یم!ھیچ چیز مفصّلی که در نص قرآن ذکر نشده باشد نیازی ندار

آورند و  ی این استدلال به مغالطه روی می معمولا این منکران به ھنگام ارائه
 ی سنت قولی! گویند: این عبادات با تواتر عملی ثابت شده است نه بواسطه می

 پذیرد یعنی اینکه: ردّ بر این مغالطه با بیان محل نزاع صورت می
است یا خیر؟ با صرف نظر از آیا چیزی از دین که در نص قرآن ذکر نشده قابل اجرا 

 ی نقل آن. طریقه
کنند به منھج و روش محدثان اعتماد دارند  : کسانی که به سنت استدلال میسوما

ی قوانین و قواعد علم حدیث،  شاکلهکنند که  و با صدھا دلایل و شواھد اثبات می
ه که به ظاھر اسانید (سندھا) بسند ای انتقادی، مستند و متکامل است منظومه

 ھا آنخورد و حتی به صلاح باطن  کند و فریب صلاح و نیکی ظاھری راویان را نمی نمی
نماید بلکه بر روش مقارنه، بررسی و آزمایش به عنوان اصلی در تصحیح و  نیز اکتفا نمی

برد ھرچند که  بین نقد می باشد کما اینکه متون را زیر ذره تضعیف اخبار متکی می
 بدون مشکل باشد.ظاھر اسانید آن، درست و 

مانند است؛ علمی که به  کنند که در تاریخ بشریت بی و به این علمی افتخار می
 سبب پی بردن علماء و صالحان امت به اھمیت سنت نبوی و لزوم توثیق آن و حمایتش

 کنند. از ناخالصی به کمال و پختگی رسید و بر این علم در توثیق اخبار تکیه می
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کنند و تصویری ساده و  ن روش، طعن و ایراد وارد میاما منکران سنت در ای
کند  ھای آنان را دنبال می کنند اما ھر کسی که طعن و خرده سطحی از آن ترسیم می

یابد و بسیاری از  ھمیشه آن را ناقص و قاصر از نگرش صحیح منھج محدثان می
ون متھم کردن یابد، ھمچ دلیل می را مبتنی بر ادعاھایی متناقض یا بی ھا آنایرادات 

به انتشار ھرگونه افترائی  ھا آنطرفی، ھمچنین  محدثان به جانبداری و فقدان بی
شود بدون اینکه راست و دروغ آن را  وپرداخته می پردازند که بر ضد محدثان ساخته می

امیه! و نیز  بررسی نمایند، ھمانند متھم نمودن امام زُھری به جعل حدیث به نفع بنی
بخاری به ناصبی بودن و عداوت با اھل بیت! و دیگر اتھاماتی که پرده  متھم کردن امام

کنی که اھل  دارد، در مقابل مشاھده می بر می ھا آناز جھل معرفتی و نگرش ناقص 
 گویند. اند و می ھا مثال نقض به این ادعاھا پاسخ گفته سنت با ده

کنند که  می ای واضح در این باب عمل نتیجه اینکه اھل سنت بر اساس قاعده
جانبه به علم حدیث و روش محدثان است، و آنان  مبتنی بر معرفت تفصیلی و ھمه

برای ھر جزئی از این علم دلیلی مبنی بر دقت آن دارند و در ھر یک از ابواب آن، 
 اش دارند. شاھدی بر صحت و درستی

 و اخبار برخوردصورتی متناقض با احادیث   چھارم: تردیدافکنان در سنت به
بینی که برای تقویت و تاکید بر موضع سلبی خود نسبت به  بار می کنند، چنانکه یک می

کنند  کنند با اینکه حجیت ھمین چیزی که بدان استدلال می سنت بدانھا استدلال می
اند! بار دیگر، اخبار صحیح را در صورت مخالفت با  را در جایی دیگر انکار و ابطال کرده

شان  شمارند. این امر بسیار در بین ن تضعیف نموده و باطل میشا گیری و تمایل موضع
 در این تناقض نیفتاده باشند. ھا آنرایج است، ھرچند که شاید معدود افرادی از 

 مثال:
نَة«ی مختصری با عنوان  رساله / سیوطی در » مفتاح الجنّة فی الإحتجاج بالسُّ
گویند که تنھا قرآن حجت  لیف کرده که منکر حجیت سنت ھستند و میأرد کسانی ت

 است.
یک رافضی زندیق، سخن بسیار گفته «اش خاطرنشان ساخته است که:  و در مقدمه

که خداوند بر علو و شرف آن بیفزاید  -شده  مبنی بر اینکه سنت نبوی و احادیث روایت
باشد و حجت، خاص قرآن است و برای این مدعای خود، این  قابل استدلال نمی -

فإن وجدتم له  فاعرضوه على القرآنما جاء�م من حديث «ده است که: حدیث را آور
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 فردّوه
ّ

ھر حدیثی که از من به شما رسید بر قرآن عرضه کنید « »أصلا فخذوا به و�لا
این  ١».اگر برای آن، اصلی در قرآن یافتید بپذیرید در غیر این صورت، آنرا رد کنید

فضی و دیگر افراد مثل او حجت شده حدیث چگونه از بین سایر احادیث نزد این را
 است؟!

باشد! و  مصیبت اینست که این حدیث از جھت سند به ھیچ وجه صحیح نمی
حدیثی که در مورد «نقل نموده که گفته است:  / سیوطی ابطال آن را از بیھقی

باشد و خود این روایت  ی حدیث بر قرآن روایت شده، باطل است و صحیح نمی عرضه
ی  دھد چرا که در قرآن، دلالت و نشانی مبنی بر عرضه گواھی میبر بطلان خود 

 ٢».حدیث بر قرآن نیست. (پایان سخن بیھقی در المدخل الصّغیر)
 مثالی دیگر:

ة أضواء علی السنّ «در کتابش  -از سران تردیدافکن در سنت  -محمود ابو ریّه 
رد شده که ھمگی احادیث صحیح و آثار ثابتی وا«بیان داشته است که: » المحمدیة

آوریم: احمد،  را می ھا آنکند که در اینجا یکی از  از نوشتن احادیث پیامبر نھی می ھا آن
 ج الله اند که رسول روایت نموده س مسلم، دارمی، ترمذی و نسائی از ابوسعید خدری

قُرْآنَ َ�مَنْ كَتبََ َ��ِّ شيئاً فلَيَْ «فرمودند: 
ْ
 ال

َّ
 تَْ�تبُوُا َ��ِّ إلاِ

َ
چیزی بجز « »مْحُهُ لا

قرآن از من ننویسید پس ھر کسی چیزی غیر قرآن از من نوشته است آن را محو 
 ٣».گرداند

خواند و میزان تردیدپراکنی در احادیث صحیح موجود در آن  کسی که کتابش را می
بودن این حدیث » صحیح«راحتی، حکم بر  کند که چطور به  بیند تعجب می را می

ه این حدیث از احادیث قولی است که ابو ریّه در سخنانش بر آن دھد بویژه اینک می
 کند! تاکید بسیار می

شان، به  برای ملزم گردانیدن مخالفان ھا آنممکن است که برخی از افراد زیرک 
چنین اخباری استدلال کنند و مثلا بگویند: شما حدیث نھی از کتابت (نوشتن) را 

                                           

 .الجامعة الإسلامیة)، ۵صفحه ( مفتاح الجنة -١

 ).۱۰منبع پیشین صفحه ( -٢

 .۶)، المعارف، ط ۱۹، صفحه (أضواء علی السنة المحمدیة -٣
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کنم با اینکه  لت آن بر عدم حجیت سنت ملزم میدانید لذا من شما را به دلا صحیح می
 خودم آن را قبول ندارم!

 الله.شاء بطلان آن بزودی بیان خواھد شد إناین، استدلالی فاسد است که وجه فساد و 
دانیم ملزم گرداند  خواھد ما را به احادیثی که صحیح می ما چنین بر کسی که می

ن باب ایمان داریم نه فقط به یک حدیث که ی احادیث در ای دھیم که ما به ھمه رد می
دھد و با آن یک حدیث، با احادیث دیگری که  آن را اصل قرار می -شخص مخالف  -

باشند و موارد دیگر، به مخالفت  اند که ناسخ آن می تر از آن ھستند یا از احادیثی صحیح
رده با ما به مجادله پردازد لذا اگر او خواستار مجادله است باید با مجموع احادیث وا می

 .ھا آنبرخیزد نه فقط با یک حدیث از 
 پرسیم: : ھنگام مجادله با منکر سنت، ابتدا از وی میپنجم

نزد تو اشکال دارد اگر که این امر در نصّ قرآن  ج آیا اصل لزوم پیروی از امر پیامبر
 ی نقل آن مخالف ھستی؟ ذکر نشده باشد؟ یا اینکه تو با شیوه

ی نقل مخالفت کرد با او در مورد  وی از پیامبر را پذیرفت اما با شیوهاگر لزوم پیر
گیرد چرا که او بدان اقرار  ای صورت نمی دلالت آیات قرآن بر اطاعت از رسول، مناقشه

و امر و  ج ی نقل اقوال پیامبر تنھا در شیوه -بر حسب گفته او  -کند و مخالفتش  می
این امر بسیاری از موارد جدال با این منکران را  م پیروی؛ و نھی اوست نه در اصل لزو

ی دلالت آیات قرآن بر لزوم پیروی از  درباره ھا آنبینیم که اکثر  دھد زیرا می کاھش می
زنند که نه زبان عربی و نه سیاق  پردازند و دست به تأویلاتی می پیامبر به مجادله می

گویند مراد از رسول: رسالت است  باشد، ھمانند این که می ی آن نمی آیات، دربردارنده
اساس دیگر که کم نیستند. لذا  ربط و بی نه شخص مُرسَل (فرستاده شده) یا تأویلات بی

ی نقل  را مورد مناقشه قرار داد اگر که اختلاف در شیوه ھا اینایرادی ندارد که تمامی 
 باشد نه در اصل پیروی از پیامبر.

گوییم:  ی نقل آن اعتمادی ندارد به او می : اگر منکر سنت بگوید که به شیوهششم
ات مبتنی بر چه اساسی است؟ آیا مبتنی بر علم تفصیلی تو بدان  اعتمادی این بی

پردازیم و دقت روش محدثان و  باشد؟ اگر گفت: بله، در این مورد با او به مناظره می می
 کنیم. بسندگی آن در حفظ روند نقل سنت را برایش ثابت می
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اش در صدور حکم بر یکی از بزرگترین  ید: خیر، درواقع جھل و شتابزدگیو اگر بگو
گاھی داشته  و گسترده ترین علوم را آشکار کرده است بدون اینکه از تفصیلات آن آ

 باشد.
کفایتی علم حدیث حکم کردم چون برخی از  اما اگر گفت: من بدین سبب به بی

ای که شما مدعی  یت شده است؛ شیوهام که با این شیوه روا احادیثی را انکار کرده
 باشید ھرچند که من قواعد این علم را ندانم. اش می مندی دقت و ضابطه

ھستی چه تعداد ھستند؟ و وجه انکار  ھا آنگوییم: این احادیثی که منکر  به او می
 تو نسبت به این احادیث چیست؟ این را برایمان بیان کن.

شان ھستند  یی را که مدعی نکارتھا آنیث از حد ٢٠توانند  معمولا این افراد نمی
رسد لذا  حدیث ھم نمی ١٠کنند به  بیان کنند و حتی احادیثی که اکثرشان انکار می

شان را بر  اند و مسلمانان، دین گوییم: ھزاران حدیث با این شیوه نقل شده می ھا آنبه 
ت به تعداد آن احادیثی اند. و نسب گرفته ھا آناند و اخلاق نیک خود را از  بنا کرده ھا آن

ھا برابر حدیث مقبول ھست پس آیا اصل این شیوه را به سبب اید دھ که شما منکر شده
 کنید؟!  چنین نسبت نادر و ناچیزی نقض می

کنید و  دھد را نقض می آیا علوم دیگری که این نسبت خطا و اشتباه در آن روی می
 نمایید؟ از اعتبار ساقط می

یا جمع  ھا آنکنند تنھا به سبب بدفھمی  ادیثی که انکار میھمچنین بسیاری از اح
نکردن احادیث دیگر با آن، و یا به سبب این پندار اشتباه است که حدیث با امری 

شود و  باشد حال آنکه ضرورتش به ھنگام بحث و بررسی ثابت نمی ضروری مخالف می
 گردند. دیگر وجوه انکار که بدون بررسی و تحقیق رد می

گیرد و بسیار  رخی از احادیثی که مورد انکار تردیدافکنان در سنت قرار میسپس ب
شود که از جھت سندی  پردازند به ھنگام تحقیق و بررسی مشخص می به تکرار آن می

ی رجم توسط بز، آن حدیث که برق را  ثابت نیستند ھمانند حدیث خورده شدن آیه
منظور  به ج حدیث تلاش پیامبری فرشته و رعد را صدای او گفته است،  تازیانه

 خودکشی آنگاه که وحی، مدتی از وی قطع شد و امور دیگر.
توانید بگویید ما به روشی که نقل  و چون از جھت سندی ثابت نیستند پس نمی

ناشی از ھمان قواعد  ھا آنکنید اعتمادی نداریم چرا که شناخت ما به ضعف  حدیث می
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و ھمین امر ھم این  -د علم حدیث است منظورم قواع -ی نقل سنت است  شیوه
 شود. ھا آنکند نه اینکه سبب تضعیف  قواعد و قوانین را تقویت می

پردازند  : بسیاری از احادیث صحیحی که تردیدافکنان در سنت به انکار آن میھفتم
بدان و کمال آن ایمان  ھا آناز جھت معنا در قرآن، نظیر و مانند دارند؛ قرآنی که 

پرسیم که چه توجیھی  از آنان درباره این نظایر و ھمانندھای قرآنی میدارند. لذا 
 کنند؟ برخورد می ھا آنبرایشان دارند و چگونه با 

 مثال آن:
کند  ی کسی که مجازات رجم (سنگسار) را که در سنت ثابت است انکار می گفته

ورد بریدن گوییم: درم نماید... به او می چون از اموریست که بر نفس آدمی سنگین می
 گویی که در سوره مائده آمده است؟ دست و پای دزد بر خلافِ ھم چه می

الثّبوت است و به سبب تعدی و راھزنی  اگر بگوید که این، یک حکم قرآنی قطعی
ی ثبوت و از سبب مجازات نیست بلکه  گوییم: سخن ما با تو از درجه می باشد به او می

 باشد. از چگونگی مجازات می
گوییم: مجازات قطع دست و  ای لذا ما به تو می را از جھت روانی انکار کردهتو رجم 

و چه بسا مخالفت  -ای  پا، خالی از جنس معنایی نیست که تو آن را در رجم منکر شده
اما آنچه که مجازات بریدن را نزد تو سبک کرده  -در دجه روی دھد نه در جنس 

 است دو امر است:
 الله متعال است.: اینکه بریدن، حکم اول
 : سبب آن دزدی و راھزنی است چرا که تعدی بر مردم در آن ھست.دوم

است و این  أ گوییم که حکم و قضاوت خداوند ما نیز ھمین را در مورد رجم می
 ثابت شده است. ج امر با تواتر بر زبان رسولش

ھای  کما اینکه سبب رجم، تعدی و فرافکنی از حدود خداوند و دریدن پرده
محرّمات او از سوی فرد متأھل است، و تعدی بر مردم از تعدی بر محرمات و حدود 

 خداوند اولی نیست که فرد متعدی و متجاوز (بر مردم) بخاطر آن مجازات گردد.
با این حال بین دو مجازات، تفاوت ھست و آن اینکه اجرای رجم با دیواری از 

معین احاطه شده است که بر خلاف  بررسی، دقت، تحقیق و شھادت شاھدانِ با صفاتی
 گردد. دزدی و راھزنی، اجرای آن در حالات پنھانی زنا دشوار می



 سنت و نقض اصول منکران آن یّتاثبات حج    ٥٨

ھای متعددی را در قرآن  ھا و نمونه نتیجه اینکه ھرکس در این معنا تأمل نماید مثال
مایه،  به ھنگام گفتگو با منکر احادیث صحیح از جھت معنا و درون ھا آنیابد که ذکر  می

باشد ھمچون احادیث قتال فی سبیل الله، احادیث مخالف با  ربخش میمفید و ثم
 .ھا اینھای آزادی مورد نظر غرب و مدرنیته و امثال  ارزش

کنند این  گیری می : از مھمترین اصولی که منکران سنت بر اساس آن موضعھشتم
ن ھای متناقضِ با ھم و متون مشکل است و ای ست که: سنت، مملو از روایتھا آنگفته 

 دھند. امر را اصلی برای ابطال حجیت سنت و ردّ آن قرار می
و تعامل علمای سنت با روایاتی که ممکن است دارای تعارض و تناقض ظاھری 

خورده برای سرپوش گذاشتن  باشد به منظور جمع میان آن روایات را تلاشی شکست
 کنند. ی آن توصیف می بر خلل موجود و وصله کردن پارگی جامه

تعارض ظاھری ھست  ھا آنای که بین  که این منکران سنت با آیات قرآنی لیدر حا
شود با تأویل یا  وارد می ھا آنستیزان بر  یا ایراد و اشکالی از سوی ملحدین و دیگر اسلام

کنند که از اجتھاد علمای سنت جھت جمع بین نصوص که  تحریف نامقبول تعامل می
برای خود، چیزی را جایز  ھا آناست چرا که نمایند بدتر  آن را انکار و محکوم می

نمایند! و اگر با ھمان دیدی که به نصوص سنت  کنند که بر دیگران انکار می می
نگریستند قرآن را انکار  ای که ایراد بر آن وارد شده ھم می نگرند به نصوص قرآنی می
 نمودند. کردند و حجیت آن را ابطال می می

آن در نفس شخص به بزرگداشت سنت و شناخت : از معانی مھمی که حضور نھم
انجامد کما اینکه غیاب آن به کم ارزش شدن  قدر و منزلت و اھمیت آن در اسلام می

معانی و مفاھیم کند  منزلت سنت و تأثیرپذیری شخص از شبھات ضد آن را تسریع می
جات ؛ مفاھیمی که بشریت را به دررفتاری و اخلاقی عظیمی است که سنت در بر دارد

رساند ھمچنین شامل ارشادات مھمی است که توازن انسان با  والای کمال انسانی می
ی نیکو در عبادت  سازد و شیوه خودش، خانواده، خویشاوندان و دوستانش را محقق می

آورد و نصوص دیگری که  پروردگار، نیکی به خود و به مردم را در انسان یکجا گرد می
 در این مفھوم فراوان ھست.

سی که با زیبایی سنت و اھمیت آن برای تعامل با جوانب مختلف زندگانی آشنا ک
کند و در نفس او، عظمت و ابھت  باشد قدر و منزلت و والایی منبع آن را درک می

شود بر خلاف کسی که بدان جاھل است و دور از آن به سر  نسبت به سنت ایجاد می
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کند چرا که سپری  را دریافت میبرد و سپس شبھات پیرامون برخی نصوص سنت  می
 روانی در وجودش ندارد که او را از انکار و نپذیرفتن آن شبھات باز دارد.

اخلاقی سنت و بین اثبات حجیت آن -و بدین گونه، ارتباط بین محتوای رفتاری
ای غیرمستقیم باشد اما در نھایت اھمیت  گردد ھرچند که این امر به شیوه آشکار می

بایست بین این دو جدایی انداخت زیرا ھر دو امر، مکمل ھمدیگر  نکه نمیقرار دارد چنا
 باشند. بخش منزلت سنت می کننده و عزت و اثبات
کنند  کنندگان آن مطرح می : ھمانطور که منکران سنت، سؤالاتی را برای اثباتدھم

اسخ دھند باید که بدانھا پ نماییم و می می ھا آنما نیز سؤالات بسیاری داریم که متوجه 
کنیم که پیوسته در نقش مدافع باقی  زیرا ما به دریافت اعتراضات و شبھات اکتفا نمی

 ھا آننماییم و چند برابر بیشتر،  می ھا آنشان را متوجه  بمانیم بلکه چند برابر سؤالات
 کنیم. را دچار چالش می

 برای شناخت میزان سؤالات و اشکالاتی که منکران سنت با آن روبرو ھستند
دھند بیان  کافیست عباداتی را که مسلمانان در طول روز، ھفته، ماه و سال انجام می

نماییم سپس میزان ممکن بودن انجام فرایض و واجبات از بین این عبادات را بر فرض 
نبود نصوص سنت مشاھده کنیم تا خطورت سخن از انکار این نصوص ثابت از 

 را درک نماییم. ج پیامبر
دارم که متوجه منکران سنت یا تردیدافکنان  این سوالات را بیان میبخشی اندک از 

 در آن است تا بدون استفاده از نصوص صحیح سنت بدان پاسخ گویند:
 ارکان اسلام چه تعداد است؟ و چه دلیلی برای آن ھست؟

 ھای نماز چندتاست؟ نمازھای فرض چه تعداد ھستند؟ تعداد رکعت
 یابد؟ نام ظھر وجود دارد؟ و زمان آن کی پایان می چه دلیلی برای وجود نمازی به

چه دلیلی برای صحت و درستی ادای نمازھای پنجگانه در اوقات معین که 
 دھند وجود دارد؟ مسلمانان در مساجد انجام می

شود، این  ختم می ج اگر معترض بگوید: دلیل، تواتر عملی است که به پیامبر
بر بر چه اساسی در انجام نمازھا بر این روش تکیه شود: پیام سوالات از او پرسیده می

که خارج  أ ای از جانب الله نموده است؟ آیا بر نصّ قرآنی تکیه کرده است یا بر وحی
 از نص قرآن است و چگونگی انجام این عبادات را در آن معین نموده است؟

د در نماز م  باشد؟ شروع میآیا تشھُّ
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مازش شک کرد یا در آن، کم و زیاد نمود چکار نمازگزار اگر دچار سھو شد و در ن
 ی سھو برود؟ چه دلیلی برای آن ھست؟ باید بکند؟ آیا سجده

 ی اذان برای نماز چطور است؟ صفت و شیوه
و نیز: آیا ھر کسی که مقداری مال داشته باشد زکات بر او واجب است؟ یا اینکه حد 

گردد؟ پس کسی که پنج  جب مینصاب معیّنی دارد که اگر مال بدان برسد زکاتش وا
گرم طلا دارد آیا زکات بر او واجب است تا که در وعید و تھدید وارده در قرآن برای 

 اندوزند داخل نشود؟ کسانی که طلا و نقره می
و شخص چه مقدار از مالش را جھت زکات خارج کند از گناه به دور شده و اوامر 

 ست؟قرآنی مبنی بر دادن زکات را انجام داده ا
کسی که مثلا یک میلیارد تومان دارد و فقط صد تومان از آنرا زکات داده آیا دَین 

 خود را ادا کرده و از گناه به دور مانده است؟
ھا، زکات داد تا بر اساس آن، مسلمان این امر  مقداری که بایستی در حبوبات و میوه

هُ ﴿ فرماید: خداوند را انجام داده باشد که می ِ  ۥوَءَاتوُاْ حَقَّ  و« ]١٤١[الأنعام:  ﴾ۖۦ يوَۡمَ حَصَادِه
 لازم اتکز و دیببخش) نیکمسا و فقراء به( ھا آن از ردنشانک درو و دنیچ و دنیرس ھنگام به
چقدر است؟ و آیا بین آنکه محصولش را از طریق آبیاری به دست آورده  »دیبدھ را ھا آن

 با آنکه دیم است فرق ھست؟
یش از نص قرآن ھست؟ آیا زن آیا زنِ دارای حیض باید روزه بگیرد؟ چه دلیلی برا

ھای فوت شده  دارای حیض نمازھایی که از وی فوت شده را قضا کند؟ یا فقط باید روزه
 خواھیم. را قضا نماید؟ دلیلی روشن از نص قرآن می

آیا کسی که در ماه رمضان با ھمسرش نزدیکی نموده باشد باید کفاره بدھد؟ چه 
گردد؟ چه دلیلی برایش  ماه رمضان مشروع میی فطر در پایان  دلیلی ھست؟ آیا صدقه

 ھست؟ و مقدار آن چقدر است؟
بگذرد؟  ھا آنای ھست که حاجی جز با احرام نباید از  ھمچنین آیا مواقیت مکانی

 را معین کرده است؟ ھا آناین مواقیت را برای ما نام ببرید، و چه کسی 
 صحیح است؟کنند  اینکه مسلمانان امروزه دو نماز را در عرفه جمع می

 چه دلیلی از قرآن بر رمی جمرات وجود دارد؟
 آیا طواف وداع داریم؟
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ست حتی ھر دلیلی که برای ھا اینسؤالات در باب عبادات و معاملات، بیش از 
شود سؤالی است که با آن بر منکران سنت، اعتراض  حجیت سنت بدان استدلال می

 گیرد. صورت می
گوید: سنت،  باشد که می ست و درست میی آن کس را ، گفتهھا اینآیا پس از 

 پرستند!! کنندگان به آن، اسانید را می تلنباری از روایات است و پذیرندگان سنّت و عمل



 

 

 اصول منکران سنت نبوی

 ھا آنپس از تأمل در اشکالات و شبھاتی که منکران سنت و تردیدافکنان در آن بر 
 گردد: ز میاصل با ٦کنند دریافتم که به  تکیه می

 نیازی به غیر آن). : ابطال نیاز به سنت با ادعای کافی بودن قرآن (و بیاصل اول
 : منحصر کردن سنت معتبر در متواتر و ابطال حجیّت آحاد.اصل دوم

 : طعن وارد کردن در ناقلان سنت و متھم نمودن آنان.اصل سوم
استناد به تأخیر در : ادعای از بین رفتن سنت و محفوظ نماندن آن با اصل چھارم

 کتابت و تدوین آن.
: ابطال جایگاه علم حدیث و تردیدافکنی در روشمندی محدثان و اصل پنجم

 ھای آنان در تصحیح و تضعیف اخبار. شیوه
: انکار احادیث و روایاتی معین از سنت صحیح با این توھم که با آنچه اصل ششم

 باشد. ست مخالف میھا آنتر از  راجح
بیان » أفی السنّة شک«و » سابغات«در دو کتابم  ھا آنھمراه با پاسخ  این اصول را

گویی، ترتیب، ارائه وجوه  ام؛ اما نقض این اصول در اینجا از جھت تفصیل داشته
کند چرا که دو  ھا تفاوت می ھای موجود در آن کتاب پاسخگویی و امور دیگر با پاسخ

 اصول است. مقام، مختلف ھستند و تشابه تنھا در عناوین این

نیازی به  ی کافی بودن قرآن (و بی نیازی به سنت به بهانه ادعای بی :اصل اول
 غیر آن)

که خدا  برای اینکه دینش را آنطور -کنند که مسلمان  منکران سنت ادعا می
 نیازی به منبعی دینی بجز قرآن کریم ندارد چرا که قرآن -خواھد برپای دارد  می

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 بیانگر ھمه چیز است. ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ
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گیرند که در نصّ قرآنی ذکر  لذا ھر منبعی که مسلمانان از آن، حُکمی شرعی بر می
انجامد  باشد که به گمراھی و انحراف می نشده است درواقع از منابع دروغینی می

 برسد! ج خدا ترین سندھا به رسول ھرچند که با صحیح
گر  گیرد: ھیچ شکی در تبیان بودن و بیان ر میاین گفته اینگونه مورد مناقشه قرا

بودن قرآن برای ھمه چیز نیست اما مسئله در مورد مشخص کردن و توضیح وجه 
تبیان را در این نص قرآنی بر ھر حکمی  ھا آنتبیان است که قرآن بیان داشته است، 

که پذیریم چرا  کنند و این محدود ساختن دلالات لفظ است که آنرا نمی منحصر می
طُرق تبیان وسیع است از جمله: نص، اشاره، إحاله و غیره... و اگر پزشکی برای یک 

ی پزشک دیگری که در آن  ی دارو بپیچد سپس او را با استناد به نسخه بیمار، نسخه
نوشته او را به پرھیز و رژیم غذایی احاله کند تا آن را نیز در پیش » رژیم غذایی«برایش 

شک، درمان را برای او بیان داشته است و رژیم غذایی را ھم گوییم که پز گیرد می
برایش بیان نموده است با اینکه خود وی آنرا برایش ننوشته است بلکه وجه تبیان در 

 اینجا: اِحاله است.
در قرآن  أ کنیم که خداوند در قرآن کریم ھم اینگونه است، چنانکه مشاھده می

ھا موضع تکرار  شود و این را در ده ھنمون میبه طاعت رسولش و اجتناب از نھی او ر
بدان امر کرده اما نص آن در قرآن ذکر  ج خدا کند لذا ھر کس از ھر آنچه که رسول می

کند چرا که در خود قرآن، تبیان  نشده پیروی نماید در حقیقت از قرآن پیروی می
 موجود است. ج مبنی بر وجوب طاعت این رسول بزرگوار

ءٖ ﴿ ی یر آیهدر تفس / بیضاوی ۡ�َ ِ
یعنی ھمه چیز از «گفته است:  ﴾تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 ١».باشد امور دین به صورت تفصیلی یا اجمالی با احاله به سنت یا قیاس می
تبیان بودن کتاب (قرآن) اینگونه است «در روح المعانی گفته است:  / و آلوسی

به سنت ھست چنانکه به که در آن برای برخی امور، نص و برای بعضی دیگر، احاله 

 ﴾٣ٱلهَۡوَىٰٓ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿ امر کرده و در مورد آن گفته است: ج پیروی از پیامبر
و در این قول خداوند نیز به اجماع  »گوید از روی ھوی و ھوس سخن نمی« ]٣[النجم: 

                                           

 ).۳/۲۳۷ضاوی (أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بی -١
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 راه جز) یراھ( و" ]١١٥[النساء:  ﴾ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ وََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ ﴿ تشویق نموده است:
 ١»."ردیگ شیپ در مؤمنان

گویند آیاتی  منکران سنت از جھتی دیگر بر مسئله سابق اعتراض دارند چنانکه می
آمده است بطور مطلق بر معنای پیروی از سنت و امر  ھا آنکه امر به طاعت رسول در 

قرآن کند بلکه دالّ بر پیروی از کتابی است که آن را آورده است که  پیامبر دلالت نمی
گویند: ھر  باشد بنابراین مراد از شخص رسول، رسالت است نه شخص مُرسَل!! و می می

انجام داده و در نص قرآن ذکر نشده به مقتضای نبوتش آنرا انجام  ج چیزی که پیامبر
آور نیست! یعنی  شود شرعا الزام داده است نه رسالتش! و چیزی که از نبوت صادر می

 گذارند. رسول و نبی فرق می با این اعتبار بین ھا آن
ست چرا که معنای رسول در آیاتی ھا آناین مسئله بیانگر نظر فاسد و فھم محدود 

تر از آنست که برای تعیین معنایش استدلالی صورت  که امر به طاعتش نموده روشن

ن يطُِعِ ﴿ فرماید: گیرد، آیا خداوند نمی طَاعَ  ٱلرَّسُولَ مَّ
َ
ۖ َ�قَدۡ أ َ رسَۡلَۡ�كَٰ  ٱ�َّ

َ
ٰ َ�مَآ أ وَمَن توََ�َّ

 ردهک اطاعت خدا از قتیحق در ندک اطاعت مبرایپ از هک ھر« ]٨٠[النساء:  ﴾٨٠عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗا
 ما) باش نداشته کبا و است مسؤول خودش( ندک پشت) تو ینواھ و اوامر به( هک ھر و است
 ضمیر کاف در. »میا نفرستاده آنان) اعمال( نگھبان و) احوال( مراقب عنوان به را شما

رسَۡلَۡ�كَٰ ﴿
َ
کند که مراد از رسول در اینجا شخص مُرسَل است نه رسالت، و  روشن می ﴾أ

شود تأمل کنیم  ای که برای حجیت سنت بدان استدلال می اگر در مشھورترین آیه

َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نهُۡ  وَمَافخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: ی حشر که می یعنی آیه سوره
ْۚ فَ   اجرا است آورده) یالھ امکاح از( شما یبرا مبرایپ هک را ییزھایچ« ]٧[الحشر:  ﴾ٱنتَهُوا
یابیم که لفظ  در می. »دیشکب دست است بازداشته آن از را شما هک ییزھایچ از و د،ینک

فرماید:  می أ تواند به معنای رسالت باشد چرا که خداوند در اینجا نمی ﴾ٱلرَّسُولُ ﴿

فاَءَٓ ﴿
َ
ٓ أ ا ُ مَّ ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ هۡلِ  ۦَ�َ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ فلَلَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ٱلۡقُرَىٰ مِنۡ أ

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ  غۡنيَِاءِٓ َ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ  ٱلسَّ
َ
 ٱلرَّسُولُ مِنُ�مۡۚ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ  ٱۡ�

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ   نیا یاھال از خداوند هک را ییزھایچ« ]٧[الحشر:  ﴾ٱنتَهُوا
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 و) مبرایپ( شاوندانیخو و مبرایپ و خدا به متعلّق است داشته ارمغان مبرشایپ به ھا یآباد
 در تنھا اموال هک است خاطر بدان نیا. باشد یم مانده راه در مسافران و مستمندان و مانیتی
). نشوند محروم آن از دانازمنین و( نگردد دسته ب دست شما ثروتمند اشخاص انیم
 از را شما هک ییزھایچ از و دینک اجرا آورده) یالھ امکاح زا( شما یبرا مبرایپ هک را ییزھایچ

ی  زیرا سخن در اینجا از فیء است که در غزوه. »دیشکب دست است بازداشته آن
 خدا واقع شد، پس در اینجا چه ربطی به رسالت دارد؟! نظیر برای رسول بنی

در  ھا آنبین رسول و نبی باید گفت که ھر دوی  ھا آنسبت فرق گذاشتن و به ن

ِينَ ﴿ فرماید: سیاق مدح پیروی از پیامبر یکجا آمده است چنانکه می  ٱلرَّسُولَ يتََّبعُِونَ  ٱ�َّ
َّ  ٱ�َِّ�َّ  ِ�ّ

ُ
) یمصطف محمّد خدا( ی فرستاده از نندک یم یرویپ هک یسانک« ]١٥٧[الأعراف:  ﴾ٱۡ�

شود که از  چگونه پس از این گفته می .»)داند ینم نوشتن و خواندن( هک یامّ  مبرایپ
 شود؟  با وصف نبوت پیروی نمی ج محمد

کنند بلکه  نیازی از غیر آن اکتفا نمی بسندگی و بی منکران نسبت به ادعای قرآن
بر این باورند  ھا آنمعتقدند پیروی از سنت، گمراھی و انحراف است حتی بسیاری از 

ھا و  نت، شرک به خدا، تحکیم به غیر وی و مقدم داشتن عرفکه پیروی از س
بخش در کتابش  ھای نیاکان بر امر و شرع خداوند است. و دکتر خادم حسین سنت

ھای بزرگان منکران سنت را در بکار  برخی از گفته» القرآنیون و شبھاتھم حول السنة«
پذیرند و بدان عمل  می بردن وصف کفر و شرک برای کسانی که ھمراه قرآن، احادیث را

شان را از خلال جدل  و من نیز غلو و افراط ١کنند نقل کرده و بر آن ردیّه زده است. می
به سبب باورم به  ھا آنام چرا که برخی از  و گفتگوھای مستقیم خود با آنان لمس کرده

 سنت، صراحتا وصف شرک را برایم بکار برده است.
تا این حد از گمراھی و انحراف است در  ھا آنزد پس اگر که امر به پیروی از سنت ن

باشد با وجود این ھمه آیاتی که لزوم  این صورت، قرآن چگونه ھدایتگر و مبیّن می
را مقیّد نکرده است؟ اگر  ھا آنطاعت امر رسول را به صورت مطلق بیان نموده و 

مردمان  پیروی از سنت پیامبر شرک باشد آیا نزول این آیات، سبب فتنه و گمراھی
به سبب فھم اشتباه خود از آیاتی که خداوند  - ھا آنبه زعم  -نیست؟ چرا که مردم 
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است  ھا آنی  اند و این لازمِ گفته نموده در شرک افتاده به طاعت رسولش امر ھا آندر 
 باشد. که در نھایت فساد و انحراف می

ود را درک ی خ سپس کسانی از بین این منکران سنت ھستند که اگر حقیقتِ گفته
کنند و پیامدھا و فسادی که به دنبال دارد را دریابند ممکن است بجای اینکه از 

اش برگردد و به صحت و درستی سنت باورمند شود به انکار و مخالفت با قرآن  گفته
با سنت است. یکی از جوانان  ھا آنی شدید  بپردازد که این امر بخاطر جدایی و فاصله

دی با او پیرامون حجیت سنت به گفتگو پرداختم پس از آنکه زمان زیا زیرکی که مدت
ھای سخنانش را فھم کرد صراحتا به من گفت که اعتقادش به صحت قرآن دچار  لازم

اش نسبت به سنت  شک و تردید شده است! با اینکه صحیح این بود که از موضع منفی
ی مفصّلی که در دست بکشد نه اینکه در قرآن کریم شک نماید آن ھم پس از گفتگو

در مورد  ج شده از پیامبر اثنای آن، تمام امت را به سبب تکیه نمودن بر امور نقل
ھم پس از آنکه از آوردن یک نص قرآنی برای  فرایض تضلیل کرد و گمراه دانست آن

تعداد نمازھا و رکعات آن عاجز ماند، با اینکه نماز پس از توحید مھمترین فرض است. و 
کاھد و در فھم خود مبنی بر کافی بودن  کسی که از منزلت سنت میبدون تردید، 
 باشد و الله المستعان. کند از راه راست به دور می قرآن غلو می

منحصر ساختن سنت معتبر در احادیث متواتر و ابطال حجیت  :اصل دوم
 آحاد

ور به ھنگامی که بسیاری از تردیدافکنان در سنت به حجم تنگنایی پی بردند که با
بویژه آنچه که متعلق به گمراه دانستن تمامی  -انکار مطلق سنت به دنبال دارد 

مسلمانان در باب نمازھای پنجگانه است چرا که برای انسان دشوار است خود را قانع 
ی  تمام امت بر مشخص بودن نمازھای فرض در پنج عدد، در نتیجه سازد که اِجماع

ای را  لذا چنین فریضه -کریم در امت روی داده است بدعت در دین و مخالفت با قرآن 
با این ادعا که از مواردیست که امت بر نقل آن، تواتر عملی دارد قبول کردند که البته 

ھایشان به چیزیست که با  این امر در حقیقت، فریب خود است و تسکین دادن دل
نیازی به  و بی بسندگی شان سازگاری ندارد که مبتنی بر ادعای قرآن حقیقت سخن

باشد، و با اینکه بخاطر تواتر نقل عملی نمازھای پنجگانه، تن به  منبعی غیر از آن می
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عدد معین کرده  ٥دھند بازھم سؤال از منبعی که نمازھای فرض را به  می ھا آنپذیرش 
 ای از قرآن کریم نیست. در ھیچ آیه -در واقع  -ای که  گرداند؛ مسئله مُلغا نمی

بیانگر اینست که مشکل را از سؤال پیرامون منبع و تشریع  ھا آنعمل  زیرا حقیقت
اند و این امر به معنای گریز از طبیعت و حقیقت  به سؤال از نقل و توثیق کشانده

 اشکال است.
ھمانند عدنان ابراھیم و  -ی سنت نبوی  اما قشر دیگری از سردرگمان در مسئله

زنند  ستند که به اختلافات قدیمی جدلی چنگ میھ -اند  کسانی که از او تأثیر پذیرفته
اند و ھمان  که حول اعتبار و صلاحیت پذیرش خبر آحاد در باب عقاید سخن رانده

ی ظن و گمان  کنند که مدعی است: خبر آحاد فقط افاده اشکال قدیم را تکرار می
نکه اخبار کند نه قطع و یقین، حال آنکه عقاید باید دارای قطع و یقین باشد با ای می

کنند این  آحاد چنین نیستند، ولی بسیاری از معاصرانی که به این اصل استدلال می
کنند بلکه آن را  ی متکلمان در ابواب اعتقاد منحصر نمی اشکال را در چارچوب گفته

 ھا آنگردد که معنا یا فھم آن بر  دھند که شامل تمام احادیثی می تا جایی تعمیم می
 که در باب اعتقاد ھم نباشد. آید ھرچند دشوار می

 ی اشکالات وارده در باب حدیث آحاد: مناقشه
 ج صحیح از پیامبر ١علمای اھل سنت به بیان دلایل وجوب پیروی از اخبار آحاد

اند که  شان را مورد بررسی قرار داده ی مخالفان و اعتراضات اند و ادله توجه نشان داده
 آن را به شرح زیر خلاصه کنیم:توانیم مھمترین وجوه اثبات و رد  می

از جھت » کنند ی ظن می اخبار آحاد فقط افاده«که:  ھا آنی  : بررسی این گفتهاول
 شرع و از جھت مخالفت حال.

در مورد اصل دین اسلام با  ج بایست بیان داشت که پیامبر از جھت شرع می«
ھای  نان را نزد امتنمود چنانکه آ ی حجت می ھا اقامه بر امت ش آحاد (یکی) از صحابه

باشد که  و این امر از طُرق بسیاری معلوم است و از علم عامی می -فرستاد  مختلف می
اش مورد اختلاف نیست و مثال آن، فرستادن  بخاطر مشھور بودن آن و نقل عمومی

ای ھرگونه احتمال  و چنین نمونه -تنھایی بسوی یمن توسط پیامبر است  به س معاذ
 کند. یتردیدی را رفع م
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گوییم که یقین در بسیاری از احوال موافقین و  اما از جھت مخالفت حال می
رسد و  شود که به حد تواتر نمی ی اخبار آحادی حاصل می مخالفین این مسئله بوسیله

ھا برای این امر بیش از آنست که شمارش گردد ھمانند اخبار ازدواج، وفات، تولد،  مثال
ی این  غیره. چرا که اعترافشان به حصول یقین بوسیلهموفقیت، شکست، سود، زیان و 

کند کافی  ی ظن می اخبار آحادی برای نقض این گفته که اخبار آحاد تنھا افاده
 ١».است

ی فرق گذاشتن بین اخبار معاصر و بین اخبار قدیم  رد بر این مسئله بواسطه
ه است چرا که مراد، اثبات اصل مفاد اخبار آحاد می نه قراین پیرامون آن،  باشد ناموجَّ

کند را برای آنان ثابت کنیم  ی یقین می پس اگر بخواھیم وجود اخبار آحادی که افاده
پس از آن در مکانیسم و سازوکار اطمینان یافتن از صحت اخبار آحادی قدیم با آنان 

 مناقشه و گفتگو خواھیم کرد.
سب احوال که در سنت نقل شده است بر ح» صحیحی«بخشی از اخبار آحاد 

ی ظنّ  کند و بخشی از آن نیز افاده راویان، اسانید و قراین ھر راوی، افاده یقین می
 نماید. راجِح می

کند بر  : برخی از منکران سنت پس از بیان اینکه اخبار آحاد فقط افاده ظن میدوما
نمایند که (پیروی از ظن در قرآن، مذموم و ناپسند  پذیرش آن اینگونه اعتراض می

ت)! این تعمیم دادن نادرست است چرا که در قرآن، نکوھش نوعی از ظن و ستایش اس

إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ فرماید که: نوعی دیگر آمده است چنانکه در مورد ذم و نکوھش می
 ۖ نَّ نَّ �نَّ  ٱلظَّ  یرویپ گمان و ظنّ  از جز و« ]٢٨[النجم:  ﴾٢٨ا ٔٗ شَۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ  ٱلظَّ

و پیرامون ستایش و  .»گرداند ینم حق از ازین یب) را انسان و( ھم گمان و ظنّ  و نند،ک ینم

ِينَ  ٤٥ٱلَۡ�شِٰعِ�َ ﴿ مدح آمده است که: ْ رَّ�هِِمۡ  َ�ظُنُّونَ  ٱ�َّ َ�قُٰوا �َّهُم مُّ
َ
 ]٤٦-٤٥[البقرة:  ﴾�

 ملاقات) شدن زنده دوباره از پس( را شیخو یخدا دانند یم نیقی به هک یسانک آن ؛فروتنان«
ی چیزی  و معنای ظن در این آیه، یقین است وگرنه ظن آنان افاده .»ردک خواھند

در  / ای شک به دیدار پروردگارشان داشته باشند. قرطبی کند اگر ذره نمی
ظن در اینجا بر اساس قول جمھور به معنای یقین است و برای «تفسیرش گفته است: 
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ّ�ِ مَُ�قٍٰ حِسَا�يَِهۡ ﴿ فرماید: که میتوان این کلام خداوند را آورد  آن می
َ
 ﴾٢٠إِّ�ِ ظَنَنتُ �

 خود تابک و حساب با من) و است ارک در یزیرستاخ( هک دانستم یم من آخر« ]٢٠[الحاقة: 

وَاقعُِوهَاَ�ظَ ﴿ و نیز: .»شوم یم یارویرو �َّهُم مُّ
َ
� ْ  هک ندشو یممطمئن  و" ]٥٣[الکهف:  ﴾نُّوٓا

 »."افتند یم بدان شانیا
به معنای  ھا آنعدادی از آیات قرآنی که ظن در پس از ذکر ت / و امام شنقیطی

ھا ظن را  ظن در تمام این آیات به معنای یقین است، و عرب«یقین آمده است گفته: 
 ١».کنند ھم بر یقین و ھم بر شک اطلاق می

ی ظن برگرفته از اخبار آحادِ صحیح با ظن مذموم مشرکان در آیه، بدون  مقایسه
نجم که  ٢٨در تفسیرش از آیه  / شیخ ابن عثیمین ای اشتباه است، تردید مقایسه

ۖ إنِ يتََّبعُِونَ إِ�َّ ﴿ فرماید: می نَّ نَّ �نَّ  ٱلظَّ گفته است:  ﴾٢٨ا ٔٗ شَۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�غِۡ� مِنَ  ٱلظَّ
مراد از ظن در اینجا توھم کاذب است نه اینکه مراد، امر راجح از بین دو احتمال «

آید، ھم به معنای  چرا که ظن ھم به معنای تھمت میباشد پس به این نکته دقت کن 
در کتابش  أ ھمچنین خداوند ٢».رجحان و ترجیح چیزی و ھم به معنای یقین

پذیرش گواھی شاھدان را که آحاد ھستند مشروع نموده است پس یا مخالفان باید 
 ی نخست کند که این گفته، نقض مقدمه ی یقین می بگویند که گواھی شاھدان افاده

و یا بگویند افاده ظن  -کند  ی ظن می یعنی اینکه اخبار آحاد فقط افاده -است 
باشد  ی دوم می نماید اما با این حال مشروع شده است که این امر نیز، ابطال مقدمه می

لذا آنچه ثابت شده که تشریعی از  -یعنی اینکه پیروی از ظن مطلقا مذموم است  -
 ».باشد مذموم نمی جانب خداوند است در ھیچ حالی،

اجماع  ج تمام امت بر قبول خبر واحد ثقه از پیامبر«گفته است:  / حزم ابن
 ٣».باشند دارد، ھمچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می

ھا نص  : اینکه به اندک احادیث متواتر از سنت توجه شود آنھم با وجود دهسوم
شود چنانکه تعدادی از آن را ھمراه  مون میرھن ج قرآنی که به پیروی از سنت پیامبر

                                           

 .مکتبة ابن تیمیة)، نشر ۱۴۲-۴/۱۴۱أضواء البیان ( -١

 ).۷۱قاء باب المفتوح شماره (ل -٢

 ).۱۱۴-۱/۱۱۳إحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم ( -٣
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ی این  شان در بخش اول کتاب خاطرنشان نمودیم، پس اگر مدلول ھمه با وجوه دلالت
ی  نصوص قرآنی در سنت متواتر منحصر گردد تفاوت بسیار زیادی بین میزان توصیه

تقریبا آید زیرا  قرآنی و بین امری که بدان توصیه شده (یعنی حدیث متواتر) پیش می
گیرد، یعنی اگر متواتر را ھمان در نظر بگیریم  ای بسیار کوچک جای نمی جز در دایره

باشد (باز ھم  ھا، متکلمان و محدثان متأخر مورد اتفاق می که تعریف آن نزد اصولی
تعداد احادیث متواتر بر اساس این تعریف، اندک خواھد بود)؛ کما اینکه امام 

» شود شان یافت نمی تقریبا (متواتر) در روایات«ته است: در مورد آن گف / صلاح ابن
، »کند یافتن آن، شخص را درمانده می«یعنی در روایات محدثان. و نیز گفته است: 

کند  حال که واقعیت اینگونه است آیا این مقداری که یافتن آن، شخص را درمانده می
توصیه  ج پیامبرش ھمان است که خداوند در آن ھمه آیاتی که به پیروی از سنت

 کرده، اراده نموده است؟!
اما اگر متواتر را اینگونه تعریف کنیم که: ھر آنچه با بیش از یک طریق صحیح وارد 

شان در  ی قطع و یقین کند بر حسب قراین روایت، احوال راویان و تفاوت شده و افاده
ھایش  ت، نمونهاند در این صور ضبط و اتقان (کمال دقت) که محدثان متقدم برشمرده

تر  بدون شک در سنت بسیار زیاد است و در تعامل با اصطلاح متواتر، ھمین نیز صحیح
 کنند. ی آحاد داخل می باشد اما بیشتر متأخران این نوع را در زمره می

افزون بر موارد یادشده، آیاتی ھست که معنای مشمولیت و عام بودن در سنت از 
نیافته در متواتر  تعریف رایج بالا، معنایی تحقق شود که بر اساس برداشت می ھا آن

 است.

ءٖ ﴿ فرماید: را مثال زد که می أ توان این کلام خداوند می فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ
ِ فَرُدُّوهُ إَِ�  ِ  ٱلرَّسُولِ وَ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب �  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ  در اگر و« ]٥٩[النساء:  ﴾ٱ�خِرِ

 سنّت به رجوع با( او مبرایپ و) قرآن به ی عرضه با( خدا به را آن دیداشت اختلاف یزیچ
 .»دیدار مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر دیبرگردان) ینبو

است  ج ا و سنت رسولوفصل نزاع پرداخته که کتاب خد این آیه به بیان مرجع حل
ی موارد نزاع  بایست که ھر دو، دربردارنده و چون کتاب و سنت این چنین ھستند می

اند، پس اگر احادیث متواتر با معنای رایج  میان مؤمنانی باشند که با این آیه خطاب شده
وفصل نزاع به مانند آنچه که در  آنرا معتبر بدانیم در این صورت، تفصیل کافی برای حل

ی مذکور برای سنت، اندازه و  که آیه یابیم در حالی سنت آحادی موجود است نمی
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وفصل نزاع قرار داده است (سنت را مرجع دوم معرفی کرده  نصیبی کافی برای حل
است)، لذا عموم آنچه که علماء برای ترجیح اقوال خود به ھنگام نزاع بدان استدلال 

ت آحادی و متواتر است نه اینکه فقط از سنت کنند برگرفته از نصوص قرآن و از سن می
 متواتر باشد حتی در برخی مسائل اعتقادی.

، ابن اند علماء بر قبول و عمل به احادیث آحاد اجماع نموده: اینکه چھارم
بر حسب  -اھل علم از فقھاء و محدثان در تمام جھان «گفته است:  / عبدالبر

ب عمل بدان در صورتی که ثابت گردد و بر قبول خبر واحدِ عدل و وجو -اطلاع من 
اثر یا اجماع دیگری، آن را نسخ نکند اجماع دارند. بر ھمین اساس تمام فقیھان در 

ھایی از ھل بدعت؛ گروه  تا به امروز بجز خوارج و گروه ش تمامی دوران از صحابه
 ١».شان معتبر نیست بر این امر متّفق ھستند اندکی که مخالفت

اجماع  ج تمام امت بر قبول خبر واحد ثقه از پیامبر«است:  گفته / حزم ابن
 ٢».باشند دارد، ھمچنین تمام مسلمانان بر قبول خبر واحد متفق می

: اینکه منحصر ساختن پذیرش اخبار نبوی در متواتر، امری بدعی است. از پنجم
و  ی قطع به طُرق بسیاری ثابت است که مجموع این طرق، افاده ج خدا اصحاب رسول

نمودند سپس آنچه را  کند مبنی بر اینکه آنان، حدیث را از پیامبر دریافت می یقین می
شنیدند و بدون شرط تواتر  که نتوانسته بودند مستقیماً از وی بشنوند از ھمدیگر می

کسی از  نمودند، لذا ھیچ کردند و دین و اعتقادات خود را بر آن بنا می بدان استدلال می
یابیم که اگر  علمای تابعین یا تابع تابعین از امامان خیر قرون را نمی خدا، اصحاب رسول

رسید آن را از خبرآورنده  به وی می ج خبری در ابواب اعتقاد یا ابواب دیگر از پیامبر
شاھد ھمراه او (ناقل حدیث) باشد تا که بر اساس  ٩نپذیرفته و رد کرده باشد تا اینکه 

نفره برسد!  ١٠تواتر با عدد، خبرش به حد تواتر مشھورترین قول در مشخص کردن م
پرداخت اگر  بله، ممکن بود که برخی از آنان در مورد روایت به تحقیق و بررسی می

آمد که او را به تحقیق و بررسی نیازمند کند، اما این بحث و  چیزی در دلش پیش می
ه داستان اطمینان کرد. به عنوان مثال: کسی که ب بررسی را به عدد تواتر محدود نمی

                                           

 ).۱/۲التمھید، ابن عبدالبر ( -١

 ).۱۱۴-۱/۱۱۳إحکام فی أصول الأحکام، ابن حزم ( -٢
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(اجازه گرفتن)  ١ی حدیث استئذان به ھنگام ارائه س یافتن امام عمر بن خطاب
خواست شخصی دیگر را بیاورد  س کند که امام عمر از ابوموسی اشعری استدلال می

 که با وی در این حدیث موافق باشد...
حدّ آحاد  گوییم: روایت این حدیث از سوی شخص دیگر، این حدیث را از به او می

ی امام عمر مبنی بر اینکه کسی دیگر با ابوموسی در مورد این  سازد و گفته خارج نمی
گیرد چرا که خود آن،  حدیث موافقت کند بر خلاف مراد آنان مورد استدلال قرار می

 دلیلی بر قبول خبر آحاد است.
 کنیم که امام عمر بن خطاب در جاھای دیگری، خبر واحد در ضمن تأکید می

شده از یک نفر را نیز پذیرفته است ھمچون گرفتن جزیه از مجوسیان با استناد  روایت
 روایت کرده است. ج که فقط او از پیامبر س به خبر عبدالرحمن بن عوف

 طعن و اتهام وارد کردن در ناقلان سنت: اصل سوم
ترین  از اصلی براستی که متھم ساختن برخی از حاملان و ناقلان مشھور سنت

متکی بر  ج اشکالاتی است که مستشرقان در طعن و ایراد گرفتن خود بر سنت پیامبر
آن ھستند و این طعن و ایرادات سبب پیدایش گروھی شده که از مستشرقان تأثیر 

اند. و  ھا و محافل مختلف منتشر کرده ھا، انجمن اند و آن ایرادات را در کتاب پذیرفته
ای را ھدف گرفته است که بیشترین حدیث را  ، صحابهھا آنز و توجه بینیم که تمرک می

اند، چنانکه اگر به مشھورترین کتاب معاصر در باب تردیدپراکنی در سنت  روایت نموده
یابی که بخش بیشتر طعن و ایرادات کتاب او بر  بنگری درمی -یعنی کتاب ابو ریّه  -

 است. س ابوھریره
اند به رد شبھات او پیرامون  ابو ریّه ردیه داده بنابراین کسانی که بر کتاب

اند ھمانطورکه  فرسایی پرداخته اند و در این باره به قلم عنایت ورزیده س ابوھریره
و معلّمی در کتاب » السنة ومکانتھا فی التشریع الاسلامی«مصطفی سباعی در کتابش 

نعم عزّی کتاب بزرگی را اند، حتی عبدالم و دیگران چنین کرده» الأنوار الکاشفة«خود 
در رد بر شبھات ابو ریّه و دیگران پیرامون طعن و ایراد بر ابوھریره اختصاص داده و 

 نامیده است.» ھریرة عن أبی دفاعٌ «آنرا 

                                           

 ).۲۱۵۳) و صحیح مسلم (۶۲۴۵صحیح بخاری ( -١
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بر ضد ناقلان سنت تأمل  ھا آنی مستشرقان و پیروان  کسی که در امور مطرح شده
شان در ناقلان  کردن طعن و ایرادات برای وارد ھا آنیابد که نقاط اتکای  کند درمی می

باشد لذا گام روشمند و اصلی برای  سنت از جھت ثبوت، بر اصل صحیحی مبتنی نمی
بررسی این اصل از اشکالات در این نھفته است که خواستار اثبات اصل مورد 
اعتمادشان در آن روایات و اخبار شویم که اگر آن را اثبات کردند به گام بعدی 

 ی اساسی است و عبارتند از: درباره دو مسئله ھا آنه مناقشه با رسیم ک می
: در مورد دلالت آن اخبار (روایات) مبنی بر ابطال عدالت راوی یا ابطال اول

 شایستگی او برای نقل صحیح است.
ی بین مجموع آنچه از سیرت و زندگانی راوی نقل شده است  : در مورد مقایسهدوم

تواند این  از او در روایت معینی که سبب صحیح نقد آن، می و منحصر نکردن ارزیابی ما
 ماند. ھا است و ھیچ انسان غیرمعصومی از آن در امان نمی ھای انسان باشد که از لغزش

، و ابو ریّه و عدنان باشد مثال برای طعن و ایرادی که مبتنی بر اصل صحیح نمی
 اند: ابراھیم و دیگران بیان داشته

را ھمراھی کرده است  ج به اینکه او بخاطر غذا، پیامبر س یرهمتھم ساختن ابوھر
و اینکه پیامبر از حضور بسیار او بدان خاطر به تنگ آمده است چنانکه به او فرموده 

ای ابو ھر: دیر به دیر بیا تا بیشتر تو را دوست « )يا أبا هر: زُر غِباًّ تزدد حُبّاً(است: 
 تر از دیگریست: دو جزء دارد که ھر یک ضعیف، و این خبری ناصحیح است و »بدارند

غذا که در اوج ضعف   به مسئله )زُر غِبّاً تزدد حُبّاً(: پیوند دادن حدیث جزء اول
 قرار دارد.

ی غذا که آن نیز  بدون ربط دادن آن به مسئله )زُر غِبّاً(: اصل حدیث جزء دوم
باشد و اگرچه برخی  ضعیف است، با این تفاوت که ضعفش کمتر از مورد پیشین می

گفته است:  / اند اما راجح، ضعف آنست ھمانطور که بزّار علماء آن را حسن دانسته

نیز  / عُقیلی ١».حدیث صحیحی موجود نیست )زُر غِبّاً تزدد حُبّاً(در مورد «

 ٢وجود ندارد. ج ای از پیامبر خاطرنشان ساخته که در این باب، چیز ثابت شده

                                           

 ).۲/۳۹۰کشف الأستار، ھیثمی ( -١

 ).۱۳۹-۲/۱۳۸الضعفاء الکبیر، عقیلی ( -٢
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 کردن دلالت روایات:مثالی متعلق به فھم ن
اند! و معلوم است  طعن وارد کردن به برخی صحابه و راویان که شراب نبیذ نوشیده

فھمند در  ی (نبیذ) را بسیاری از معاصران تنھا معادل کلمه (خمر) می که کلمه
شود چه  شود که شراب آن گرفته می که نبیذ در لغت به چیزی اطلاق می حالی
و «کننده نباشد. چنانکه در لسان العرب آمده است که:  کننده باشد و چه مست مست

نبذ ھمان طرح است. و آنچه که مسکر نباشد حلال است اما اگر مسکر گردد حرام 
ای از خرما، کشمش، عسل  است. و در حدیث، کلمه نبیذ تکرار شده است که نوشیدنی

بگذارند تا  ھا آنبر  شود: نبیذ خرما و انگور را گرفتم ھرگاه که آب و... است، گفته می
نبیذ گردد، لذا از مفعول به فعیل رفته است و انتَبَذتُه یعنی نبیذ آن را گرفتم و چه 

شود، و به خمری که از انگور گرفته  مسکر باشد و چه نباشد به ھر دو نبیذ گفته می
 ١».شود شود ھمانطور که به نبیذ ھم خمر گفته می شده ھم نبیذ گفته می

 ی بین مجموع آنچه از سیرت و زندگانی راوی نقل شده است: قایسهمثالی بر عدم م
ھای وی در زمان فتنه، نادیده  گیری به سبب برخی موضع س طعن زدن به معاویه
به او، انکار و اعتراض نکردن آنان به معاویه در روایت،  ش گرفتن اعتماد صحابه

و ابقای او بر ھمان  س دار شدن معاویه به عنوان کارگزار از سوی امام عمر عھده
تنزل کردن امام  -با اینکه امام عمر تعدادی از کارگزارانش را عزل نمود  -مسئولیت 

ھا و جلوگیری از خونریزی  ھرچند که به خاطر حفظ جان -به نفع معاویه  س حسن
شود تنزل کند و موارد  راند نمی بوده باشد اما او برای منافقی که بر مسلمین حکم می

ی امام حسن فرمود:  این تنزل را ستوده است آنگاه که درباره ج خدا رسول دیگر. و
ی او میان دو گروه از  ام (حسن) سالار است و شاید که الله متعال بواسطه این نوه«

کنند که بیان  را رھا می ب عباس ی ابن ھمچنین گفته ٢».مسلمانان صلح بیاورد
گیرند و به  تمامی حقایق را نادیده می ھا آندرواقع  ٣».معاویه فقیه است«داشته است: 

باشد. و آن روایاتی ھم که  ثابت و صحیح نمی ھا آنزنند که بیشتر  روایاتی چنگ می
گیرد که صحابه و دیگران در آن  ی خطا و اشتباھی قرار می ثابت ھست در زمره

                                           

 )، دار صادر.۳/۵۱۱لسان العرب، ابن منظور ( -١

 ).۳۷۴۶صحیح بخاری ( -٢

 ).۳۷۶۵صحیح بخاری ( -٣
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ه وی در گوییم ک و غیر او نیستیم و نمی س اند. ما ھم که قائل به عصمت معاویه افتاده
متھم  ج خدا بر صواب بوده و نیز او را به نفاق و دروغ بستن بر رسول س جنگ با علی

 اند. ، داناتر از او بودهش کنیم و معتقدیم که معاصران وی از صحابه نمی

ادعای از بین رفتن سنت و محفوظ نماندن آن با استناد به نهی  :اصل چهارم
 تدوین آن از نوشتن و تأخیر در

 اول: ادعای محفوظ نماندن سنت
کنند که: (اگر  افکنان در آن بسیار، این سؤال را مطرح می منکران سنت و شک

سنت حجت است چرا خداوند متعال آنرا ھمانند قرآن حفظ نکرده است؟). شکی 
نیست که این سؤال، دارای خلل ظاھری است و بطور اساسی با این سؤال فرق دارد 

ا خداوند سنت را ھمانند قرآن حفظ نموده است؟) زیرا سؤال نخست بطور که: (آی
کند که محفوظ نبودن سنت امری مسلّم است و اینکه مسئله فقط در  ضمنی اشاره می

 باشد. مورد علت (حفظ نشدن سنت) مطرح است و کاملاً نادرست می
اساس  ح و بیناواض» ادعای«ی یک  وجه اشتباه در این سؤال اینست که دربردارنده

حال آنکه اندیشیدن »! خداوند سنت را حفظ نکرده است«است که مدعی است: 
کننده گفته شود: این که خداوند سنت را حفظ  کند که به سؤال انتقادی اقتضا می

ای؟ اول ادعایت را ثابت کن، وگرنه سؤال تو ھیچ ارزشی  ننموده است را از کجا آورده
ق داری که به دنبال جواب باشی اما اینکه ادعایی ندارد، پس اگر دلیلی آوردی ح

خواھی که بدان پاسخ گویند امری  کنی سپس از مردم می اساس را مطرح می بی
 باشد.  نادرست می

گویی در سؤال پرسیدن، رایج و پراکنده است اما بسیاری از  با اینکه این نوع مغالطه
اری از مغالطات اشتباه در شوند لذا به سبب ھمین امر، بسی مردم متوجه آن نمی

ی سؤالات به خورد جوانان داده شده است و بسیاری از آنان نیز تحت تأثیر  لفافه
گونه در منجلاب شک و انکار برخی از ثوابت شرعی  اند. و بدین ھا قرار گرفته سؤال
خواست که از شخص مدعی، خواستار  که این مسئله، بیش از آن نمی اند در حالی افتاده

 ت مدعایش شوند.اثبا
را به خداوند  ج شود: تو رھا نمودن حفظ سنت پیامبر کننده گفته می پس به سؤال

دھی اما دلیلت برای این مسئله چیست؟ آیا خبری از خود الله یا  متعال نسبت می
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 خبری از رسولش بر تایید این امر داری؟

إنَِّا َ�ۡنُ ﴿ ماید:فر کنم که می ی خداوند استدلال می اگر بگوید: من به این گفته
ۡ�اَ   پاسدار ما خود و میا فرستاده را ذکر خود ما« ]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ نزََّ

مثل آنرا در مورد سنت  أ و این آیه در مورد قرآن است و خداوند .»میباش یم آن
الله است نه  حفظ سنت از جانب» نفی«گوییم: ادعای تو  نفرموده است .. به او می

حفظ سنت از جانب خدا، و این آیه نیز بر نفی حفظ غیر قرآن دلالت » ذکر نکردن«
 کند. کند بلکه آنرا برای قرآن اثبات می نمی

 پس برای خودت به دنبال دلیل دیگری غیر از این باش.
گوید و  ی یادشده از حفظ ذکر سخن می وجه دیگر در ردّ این ادعا اینست که آیه

ی ذکر  کند که سنت نیز از زمره باشد اما آیا نفی می ت که قرآن ھم از ذکر میشکی نیس
دانان اختلافی  بین ھیچ یک از علمای شریعت و لغت«گفته است:  / حزم باشد؟ ابن

ای که از نزد الله متعال نازل شده، ذکری منزّل است لذا  در این نیست که ھر وحی
گشته است و تمام ھر آنچه که خداوند  مقام وحی یقیناً از جانب خداوند محفوظ

دار حفظ آن گشته ضمانت شده است که از بین نرود و ھیچ چیزی از آن دچار  عھده
کر تنھا قرآن است «سپس گفته: ». تحریف نگردد اگر کسی بگوید منظور خداوند از الذِّ

خصیص پایه و دلیل است و ت گوییم: این ادعایی دروغ و بی با توفیق خداوند به او می
باشد. لذا  باشد و چون اینگونه است پس باطل می دادن ذکر بدون ھیچ دلیلی می

کر  درست اینست کسی که ھیچ دلیلی بر ادعایش ندارد در ادعایش صادق نیست، و الذِّ
شود که خداوند بر پیامبرش نازل کرده است  اسمی است که شامل تمامی ھر آنچه می

کند، ھمچنین خداوند متعال  رآن را تبیین میاز قرآن و یا سنت وحی که با آن، ق

ِ ﴿ فرماید: می �رُِ� وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ ب ٓ إَِ�ۡكَ  ٱلزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ  ٱّ�كِۡرَ وَأ ِ�بَُّ�ِ

رُونَ   بر دالّ ( ارکآش معجزات و روشن لیدلا با ھمراه) را مبرانایپ(« ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤َ�تَفَكَّ
 یزیچ هک نیا تا میا ردهک نازل تو بر را ذکر و م،یا فرستاده ھا تابک با ھمراه و) شانیا یمبرایپ

 یاسلام ماتیتعل و امکاح هک( است شده فرستاده آنان یبرا هک یساز روشن مردم یبرا را

به بیان قرآن برای مردم  ج درست است که پیامبر .»شندیندیب آنان هک نیا تا و) است
قرآن، امور مجمل بسیاری ھمچون نماز و زکات و حج و غیره  امر شده است اما در

دانیم بلکه نیاز به بیان و  ھست که آنچه خداوند ما را به لفظ آن ملزم گردانیده نمی
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خدا دارد لذا اگر بیان پیامبر برای این امور مجمل، محفوظ نباشد و  تبیین رسول
شود و بیشتر شرایع و  سلامت آن تضمین نگردد نفع بردن از نص قرآن منتفی می

 ١».گردند شده بر ما نیز منتفی می قوانین و احکام فرض
 باشد نه به نفع او! بر اساس این گفته: دلالت آیه علیه سخنان سؤال کننده می

کر شامل سنت نمی شود چیزی که تردیدی در آن نیست  حتی اگر بگوییم که الذِّ
بطور تفصیلی در این کتاب اثبات شد چنانکه پیشتر  -گر قرآن است  اینکه سنت تبیین

 -و چون چنین است لذا نشانه کامل بودن حفظ قرآن، حفظ بیان و زبان آنست  -
و دلیلش اینست که اگر  -گفته است  »الأنوار الکاشفة«در  / ھمانطور که معلمی

مثلاً در مورد نماز تأمل نمایی نص قرآن پیرامون امر به این فریضه را بصورت مجمل 
کنی که تمام مسلمین، این فریضه را از پیشینیان خود نقل کرده  ابی و مشاھده میی می

ی مردم  نقل ھمه -اند  ھای پیش از خود نقل نموده و پیشینیان آنان نیز از نسل
روز با  پنج بار در شبانه ج خدا که رسول -ی مردم مسلمان  مسلمان از ھمه

ر نماز خوانده است، ولی ما این تفصیل نماز را با تعداد رکعات معین در ھ ش اصحابش
گر مجمل قرآن  بریم که سنت، تبیین یابیم پس بر ھمین اساس پی می را در قرآن نمی

ی حفظ قرآن، حفظ سنتش است وگرنه برای مسلمان ممکن نیست که  است لذا لازمه
 در قرآن کریم (بدون سنت) بپردازد. أ به انجام اوامر مجمل خداوند

 دھد! قعیت موجود بر محفوظ نماندن سنت از جانب خداوند گواھی میاگر بگوید: وا
دھد، و  گوییم: بلکه واقعیت نیز بر حفظ سنت از جانب خداوند گواھی می به او می

تر از ادعای ما نیست بلکه به دلایل ھر یک از ما  ھر دوی ما ادعا داریم و ادعای تو اولی
زننده  ھای مبتدع و نیز مستشرقان طعن قهبستگی دارد، با علم به اینکه بجز برخی فر

باشد اما ائمه و  ، کسی با ادعای تو موافق نمیھا آندر قرآن و سنت و افراد متأثر از 
 پیشوایان اسلام و فقیھان دین با ما موافق ھستند.

بینیم اما مثل آنرا در  اگر بگوید: دلیل ما اینست که در سنت، صحیح و ضعیف می
 داد. م چون اگر سنت محفوظ بود این اختلاف در آن روی نمیکنی قرآن مشاھده نمی

سازد، اینگونه که  کند بلکه آن را تضعیف می گوییم: این دلیل، ادعایت را تأیید نمی می
نماید نه  ورزی دلالت می تمییز ضعیف از صحیح و ثابت از مکتوب بر عنایت و توجه

                                           

 الإحکام فی أصول الأحکام. -١
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 قان (کمال دقت) است نه بر خلاف آن.توجھی، و نیز دالّ بر ضبط و ات نادیده گرفتن و بی
ھای محدثان در تصحیح و تضعیف، تثبیت و تعلیل و  اگر معرفت تفصیلی به روش
ھای حفظ دین از جانب  بردی که این امر از نشانه  جرح و تعدیل داشتی پی می

 است. أ خداوند
 ی تو ھنگامی صحیح است که صحیح و ضعیف از ھم، قابل تمییز نباشد بلکه گفته

 باشد. ات راست و درست نمی اما پس از تمییز و پالوده کردن احادیث، دیگر گفته
کنند و با استناد به  بینی که برخی افراد ھستند که قرآن را تحریف می ھمچنین می

کنند  دھند و ادعا می بندند و آیاتی را به قرآن نسبت می قرآن بر خداوند دروغ می
ت. پس آیا بگوییم که این امر با محفوظ ماندن قرآن مفقود شده و از بین رفته بوده اس

 کند؟  کریم از جانب خداوند منافات دارد یا حجیت آنرا ساقط می

 ه حدیث نھی از کتابت (نوشتن) سنتدوم: مسئل
کنند  از بارزترین محورھایی که باورمندان به از بین رفتن سنت بر آن تمرکز می

از کتابت  ج گویند، پیامبر ین است و میمحور ننوشتن سنت در عھد نبوی و راشد
(نوشتن) ھر چیزی غیر از قرآن نھی فرمود و ھمین امر دالّ بر آنست که سنت، حجت 

کرد. رد بر این شبھه از چند وجه  نیست زیرا اگر حجت بود از نوشتن آن نھی نمی
 است:

ن گوییم چه تلازمی بین نھی از نوشتن سنت و بین حجیت آ : اینکه میوجه اول
ای جز در صورت اجازه دادن به نوشتن آن تحقق  ھست؟ و آیا حجت بودن گفته

 گردد؟ گردد؟ که اگر از نوشتن نھی شود حجیت آن ساقط می نمی
بدون شک، ساقط نمودن و ابطال حجیت سنت با استناد به حدیث نھی از نوشتن، 

 باشد. گیری در استدلال می ی نتیجه فاقد تلازمی است که پایه
) ھمان کسیست ج : کسی که از نوشتن سنت نھی نموده (یعنی پیامبروموجه د

که امر به حفظ و تبلیغ آن کرده است و از رد غیر قرآن نھی فرموده چنانکه در حدیث 
آمده است، پس چگونه از سنت، آنچه را که موافق با ھوا و ھوس شماست  ١الأریکه

 نمایید؟ ت را رھا میتان مخالف اس کنید و آنچه با ھوی و ھوس گزینش می

                                           

 ).۱۳) و سنن ابن ماجه (۴۶۰۵)، سنن ابو داود (۲۶۶۳سنن ترمذی ( -١
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ی نوشتن  : در مقابل نھی از نوشتن سنت، نصوص دیگری ھست که اجازهوجه سوم
در جواب درخواست ابوشاه پیرامون نوشتن عقد  ج ی پیامبر دھد از جمله گفته آنرا می

بِي شَاه«ازدواجش که فرمود: 
َ
و نیز اینکه عبدالله بن  ١،»برای ابوشاه بنویسد« »اكْتبُوُا لأِ

ِي «نوشت و پیامبر او را بخاطر این کار تایید نمود و فرمود:  می س روعم
َّ

اكْتبُْ فوََالذ
 حَقٌّ 

َّ
بنویس زیرا سوگند به کسی که جانم در دست « »َ�فْسِي �يِدَِهِ مَا َ�رُْجُ مِنهُْ إلاِ

 و به دھانش اشاره کرد. ٢».گردد اوست جز حق، چیزی از آن خارج نمی
 س رمورد نھی از نوشتن، ضعیف است بجز حدیث ابوسعیدو تمامی نصوص وارده د

قُرْآنِ «فرمود:  ج خدا که روایت نموده رسول
ْ
 تَْ�تبُوُا َ��ِّ وَمَنْ كَتبََ َ��ِّ َ�ْ�َ ال

َ
لا

 حَرَجَ 
َ

ثوُا َ��ِّ وَلا از من چیزی ننویسید و ھرکس از من چیزی غیر از « »فلَيَْمْحُهُ وحََدِّ
این  ٣»رداند و از من حدیث روایت کنید که مشکلی نداردقرآن نوشته آن را محو گ

حدیث نزد جماعتی از اھل علم تصحیح شده است اما وجه مقدم بودن آن در نزد شما 
 بر نصوص جواز و رخصت نوشتن چیست؟!

رسد  تردیدی نیست که إعمال دو نص یاد شده که برای بعضی، متعارض به نظر می
باشد  ست و اعمال یکی از آن دو نیازمند دلیل و مرجّح میشان ا تر از نادیده گرفتن اولی

اند چنانکه به  و این ھمان چیزیست که اھل علم در مورد آن دست به اجتھاد زده
 اند از جمله: پرداخته ھا آنھای مختلف به جمع بین این نصوص یا ترجیح میان  شیوه
ونه که احادیث اند، بدین گ ی ترجیح را در پیش گرفته . برخی از آنان شیوه١

ترجیح  ھا آنرخصت و اجازه نوشتن را بر نھی از نوشتن بخاطر تفاوت در مراتب ثبوت 
اند اما  روایت کرده ش اند زیرا احادیث نھی را ابوھریره، زید بن ثابت و ابوسعید داده

اشکالی در ضعف دو حدیث ابوھریره و زید نیست ولی حدیث ابوسعید را امام مسلم و 
اند و امام بخاری آنرا موقوف بر ابوسعید خدری دانسته است  نموده دیگران تصحیح

جامع بیان «بیان داشته است و ابن عبدالبر در » فتح الباری«چنانکه ابن حجر در 
 برخی طُرق این موقوف را خاطرنشان ساخته است.» العلم و فضله
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 سنت و نقض اصول منکران آن یّتاثبات حج    ٨٠

نھی از  که حدیث گونه اند بدین . برخی دیگر نیز شیوه جمع را در پیش گرفته٢
اند در ابتدا  اند، و گفته نوشتن را بواسطه احادیث رخصت برای نوشتن، منسوخ دانسته

ی نوشتن داده  از ترس درآمیختن قرآن با سنت از نوشتن نھی شد اما پس از آن، اجازه
 شد.

اند که این امر برای باقی ماندن سنتِ حفظ امر شده که نزد عربھا  و بعضی ھم گفته
 ، و موارد دیگری ھم گفته شده است.رایج بوده است

ھای اھل علم در تعامل با این نصوص است، و  ھا و مسلک ای از شیوه مجموعه ھا این
در آغاز پیرامون جواز نوشتن حدیث اختلاف پیش آمد سپس اختلاف برچیده شده و 

سپس این اختلاف «گفته است:  / صلاح اجماع حاصل گردید. چنانکه ابو عمرو ابن
 ١».رفت و مسلمانان بر جواز و مباح بودن نوشتن حدیث اجماع نمودنداز بین 

 سوماً: تأخیر در تدوین سنت
کنند تا به  ی تأخیر در تدوین سنت را مطرح می افکنان در سنت پیوسته مسئله شک

رفتن سنت را  اعتبار کردن و ابطال آن برسند و ادعای خود مبنی بر تحریف و از بین بی
ھای روشنفکری و  که این شبھه از شبھات اصلی در خطاب تا جایی بر کرسی بنشانند

ھا شده است، حارث فخری  ی به اصطلاح قرآنی شده سکولار و از موضوعات مطرح
شاید بتوان گفت بزرگترین «گوید:  می» الحداثة و موقفھا من السنة«عیسی در کتابش 

و انکار ثبوت موضوعی که بسیاری از روشنفکران برای ابطال مشروعیت سنت 
کنند سخن از تأخیر در تدوین سنت باشد، چنانکه  اش بدان استناد می تاریخی

در صحف  ج گویند حدیث پس از گذشت حداقل صد سال از وفات پیامبر محمد می
 ٢».ھا نوشته شده است تدوین شده و در کتاب

کند تعدادی از  ھر کس در استدلال تردیدافکنان پیرامون این شبھه تأمل می
 عبارتند از: ھا آنیابد که مھمترین  اشتباھات و اشکالات را در آن می

 منحصر نمودن توثیق (ثبت) در نوشتن و نادیده گرفتن ابزارھای دیگر توثیق. -١
 ورزی به سنت در دو قرن اول و دوم. جھل به اشکال توجه -٢
 جھل به کتابت (نوشتن) زودھنگام حدیث نبوی. -٣
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 ٨١   نقض اصول منکران سنت :بخش دوم

ھای مشھور سنت در دو قرن  حبان کتابتصور اشتباه از مکانیسم تدوین صا -٤
 دوم و سوم.

ی خلأ ھستند که حدود یک قرن و نیم یا دو قرن  آنان معتقد به وجود یک مرحله
ھای مشھور سنت ھمچون بخاری و مسلم و  و صاحبان کتاب ج بین زمان پیامبر

ات کنند که این مؤلفان، تلنباری از روای دیگران به طول انجامیده است لذا فرض می
اند. حال آنکه این امر در اوج  ھایشان داخل کرده تاریخی ناموثق و نامعتبر را در کتاب

 باشد. دوری از واقع این روایات و تصنیفات می
ی  شناخت مکانیسم توثیق و ثبت سنت پس از وفات پیامبر، اطلاع تفصیلی بر شیوه

و شناخت اشکال راویان آن در حمل و ادای آن، فھم قواعد محدثان به شکلی درست 
ورزی زودھنگام به سنت، نقض کننده تمام این ادعاھا و شبھات است. و بدون  توجه

به طور تفصیلی، طعن وارد کردن در سنت با ادعای تأخیر در تدوین آن  ھا اینشناخت 
 حقیقتا طعن و ایرادی شتابزده و ناقص است و مبتنی بر تصوری اشتباه است.

 تدوین) بر دو امر تمرکز دارد:لذا رد این شبھه (تاخیر در 
 امر اول: اثبات توجه و عنایت زودھنگام به سنت. -١
 امر دوم: اثبات درستی قوانین محدثان و مکانیسم آنان در توثیق اخبار. -٢

امر دوم در رد بر اصل پنجم از اصول منکران سنت ذکر خواھد شد بنابراین در آغاز 
 به تفصیل امر اول خواھیم پرداخت.

 ورزی به سنت از رهگذر مراحل زمانی اثبات توجه
 ورزی به سنت در زمان نبوت : توجهاول

کند از  ی قطع و یقین می ترین اسانید و از طُرق بسیار زیادی که افاده با صحیح

 مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ «ثابت شده است که فرمود:  ج پیامبر
ْ
َّ فلَيْتَبََوَّأ ھر « ١»مَنْ كَذَبَ عَليَ

و نیز . »س بر من دروغ ببندد باید جایگاه خودش را در آتش دوزخ آماده نمایدک

َّ فلَيْلَِجْ النَّارَ «فرموده:  َّ فإَِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَليَ  تَْ�ذِبوُا عَليَ
َ

بر من دروغ نبندید چون « ٢»لا
و ھمچنین فرموده است: . »باید به آتش دوزخ درآیدھر کس که بر من دروغ ببندد 
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 مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ  إنَِّ «
ْ
دًا فلَيَْتبََوَّأ َّ مُتعََمِّ حَدٍ مَنْ كَذَبَ عَليَ

َ
َّ ليَسَْ كَكَذِبٍ عَلىَ أ  ١.»كَذِباً عَليَ

دروغ بستن بر من ھمچون دروغ بستن بر کسی دیگر نیست، کسی که عمدا بر من «
شت اول این نصوص، خ. »ای خود را در آتش دوزخ آماده کندبندد باید ج دروغ می

اند کما  ھای (علم حدیث) خود را بر آن ساخته بنایی است که محدثان قواعد و پایه
ای ضمنی به جواز روایت از پیامبر موجود است چرا که از برحذر  ، اشارهھا آناینکه در 

شود و اگر  شده از او فھم می داشتن از دروغ بر وی، جواز نقل راست و درست و ثابت
ود که سخنی از او بر زبان نیاورند و چیزی از کلامش یا افعالش را این ب ج مراد پیامبر

کرد اما وی در حالی از دروغ بستن بر خود برحذر  از وی نقل ننمایند از آن نھی می
ھای متعددی به تبلیغ و رساندن از طرف خود تشویق نموده  داشته که در جاھا و مقام

 است.
بر صحابه و  ج ن از دروغ بستن بر پیامبروعید و تھدید نبوی وارده در برحذر داشت

حدیث تأثیر گذارده است چنانکه امام  نیز بر ائمه و پیشوایان نقل حدیث و علمای اھل
روایت کرده است که گفت: آنچه مرا از  س بخاری در صحیح خود از انس بن مالک

ه کسی ک«دارد اینست که پیامبر فرموده است:  گفتن حدیث زیاد برای شما باز می
، با این که انس »بندد باید جای خود را در آتش دوزخ آماده کند عمدا بر من دروغ می

 بن مالک از راویانی است که حدیث بسیاری از پیامبر روایت نموده است.

مَانِ «خدا فرمود:  در مقدمه صحیح مسلم آمده است که رسول يَُ�ونُ فِي آخِرِ الزَّ
توُنَ�ُ 

ْ
ابوُنَ يأَ الوُنَ كَذَّ  آباَؤُُ�مْ فإَِيَّاُ�مْ دَجَّ

َ
ْ�تُمْ وَلا

َ
حَادِيثِ بمَِا لمَْ �سَْمَعُوا أ

َ ْ
مْ مِنْ الأ

 َ�فْتِنُونَُ�مْ 
َ

 يضُِلُّونَُ�مْ وَلا
َ

در آخر زمان، دجالان دروغگویی سر بر « ٢»وَ�ِيَّاهُمْ لا
 اید پس کنند که نه شما و نه پدرانتان نشنیده آورند و احادیثی را برای شما نقل می می

موده و در دینتان دچار فتنه دارم از اینکه شما را گمراه ن برحذر می ھا آنشما را از 
خبر داده که در بین  ج پیامبر«گفته است: » الکفایة«در  / خطیب بغدادی. »کنند

 ھا آنآیند دروغگویانی سر برخواھند آورد لذا از  کسانی از امتش که پس از وی می
ایشان نھی فرموده است، و به ما یاد داده که دروغ ھ برحذر داشته و از قبول روایت
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بستن بر او ھمانند دروغ بستن بر غیر او نیست پس نظر و دقت در احوال محدثان و 
وارسی و کاوش امور ناقلان به منظور حفظ دین و شریعت از تلبیس و فریب ملحدان 

ست علم گذاری نخ رساند که پایه سخنان خطیب بغدادی این را می ١».واجب است
یابی، از خود شرع و از کلام مصطفی گرفته شده  حدیث و قواعد بررسی و اطمینان

ی  است و بدون شک این گفته، صحیح است. افزون بر آن، ارشاد ربانی در سوره

هَا ﴿ فرماید: باشد که می حجرات می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إنِ جَاءَُٓ�مۡ فاَسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوآْ  ٱ�َّ ءَامَنُوآ

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمِ�َ  ن تصُِيبُواْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لٰةَٖ َ�تُصۡبحُِواْ َ�َ
َ
 هک یسانک یا« ]٦[الحجرات:  ﴾٦أ
 به مبادا دینک قیتحق آن ی درباره دیرسان شما به را یخبر ،یفاسق شخص اگر! دیا آورده مانیا

گاھ بدون - یگروھ  از و دیبرسان بیآس) -  شانیا نیراست شناخت و احوالشان و حال از( یآ
 .»دیشو مانیپش خود ی ردهک

برخی اصحابش را که به  ج ورزی نبوی به سنت اینست که پیامبر از اَشکال توجه
داد ھمانطورکه در داستان سؤال  احادیث وی عنایت داشتند مورد تشویق قرار می

ترین مردم به  کنیم که پرسید: خوشبخت پرسیدن ابوھریره از پیامبر مشاھده می
ای ابوھریره، مطمئن بودم که «عت تو در روز قیامت چه کسیست؟ پیامبر فرمود: شفا

ھیچ کس پیش از تو این مطلب را از من نخواھد پرسید (بخاطر اشتیاقت به شنیدن 
ترین شخص به شفاعت من در روز قیامت کسی است که از روی  حدیث). خوشبخت

و این تلنگری تشویقی و تاییدگر  ٢،»االلهلا إله إلاّ اخلاص و از ته دل یا نفس خود بگوید: 

 سَمِعَ مِنَّا شَيئْاً «است کما اینکه در حدیث صحیح دیگری آمده است که: 
ً
ُ امْرَأ َ ا�َّ نضَرَّ

وْعَى مِنْ سَامِعٍ 
َ
خداوند چھره آن کس را شاداب و خرم « ٣»َ�بلََّغَهُ كَمَا سَمِعَ فرَُبَّ مُبلَِّغٍ أ

از  یبرخچه بسا را یگران برساند، زیو کاست به گوش دکند که سخنان مرا بدون کم 
و ھمانطور که در داستان عبدالله بن . »فھمندبنده مسائل را بھتر از حضار یمخاطبان آ

نوشتم چون  خدا شنیده را می ھر چیزی که از رسول«که گفت:  ھست آنگاه س عمرو
: آیا ھر چیزی که خواستم آن را محافظت کنم اما قریش مرا نھی کردند و گفتند می
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خدا یک بشر است و در حالت خشم و آرامش  که رسول نویسی در حالی شنوی را می می
بازگو کردم،  ج خدا گوید: لذا از نوشتن دست کشیدم و این را برای رسول ھم سخن می

ي َ�فْسِي �يِدَِهِ مَا َ�ْ «وی با انگشت خود به دھانش اشاره کرد و فرمود:  ِ
َّ

رُجُ اكْتبُْ فوََالذ
 حَقٌّ 

َّ
بنویس زیرا سوگند به کسی که جانم در دست اوست جز حق، چیزی از « ،»مِنهُْ إلاِ

با سند جیّد (نیکو) روایت  ٢و ابوداود ١این حدیث را امام احمد »گردد آن خارج نمی
در «ثابت است که گفته:  س اند. لذا در صحیح امام بخاری از حدیث ابوھریره نموده

کسی بیش از من حدیث روایت نکرده است بجز عبدالله بن عمرو  میان اصحاب پیامبر
 ٣».نوشتم نوشت و من نمی که وی حدیث را می

در تحریم مکه خطبه گفت مردی از اھل یمن به نام ابوشاه  ج که پیامبر و ھنگامی
برای ابوشاه «خدا برای من بنویسید، ایشان فرمود:  برخاست و گفت: ای رسول

 ٤».بنویسید

، و نیز »به سنتم چنگ بزنید« »عَليَُْ�مْ �سُِنَّتِي «ثابت شده که فرمود:  ج امبرو از پی

مَرْتُ «فرموده است: 
َ
ا أ مْرِي مِمَّ

َ
مْرُ مِنْ أ

َ ْ
ِ�يهِ الأ

ْ
رِ�َ�تِهِ يأَ

َ
حَدَُ�مْ مُتَّكِئاً عَلىَ أ

َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
لا

 ندَْريِ مَا وجََدْناَ
َ

وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ َ�يَقُولُ لا
َ
ِ ا�َّبعَْناَهُ  بهِِ أ از شما را  یکی« ٥»فِي كِتاَبِ ا�َّ

ا یه بدان فرمان داده که داده است و چون امر من از آنچه یکش تیه بر تخت خوکابم ین
تاب خدا که در کآنچه را بلکه م! یدان ینم اد: میگو  یرسد م یام به او م ردهک یاز آن نھ

 ح است.که حدیثی صحی »مینک یم یرویاز آن پ میا افتهی
ی عبدالقیس بیان داشت سپس بدانان  خدا حدیثی برای نمایندگان قبیله و رسول

خْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَُ�مْ «فرمود: 
َ
آن را به خاطر بسپارید و آنرا به کسانی که « »احْفَظُوهُ وَأ

 ٦».در عقب شما ھستند خبر دھید

                                           

 ).۶۵۱۰مسند امام احمد ( -١

 ).۳۶۴۶سنن ابو داود ( -٢

 ).۱۱۳صحیح بخاری ( -٣

 ).۲۴۳۴صحیح بخاری ( -٤

 ).۱۳)، سنن ابن ماجه (۴۶۰۵سنن ابو داود ( -٥

 ).۸۷( یح بخاریصح -٦



 ٨٥   نقض اصول منکران سنت :بخش دوم

 فات ویورزی صحابه به سنت پیامبر در زمان حیات و پس از و دوم: توجه
عمرو در این مورد و اشتیاق آن دو به پیگیری  پیشتر دو حدیث ابوھریره و ابن

به این امر با وفات  ش حدیث پیامبر ذکر گردید، و عجیب اینست که اشتیاق صحابه
پایان نیافت چنانکه امام بخاری در صحیح خود در باب بیرون رفتن به  ج پیامبر

ابر بن عبدالله مسافتی به طول یک ماه را برای منظور طلب علم گفته است. چنانکه ج
ھای سنت بنگری  اگر در کتاب - ١یک حدیث بسوی عبدالله بن اُنیس سفر کرده است.

 ج ی دیگر از پیامبر ی صحابه ھای صحابه بواسطه بینی که بسیاری از روایت می -
دلالت  شان دریافت شده است که بر توجه نشان دادن آنان به شنیدن حدیث در میان

از پیامبر را نام برد  ب عباس ھای بسیار ابن توان روایت کند، به عنوان مثال می می
با اینکه احادیث اندکی از وی شنیده بود چرا که او در زمان وفات پیامبر، نوجوانی کم 

 سن و سال بود.
ھا و فتاوای  به تواتر رسیده است که آنان در قضاوت ج ھمچنین از اصحاب پیامبر

کردند بلکه سنت را ھم به عنوان منبعی تشریعی بدان ملحق  به قرآن اکتفا نمی خویش
اند ھمانطور که در داستان مشھوری که جمع بسیاری در مورد ماجرای ابوبکر با  نموده

که فاطمه نزد ابوبکر آمد و خواستار ارث  اند مشھود است اینگونه فاطمه زھرا نقل کرده
میراثی از ما بر «خدا فرموده است.  ر به وی گفت: رسولخدا شد که ابوبک خود از رسول

و ابوبکر به فاطمه گفت:  ٢».ماند صدقه است ماند، بلکه آنچه از ما برجای می جای نمی
خدا بدان عمل کرده است مگر اینکه بدان عمل  کنم که رسول من چیزی را رھا نمی«

تمام  ٣».نم گمراه شومترسم که اگر چیزی از عمل وی را ترک ک نمایم، و از آن می
با وجود آن بود که حکم وارده در حدیث بالا در قرآن ذکر نشده است اما  ھا این

 ل بسیار بر آن تأکید ورزید، و با وجود اینکه از رد درخواست فاطمه س ابوبکر
دچار انحراف و کژی  ج ترسید که در صورت ترک حدیث پیامبر ناراحت بود اما می

 گردد. 

                                           

 ).۱/۲۶صحیح بخاری ( -١

 ).۱۷۵۹)، صحیح مسلم (۳۰۹۳صحیح بخاری ( -٢

 منبع پیشین. -٣
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دارد تا  در گرفتن جزیه از مجوسیان دست نگه می س مر بن خطابھمچنین امام ع
دھد که پیامبر آن را گرفته است پس  نزد وی گواھی می س اینکه عبدالرحمن بن عوف

کند، حال آنکه این حکمی عمومی است که متعلق به حکومت  او نیز بدان عمل می
شخص یعنی عبدالرحمن باشد که امام عمر آنرا با شنیدن یک حدیث از یک  اسلامی می

نویسان و  نماید و این حادثه، مشھور است و محدثان، سیره بن عوف اجرایی می
 اند. نگارندگان مغازی آن را نقل کرده

گیری شدیدی در برابر شخص متساھل نسبت به برخی  بلکه از برخی صحابه، موضع
ز پیش آمد آنگاه که حدیثی ا ب عمر یابیم چنانکه برای ابن ھا می سنت

ذَنَُّ�مْ «روایت نمود که فرموده:  ج خدا رسول
ْ
 َ�مْنعَُوا �سَِاءَُ�مْ المَْسَاجِدَ إِذَا اسْتأَ

َ
لا

ی رفتن بدان از شما اجازه زنانتان را از رفتن به مساجد باز ندارید اگر برا« ١»إلَِيهَْا
 ».شویم به خدا سوگند، ما مانع می«گفت:  -فرزندش  -بلال بن عبدالله . »گرفتند

من از «عبدالله روی بسوی او کرد و به شدت تمام او را مورد نکوھش قرار داد و گفت: 
 ».کنی؟!! دھم و تو مخالفت می خدا به تو خبر می رسول

ی این اشتیاق به دریافت، پیگیری و بزرگداشت سنت این بود که به تبلیغ  نتیجه
و آن را به مردم پس از پرداختند  دیدند می شنیدند و می می ج خدا آنچه که از رسول

آورد تا وضوی پیامبر را به تابعین  دادند، چنانکه یکی از آنان، ظرفی از آب می خود یاد می
خواند و با این کار، ھدفی بجز آموزش  و یکی دیگر در برابر آنان نماز می ٢آموزش دھد،

 ٣بینیم. خدا به آنان ندارد چنانکه در داستان مالک بن حویرث می ی نماز رسول شیوه
نوشتند  که برایشان مھم بود را برای ھمدیگر می ج خدا احادیث رسول ش صحابه

نویسد که در آن مقادیر زکات  ای برای انس بن مالک می ھمانطور که ابوبکر صدیق نامه
و جابر  ٤باشد. خدا ھست که در صحیح بخاری موجود می و جزئیات احکام آن از رسول

بن سعد بن ابی وقاص نوشت چنانکه در صحیح مسلم  بن سمره حدیثی را برای عامر

                                           

 ).۴۴۲صحیح مسلم ( -١

 ).۱۸۵صحیح بخاری ( -٢

 ).۸۰۲صحیح بخاری ( -٣

 ).۱۴۵۴صحیح بخاری ( -٤
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و عبدالله بن ابی اوفی نیز برای عمر بن عبیدالله نوشت ھمانطورکه در  ١آمده است.
 ٢صحیح امام بخاری ھست.

خدا  را بصورت عمومی بر بالای منبر رسول ج بعضی از آنان نیز احادیث پیامبر
در مسجد  -ر صحیح امام بخاری ھست ھمانطورکه د -کرد چنانکه امام عمر  تبلیغ می

پیامبر و بر بالای منبر وی خطبه داد و حد رجم بر زناکار را خاطرنشان ساخت و 
ترسم که زمان بر مردم بگذرد و کسی بگوید: حکم رجم را در قرآن  از آن می«فرمود: 

گاه  ای که خداوند آن را نازل نموده گمراه گردند، پس یابیم و با ترک کردن فریضه نمی آ
که  باشید که رجم بر کسی که زنا کند با آنکه ازدواج کرده باشد حق است آنگاه

گاه باشید که  شاھدان آورده شوند یا بارداری حاصل شده باشد یا اعتراف کند. آ
 ٣».ایم خدا رجم (سنگسار) کرده است و ما ھم (پس از وفات وی) رجم کرده رسول

 ج ورزی تابعین به سنت پیامبر سوم: توجه
چھار یا پنج سال قبل از مرگ «گفته است:  / »عروة بن زبیر«تابعی فقیه 

گفتم: اگر امروز عایشه وفات نماید برای حتی یک حدیث در نزد او ھم  ل عایشه
 ٤».ام گردم چرا که ھمه را حفظ کرده پشیمان نمی

شان با  ، ھمراھیج ورزی تابعین به سنت مصطفی ھای توجه از مھمترین جلوه
بینی که  را می ھا آنباشد، چنانکه یکی از  به و ضبط و ثبت احادیث از آنان میصحا
شنود و به ثبت و  کند و از وی حدیث می زمان طولانی، یک صحابی را ھمراھی می مدت

گاھی خاصی به احادیث این  ضبط حدیث از او مبادرت می ورزد تا جایی که تخصص و آ
ای بودند که  طبقاتی از تابعین، اطراف صحابه ھا و کند تا اینکه گروه صحابی پیدا می

یابیم که اطراف  ھایی از تابعان تابعین را می نمودند، سپس گروه بسیار روایت می
ی تصنیفات سنت  جانبه ی تدوین ھمه ھای تابعین بودند، و این روند تا مرحله گروه

کند چنانکه  می ھا و طبقات نسبت به راوی واحد تفاوت ادامه داشت، و مراتب این گروه

                                           

 ).۱۸۲۲صحیح مسلم ( -١

 ).۲۸۱۸صحیح بخاری ( -٢

 ).۶۸۲۹صحیح بخاری ( -٣

 ).۳/۹۳تھذیب التھذیب، ابن حجر ( -٤
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گروھی با ضبط، دقت و توثیق بیشتری وجود دارد سپس گروه (طبقه) دوم، بعد سوم 
 باشد. و... می

کنند در روایت خبری اختلاف  اگر راویان که از یک صحابی یا یک تابعی روایت می
دارند، و  ی اول را بر دیگر طبقات مقدم می داشتند در این صورت، محدثان روایت طبقه

ھای سنت بر حسب شرط صاحب  ج افراد این طبقات از سوی صاحبان کتابتخری
 کند. کتاب فرق می

 به عنوان مثال: 
 یاران و شاگردان زُھری پنج طبقه ھستند:«گفته است:  / رجب ابن

ھای حفظ، دقت، ھمراھی طولانی با زھری، علم به  : که دارای ویژگیی اول طبقه
د مالک، ابن عینیه، عبیدالله بن عمر، مَعمر، حدیث وی و ثبت احادیثش ھستند ھمانن

یونس، عقیل، شعیب و دیگران که ھمگی آنان بر تخریج حدیث خود از زھری متفق 
 ھستند.

باشند اما به مدت  : آنان که دارای صفت حفظ و اتقان (کمال دقت) میی دوم طبقه
اند و  بودهاند بلکه برای مدت کوتاھی ھمراه وی  طولانی، زھری را ھمراھی نکرده

ی اول ھستند  تر از طبقه اند و از لحاظ اتقان، پایین حدیث وی را ممارست نکرده
ھمانند اوزاعی، لیث، عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، نعمان بن راشد و دیگران، که 

 مسلم از زھری برای آنان تخریج نموده است.
اند اما در مورد حفظ  اند، و از وی روایت نموده : زھری را ھمراھی کردهی سوم طبقه

آنان، سخن رفته است ھمانند سفیان بن حسین، محمد بن اسحاق، صالح بن 
 بن صالح و دیگران. زمعةابوالأخضر، 

اند و گاھا نیز مسلم برای برخی از  ابوداود، ترمذی و نسائی برای آنان تخریج نموده
 بصورت متابعه تخریج کرده است. ھا آن

ون ھمراھی و ملازمت طولانی با زھری از او روایت : گروھی که بدی چھارم طبقه
اند و با این حال در موردشان سخن رفته است، مانند اسحاق بن یحیی کلبی،  کرده

معاویه بن یحیی صدفی، اسحاق ابن ابو فروه، ابراھیم بن یزید مکی، مثنی بن صباح و 
 دیگران. که ترمذی برای برخی از آنان تخریج کرده است.

: گروھی از متروکان و مجھولان ھمچون حکم ایلی، عبدالقدوس بن جمی پن طبقه
 حبیب، محمد بن سعید مصلوب، بحر السقاء و دیگران.
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ماجه  تخریج نموده است، نه ابوداود و نه نسائی، ولی ابن ھا آنکه نه ترمذی برای 
ی کتاب  تخریج کرده است و به ھمین دلیل است که مرتبه ھا آنبرای بعضی از 

ھا پایین آمده است و جز گروھی از متأخران، کتابش را از  ی کتاب جه از بقیهما ابن
 ١».اند ھای معتبر برنشمرده کتاب

ی اول ھم دست  بینیم که محدثان بخاطر دقت خود بین افراد طبقه بلکه حتی می
زنند، به عنوان مثال: اھل حدیث اختلافی در این ندارند که سالم بن  به تفضیل می

عمر ھستند و آن دو در  کنندگان از ابن ترین روایت نافع غلام ابن عمر دقیق عبدالله و
 ب عمر د زیادی احادیث را از عبدالله بنباشند و ھر یک از آن دو، تعدا ی اول می طبقه

سالم و نافع «گوید:  می / بینیم که امام محدّث نسائی اند با این حال می روایت کرده
 ٣تر از نافع است اما  الم دارای منزلت بالاتر و عالمحدیث اختلاف دارند و س ٣در 

بنگر که چگونه میزان  ٢).تھذیب التھذیباز کتاب (» ترند حدیث نافع به صواب نزدیک
ی نافع را ترجیح داده  اختلاف میان آن دو را با دقت مشخص نموده و سپس گفته

نقد دقیق  است. و در کمال حفظ و ضبط بودن آن دو، مانع این نشده که بدین
 بپردازد.

 :نوشتن حدیث در زمان تابعین
دراسات فی الحدیث «ی سودمندی با عنوان  دکتر محمد مصطفی اعظمی رساله

ی ممتاز، موفق به کسب  ی تحریر درآورده و با نمره به رشته» النبوی و تاریخ تدوینه
که حدیث  مدرک دکترا از دانشگاه کمبریج شده است، او نام کسانی را در کتابش آورده

اند. واقعاً ھم تلاش زیادی برای این کار به  را از صحابه، تابعین و اتباع تابعین نوشته
نفر  ٥٣ی قرن اول تابعین،  خرج داده و به نتایج شگفتی رسیده است، چنانکه در طبقه

ی  از کاتبان حدیث یا کسانی که از آنان حدیث نوشته شده را آورده است و در طبقه
نفر از کاتبان تابعی یا کسانی که حدیث از آنان نوشته شده را  ٩٩وم، تابعین قرن د

کند بر خلاف  آورده است، و این امر بر انتشار نوشتن حدیث در زمان تابعین دلالت می
 اش ھستند. آنچه که منکران سنت مدعی

                                           

 ) ت: عتر.۱/۳۹۹شرح علل الترمذی، ابن رجب ( -١

 ).۴/۲۱۱تھذیب التھذیب، ابن حجر ( -٢
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ی تدوین سنت اھتمام  به قضیه / ی تابعی عمر بن عبدالعزیز ھمچنین خلیفه
در  / چنانکه امام بخاری -او در اواخر قرن اول ھجری زیسته است  -داشته است 

عمر بن عبدالعزیز به ابوبکر بن حزم نوشت: ھر «صحیح خود در کتاب علم گفته است: 
خدا موجود باشد بنویس زیرا من از ناپدید شدن علم و رفتن  آنچه که از احادیث رسول

نپذیر. باید علم را پخش کنید و  خدا چیز دیگری ترسم، و بجز حدیث رسول علماء می
رود مگر آنکه  داند تعلیم داده شود زیرا علم از میان نمی باید بنشینید تا کسی که نمی

 ١».پنھانی شود
از جھتی دیگر، بعضی از تابعین به دقت و ریزبینی، پیگیری و وارسی در اسانید و 

مشھورترین کسانی  از / اند و تابعی بزرگوار محمد بن سیرین راویان شناخته شده
گفته  / مدینی اند. چنانکه علی ابن است که توجه خود را به این امور معطوف داشته

پرداخت و سند را مورد وارسی و  از کسانی که به نظر و دقت در حدیث می«است: 
شناسیم محمد بن سیرین  داد و کسی را (در این کار) پیش از او نمی کنکاش قرار می

یوب و ابن عون و سپس شعبه، یحیی بن سعید و عبدالرحمن است و پس از او، ا
و از  ٢این را در (شرح علل الترمذی) نقل کرده است. / رجب و ابن». ھستند

تان را از  این علم، دین است پس دقت کنید که دین«سیرین ثابت است که گفته:  ابن
 ٣».گیرید چه کسی می

 نورزی به سنت در زمان اتباع تابعی چھارم: توجه
چیزی که در زمان صحابه و تابعین نوشته «گفته است: » شرح العلل«رجب در  ابن

بندی شده نبود بلکه فقط برای حفظ و بازنگری نوشته  شد تصنیفی مرتب و باب می
و تصنیف،  ٤».ی تحریر درآمدند شد سپس در زمان اتباع تابعین، تصنیفات به رشته می

 ترتیب احادیث بر اساس ابواب است.
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جریج است چنانکه در موضوع  اند ابن کسانی که در این مرحله، تصنیف نوشته از
ھـ) وفات یافته است. ھمچنین  ١٥٠سنن، طھارت و نماز تصنیف نوشته و در سال (

 ١٥١توان محمد بن اسحاق را نام برد که در مغازی تصنیف نوشته است و در سال ( می
و نیز مَعمر بن راشد  -تلاف ھست البته در سال وفاتش اخ -ھـ) فوت نموده است 

عَرَوبه،  ھـ) وفات یافته است. و ابن ابی ١٥٣ازدی، جامع را تصنیف نموده و در سال (
ھـ) فوت کرده است. ھمچنین از  ١٥٧سنن و تفسیر را تصنیف کرده و در سال (

 -اند سفیان ثوری، حماد بن سلمه و دیگران  کسانی که در این مرحله تصنیف نوشته
 ١توان نام برد. را می -م الله رحمھ

است. و موطأ بر اساس  / و از تصنیفات بسیار مشھور این مرحله، موطأ امام مالک
و نیز سخنان بعضی از  ج ھا و ابواب، ترتیب یافته است و در آن، سخنان پیامبر کتاب

 صحابه و تابعین ھمراه با سخنان امام مالک موجود است.

 اظ تصنیف و نقدپنجم: عصر طلایی سنت از لح
ی قرن سوم ھجری ھمراه با اواخر قرن دوم،  توان گفت که برھه و مرحله می
 باشد. ی طلایی برای سنت نبوی می مرحله

اند. چنانکه در ھیچ  در این مرحله تعداد بسیاری از نخبگان علمای حدیث گرد آمده
حدیث، اسانید،  ای قبل و بعد از آن، این تعداد از علمای متمکّن و متخصص در دوره

اند چرا که ائمه و پیشوایانی ھمچون، یحیی قطان،  علل و رجال با ھم جمع نیامده
مدینی، بخاری،  عبدالرحمن بن مھدی، احمد بن حنبل، یحیی بن معین، علی ابن

مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابوحاتم رازی، ابو زرعه رازی و جماعت بزرگی از 
 اند. محدثان در این دوره بوده

که انواع جدیدی از تصنیف را شامل  تصنیفات در موضوع سنت توسعه یافت تا جایی
آوری نمود که ھمگی دارای بالاترین  احادیثی را جمع / شد چنانکه امام بخاری

میزان صحت سندی بودند و او اولین کسیست که اقدام به این کار نمود و این کار وی، 
ی  باه افکند و پنداشتند که او اولین گردآورندهپراکن را به اشت برخی نادانان شک

که اینگونه نیست بلکه تصنیفات حدیثی بسیاری پیش از وی  باشد در حالی حدیث می
آوری  گر جمع به رشته تحریر درآمد که پیشتر بیان داشتیم، بلکه امام بخاری ابداع
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 در کتابی مستقل بود. ھا آناحادیث صحیح و قرار دادن 
ی رجال، راویان حدیث، احوال راویان، بیان مسائل مصطلح  ینهو تصنیف در زم

آوری  الحدیث و قواعد نقد انتشار یافت چنانکه امام بخاری کتاب بزرگی را پیش از جمع
صحیح خود در مورد راویان حدیث گرد آورد، و یاران و شاگردان امام احمد، ابن معین 

ی رجال، علل و تصحیح و تضعیف در  و علی ابن مدینی، سخنان امامان خود را درباره
ھای المسائل مشھور شد تدوین نمودند و ابن ابی حاتم کتاب  ھایی که به کتاب کتاب

را تصنیف کرد و علم حدیث به اوج پختگی و کمال استواری خود » الجرح و التعدیل«
 رسید.

 ورزی به سنت خاطرنشان ی مراحل توجه ی تمام ھر آنچه که پیشتر درباره نتیجه
شد اینست که طعن و ایراد گرفتن از سنت با ادعای تدوین نشدن آن، فاقد درک واقعِ 
روایت، طبیعت نقل و اصول آنست چرا که تدوین حدیث از ھمان صدر اسلام موجود 

دادند در نھایت دقت،  بوده است و توثیقی که محدثان برای نقل سنت انجام می
ھای  ھای موجود در میراث ملت نوشته اطمینان و تخصص بوده است بلکه از بسیاری

مجھول  ھا آنھای قدیمی که بسیاری از نویسندگان و مؤلفان  مختلف و نیز نوشته
 باشد. تر و مستندتر می ھستند صحیح

 ی یادشده بیان خواھیم نمود. در اصل بعدی، وجه دیگری را در نقض شبھه

محدثان و  افکنی در روشمندی حذف منزلت علم حدیث و شک :اصل پنجم
 های آنان در تصحیح و تضعیف اخبار شیوه

اولین کسانی که نقد روایات تاریخی را تنظیم نموده و قواعد برای آن وضع کردند «
 ج ورزی به اقوال و افعال پیامبر علمای دین اسلام بودند چرا که آنان ناگزیر از توجه

خن پیامبر جز وحی گفتند: س ھا آنبرای فھم قرآن و توزیع و نشر عدالت شدند. 
شود سنت  شود قرآن است و آنچه ھم تلاوت نمی باشد، آنچه از آن تلاوت می نمی
پرداختند و قواعدی را به علم  ھا آنآوری احادیث، بررسی و تدقیق  باشد لذا به جمع می

حدیث ارزانی داشتند که کماکان ھم اصول و جوھر آن تا به امروز در محافل علمی 
 ١.»قابل احترام است
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یکی از مشھورترین علمای تاریخ در قرن  -این سخن را دکتر اسد جبرئیل رستم 
کرده  که لبنانی و نصرانی بوده و در دانشگاه آمریکایی بیروت تدریس می -بیستم 

که خواست کتاب مشھور خود پیرامون تعامل با نصوص تاریخی  گفته است، او آنگاه
ھای آنان درباره  یک از میراث محدثان و کتاب(مصطلح التاریخ) را تألیف نماید از نزد

گاھی یافت و در بھت و حیرت فرو رفت و از روشمندی دقیق   ھا آنمصطلح الحدیث آ
ھنگام   در توثیق و ثبت و نقد اخبار دچار تعجب و شگفتی شد، و احساس خود را به

ھای  ی کتاب به مطالعه«ھای مصطلح الحدیث چنین بیان نموده است:  ی کتاب مطالعه
 ھا آنرا جمع نمودم و ھر اندازه که بیشتر بر  ھا آنمصطلح الحدیث روی آوردم و بیشتر 

کردم اشتیاق من بدانھا بیشتر گردیده و بیشتر، بنیانگذاران آن را  اطلاع پیدا می
 ١».کردم تحسین و تمجید می

را بیان داشته و  / ی تفصیلی خود با کتاب الإلماع اثر قاضی عیاض سپس تجربه
 فته است: گ

در دمشق برای من اتفاق  ١٩٢٦آورم که در سال  ای را به یاد می کماکان حادثه«
افتاد؛ روزی که دولت سوریه مراسمی برای گذشت ھزار سال از مرگ متنبی را برگزار 

ی این شاعر  ھا بودم که یاد و خاطره کرده بود، من نیز جزو حاضران در پایتخت اموی
و مدتی در دمشق ماندم و در آن برھه به زیر و رو کردن و  داشتند عرب را گرامی می

ھای کتابخانه ظاھریه پرداختم و به محض اینکه کارم را شروع کردم  مطالعه کتاب
ھای حدیث نبوی در جھان قرار  یقین نمودم که در برابر بزرگترین مجموعه از کتاب

ھای خطی مرجع در علم  شماری از نسخه ھای این کتابخانه، تعداد بی دارم، در قفسه
ھای بزرگترین رجال حدیث  نوشته حدیث وجود داشت و بخشی از آن مربوط به دست

ای قدیمی از رساله قاضی عیاض  بود که از مھمترین چیزھایی که در آنجا یافتم نسخه
ھـ) نوشته  ٥٩٥اش در سال ( ھـ) در علم مصطلح الحدیث بود که برادرزاده ٥٤٤(ت 

ھای مصطلح الحدیث خوانده بودم لذا از آن  آن را در برخی رساله بود. من مقداری از
اش کردم و به یکباره خود را در برابر یکی  کپی گرفتم و شروع به خواندن و فھم معانی

ترین تصنیفات در موضوع حدیث دیدم، واقعا که قاضی عیاض به بالاترین  از نفیس
 مراتب علم و تدقیق در عصر خود رسیده بود.
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توانند بھتر از آن را  نگاران در اروپا و آمریکا نمی ت اینست که بزرگترین تاریخواقعی
در برخی جوانبش بنویسند با وجود اینکه ھفت قرن بر آن گذشته است چرا که 

تحری الروایة و «گیری موجود در آن تحت عنوان  ھای دقت در اندیشیدن و نتیجه جلوه
ھای موجود در آلمان، فرانسه، آمریکا و  با ھمان موضوع در کتاب» المجیء باللفظ

کند. و بخشی از سخنان قاضی عیاض در این موضوع را برگزیدیم  انگلیس برابری می
 ایم.  در این کتابمان آورده» تحری الروایة و المجیء باللفظ«که آنرا در باب 

 شناسی غربی که امروزه برای اولین بار با لباس و نیز واقعیت اینست که اسطوره
گردد با علم مصطلح الحدیث ناآشنا نیست بلکه پیوندی قوی با آن دارد  عربی آشکار می

چرا که تاریخ ابتدا درایت و سپس روایت است و برخی قواعدی که ائمه و پیشوایان 
اند اصل آن و  ھا پیش جھت دستیابی به حقیقت در حدیث وضع نموده حدیث قرن

اند با بنای علم  ا آنرا به رسمیت شناختهبعضی قواعدی که دانشمندان اروپا بعدھ
نگاران اروپا در قرون جدید از  باشد، و اگر تاریخ شناسی (مثولوژی) سازگار می اسطوره

شناسی تا اواخر  گذاری علم اسطوره یافتند در پایه تصنیفات امامان حدیث اطلاع می
 ١».کردند قرن گذشته درنگ نمی

بینیم که در  نوآوری و روشنفکری را می در مقابل، برخی مسلمانان جاھل مدعی
دانند که فقط  کنند و حتی آنرا علمی جعلی می ارزش علم حدیث تردیدپراکنی می

ھایی است که محدثان بدان منسوب  ای برای توجیه مذاھب و ایدئولوژی وسیله
دن دانند و معتقدند که برای تمییز و پالو طرفانه نمی باشند لذا آنرا علمی اصیل و بی می

ام در گفتگو و  ی شخصی آید. و من از خلال تجربه صحیح از تلنبار روایات، به کار نمی
بر علم حدیث، ناشی از علم  ھا آنام که این صدور حکم  ی منکران سنت دریافته مناقشه

بر علم حدیث، ناقص، سست و  ھا آنو شناخت بدان نیست به ھمین دلیل اعتراضات 
 باشد. دارای تشویش می

ی که تفاصیل و جزئیات علم حدیث را دریابد و بر حقایق آن مطلع گردد و اما کس
نگرد و فضل و  پیشه و منصف باشد با چشم احترام بدان می در صدور حکم خود، عدالت

 منزلت سرامدان آنرا خواھد شناخت چنانکه اسد رستم چنین کرد.
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عظمت  در اینجا به اھمیت مشغول شدن متخصصان علم حدیث در بیان جوانب
نمایم که به شرح مسائل مصطلح الحدیث و تخریج  کنم و توصیه می این علم اشاره می

اکتفا نکنند بلکه در کنار آن، به مسائل بزرگ اثبات که متعلق به این فن شریف است 
فرسایی  ی حجیت سنت قلم مشغول گردند بویژه اینکه بیشتر کسانی که در زمینه

اند با  حدیث و کافی بودن آن در توثیق سنت نپرداختهاند به اثبات درستی علم  کرده
این که این امر در نھایت اھمیت قرار دارد و پاسخگوی قطعی بیشتر شبھات است و 

 کند. اکثرشان را در نطفه خفه می
افکنان  از جمله کسانی که قواعد علم حدیث را ھمراه با بیان طعن و ایرادات شک

منھج «ه است دکتر نورالدین عتر در کتاب نوشت ھا آنچه مستشرقان و چه غیر 
 باشد. می» ثین فی النقدالمحدّ 

ھای نیکو که در رد اعتراضات وارده ضد علم حدیث و روشمندی محدثان  و از کتاب
» و علوم الحدیث یالإتجاه العقل«نوشته شده است کتاب دکتر خالد ابا الخیل با عنوان 

 باشد. می
ان در روش و منھج نقدی آنان را خاطرنشان سازم قبل از اینکه جوانب تمایز محدث

کنم به اینکه علم حدیث در محیطی جدای از واقع روایت پیدایش نیافته  ای می اشاره
گذاری شد و این امر با تاکید  است زیرا ھرچند که اصول علم حدیث با نزول وحی پایه

غ بستن بر ی درو یابی اخبار و سختگیری نسبت به مسئله بر بررسی و اطمینان
ھای مختلف با  پذیری آن به شاخه انجام پذیرفت اما گسترش و تقسیم ج پیامبر
ھای پیرامونی واقع روایت ھمراه بود چون در مراحل اولیه در زمان صحابه و  چالش

ای از  بزرگان تابعین، سلسله (زنجیره) سند، طولانی نبود چنانکه صحابی بدون واسطه
نمود. و  بسا از صحابی دیگری و او از پیامبر روایت میکند و چه  پیامبر روایت می

کردند، سپس زنجیره در زمان  روایت می ش تابعین بزرگ نیز بطور مستقیم از صحابه
شود چنانکه یکی از آنان حدیثی را از تابعی دیگری و  تابعین کم سن و سال طولانی می

بسا بیشتر و   کند و چه روایت می ج او از نفر سومی و او ھم از صحابی و او نیز از پیامبر
تر ھم گردد، و این زنجیره با مرور زمان امتداد یافت و راویان بسیاری از مشھور  طولانی

ی سند داخل شدند و دروغ در روایات انتشار پیدا کرد و توھم  و مجھول در زنجیره
که فزونی گرفت و به این دلیل بود  ھا آنبخاطر کثرت راویان برحسب اختلاف سطح 

ای را برای شناخت روایات صحیح از ناصحیح  کننده علماء و محدثان، ابزارھای ضمانت



 سنت و نقض اصول منکران آن یّتاثبات حج    ٩٦

ایجاد و گسترش دادند و نخبگان به انجام این مأموریت عظیم مبادرت ورزیدند و ابزار 
مناسب محدثان، ھمراه با فھم و نظر دقیق و صَرف بالاترین میزان تلاش در سفر، 

 انجام این مھم کمک کرد.تحقیق و بررسی و مقایسه به 

 دارد مایز روش نقدی محدّثان برمیجوانبی که بصورت اجمالی، پرده از ت
شرط محدثان: سلامت ظاھری اسانید روایات از جھت اتصال آن و عدالت و  .١

 ضبط راویان آن.
پنھان و اکتفا نکردن به شروط  ١ورزی محدثان به استخراج علل  عنایت و توجه .٢

 ھری.صحت ظا
نوسازی معلومات راویان بواسطه رصد اشکالات عارضی و نابسندگی به حکم  .٣

 پیشین.
در ظاھر دارای  ھا آننقد متون احادیث از سوی محدثان ھرچند که اسانید  .٤

 صحت باشند.

شرط محدثان: سلامت ظاھری اسانید روایات از جھت اتصال آن و  :ی اول جنبه
 عدالت و ضبط راویان آن

اند که به ظواھر اسانید و  محدّثان برای قبول روایات و اخبار، شروطی را قرار داده
باشد برای پالودن اولیه  گردد. شروطی که به ظاھر مرتبط می برمی ھا آننیز به باطن 

است سپس بعد از این پالایش و غربال ظاھری به جستجوی علل و ایرادات باطنی آن 
صحیح است پس از غربال  ھا آنری را که ظاھر اسانید پردازند و بسیاری از اخبا می

یی را بعد از پالودن ظاھری و باطنی ھا آنکنند و  شان از رده خارج می باطن و تدقیق
آشکار گردیده است، و این روشمندی قاطعانه را در  ھا آنگذارند که خلوص  باقی می

ی ظاھر  ودن اولیهبینی، بلکه حتی پال ھای دیگر نمی ھیچ یک از میادین تاریخی امت
یابی چه برسد به غربال باطنی. بسیاری از  ھای غیرمسلمان نمی اسانید را نزد امت

آورند و حقایقی  ھای خطی روی می بینی که به نسخه دان جھان را می دانشمندان تاریخ

                                           

ی  علل جمع علت است، و علت در اصطلاح محدثان عیبی است مخفی و پوشیده که از ناحیه -١
گاه خواھند  سند یا متن یا ھر دو بر حدیث عارض شده که فقط محدثان ماھر و تیزبین از آن آ

 از اقسام حدیث ضعیف است.نامند که درواقع یکی  می» معلّل«بود، چنین حدیثی را حدیث 
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که فاقد برخی شروط صحت و سلامت  کنند در حالی بنا می ھا آنی  تاریخی را بر پایه
یابی از پاکی و نزاھت او. پس اگر  ون ضبط و دقت راوی و اطمینانظاھری است ھمچ

گردد و  ای خطی را بیابیم که به عنوان مثال به قرن چھارم میلادی بازمی نسخه
اش پیرامون رویدادی معین در آن برھه نوشته باشد با این وجود، معتبر نیست  نویسنده

ی اعتماد  ا که قدمت، افادهی خطی معلوم نیست چر چون حال و وضع نویسنده نسخه
ی خطی از امری سخن  ی نسخه کند، حال چگونه است اگر که نویسنده و اطمینان نمی

رانده باشد که در زمان پیش از او روی داده است؟ زیرا این، انقطاع زمانی است که 
که دیگران ممکن است آن  پذیرند حکم بر صحیح بودن آن بدھند در حالی محدّثان نمی

 ل کنند.را قبو
 ٣اند  شروط ظاھری که محدثان برای صحت و درستی روایات حدیثی شرط نموده

 شرط است:
کنند، و اتصال  نسبت به آنچه نقل و روایت می ھا آن(عدالت راویان ناقل خبر، ضبط 

گونه که انقطاع ظاھری و باطنی در آن نباشد) که  بدین ھا آنو پیوستگی اسانید اخبار 
 حدثان در ھر یک از این شروط را شرح خواھیم داد:به تفصیل، روشمندی م

 شرط اول: عدالت راویان:
عدالت عبارتست از اینکه راوی در باب صدق دارای مشکلی نباشد و دین او نیز از 
فسق سلامت باشد. این شرط محدثان از ترس وقوع کذب و دروغ عامدانه در روایت 

است زیرا کسی  ج دادن آن به پیامبر سازی و نسبت ی افزودن بدان، یا داستان بواسطه
مبالات باشد ممکن است  که جرأت ارتکاب حرام را داشته باشد و در ارتکاب آن بی

 خدا را نیز پیدا کند. جرأت دروغ بستن بر رسول
، فسق ھا آنمحدثان در شرط عدالت به قبول نکردن روایت کسانی که از 

شده  شان شناخته الحال که حال و وضع اند بلکه راویان مجھول شناسند اکتفا نکرده می
 اند. نیست را نیز در این زمره جای داده

حال اگر کسی بپرسد: آیا ممکن نیست که انسان در ظاھر، خود را درستکار و اھل 
 صلاح نشان دھد ولی در باطنش خلاف آن باشد؟

ی شروط تصحیح حدیث است و نزد محدثان  گوییم: شرط عدالت، تنھا دروازه می
نکه راوی دارای صلاح حقیقی در باطن و ظاھر باشد کافی نیست تا بر حدیث وی ای

حکم به صحت و درستی کنند چه برسد به اینکه صلاح او جعلی و دروغین باشد، 
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اند  اند گفته چنانکه آنان در مورد برخی عابدان بزرگ که مشھور به عبادت بسیار بوده
 مقبول نیست. ھا آنی  که احادیث روایت شده

اند که شرط  اند و دریافته ی آزمایش برده اند را به بوته زیرا احادیثی که روایت نموده
شان را  تحقق نیافته است لذا استدلال به احادیث ھا آنضبط و اتقان (کمال دقت) در 

 اند. با وجود حفظ مقام آنان در صلاح، عبادت و فضیلت ساقط نموده

 شرط دوم: ضبط و اتقان (کمال دقت): 
مکن است که راوی، عادل و صالح باشد اما اخبار را ضبط نکند لذا از دروغ م

ی چنین شخصی ترسی نیست بلکه ترس از ارتکاب اشتباه و خطا از سوی  عامدانه
کنند مگر اینکه از سطح ضبط و درجه  اوست پس محدثان روایت صالحان را قبول نمی

 اتقان آنان اطمینان حاصل نمایند.

 شناسند؟ ) چگونه ضبط و اتقان راوی را میناقدان (محدثان
شناسند از جمله آزمایش  ھایی استوار می این را بوسیله ابزارھایی دقیق و روش

را روایت کرده و آن را بیان داشته است. و این روش  ھا آناحادیث و متونی که راوی، 
ش قرار باشد چنانکه محدثان احادیث راوی را مورد آزمای در جرح و تعدیل، اساس می

دھند و سپس بر ھمین اساس، حکم به دارا بودن ضبط یا نداشتن آن در او  می
شناسند، و  کنند بلکه چه بسا حکم به کذب و دروغگویی شخصی کنند که او را نمی می

کنند، چند نمونه برای شما ذکر  چنین حکمی را بر اساس آنچه روایت نموده صادر می
 نماییم: می

لبی: او راوی است و احادیثی با متن منکر روایت کرده است . احمد بن ابراھیم ح١
کرد که به  گفت و به آن اشاره می در بچگی با ماه سخن می ج از جمله: اینکه پیامبر

داد به چپ برود ماه ھم اطاعت  رفت و دستور می راست برود ماه نیز به راست می
نمود با او بازی  ی گریه میکه در بچگ کرد، پس پیامبر به یاد آورد که ماه ھنگامی می
 کرده است! می

با اینکه تصریح کرده او را  / یکی از امامان بزرگ حدیث یعنی ابوحاتم رازی
شناسد اما حکم بر کذب و دروغگویی وی داده است و حکمش تنھا از طریق  نمی

حدیث اوست، چنانکه در کتاب الجرح و التعدیل عبدالرحمن بن ابی حاتم آمده است 
شناسم اما تمام احادیث او باطل و موضوع  او را نمی«حاتم درباره او گفته: که ابو
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 ١».(جعلی) ھستند و اصل و اساسی ندارند و حدیث او بر آن دلالت دارد که کذّاب است
درباره یک راوی به نام جابر جعفی سوال کرد که:  / از امام احمد / . مروذی٢

ھرکسی «باشد؟ امام احمد گفت:  ویی میآیا او در حدیث خود متھم به کذب و دروغگ
»! ترسد به او طعن وارد کند درواقع به چیزی طعن وارد نموده که از کذب و دروغ می

مروذی گفت: کذب؟ امام احمد پاسخ داد: بله والله، و این در حدیث او آشکار است (که 
دیث او این (کذب) در ح«ی امام احمد است که گفته:  شاھد، این گفته ٢کذاب است).

 ».آشکار است
درباره روح بن عباده گفته است:  -امام جرح و تعدیل  - / معین . ابن٣

 ٣».اش دلالت دارد مشکلی ندارد و صدوق (راستگو) است، حدیث وی بر راستگویی«
از مھمترین ابزارھای آزمایش احادیث راوی نزد محدثان ناقد، مقایسه و مخالفت 

گفته » علوم الحدیث«در کتاب خود  / صلاح ابنبا احادیث افراد ثقه است  ھا آن
ی  شود که روایت او را با روایات افراد ثقه ضابط بودن راوی با این شناخته می«است: 

 -معروف به ضبط و اتقان (کمال دقت) مقایسه و آزمایش کنیم، که اگر روایات او را 
 -یافتیم  ھا آنبا  ھای آنان یا غالبا موافق موافق با روایت -ھرچند از لحاظ معنا 

بریم و اگر مخالفت با  در این ھنگام به ضابط بودن او پی می -مخالفت، نادر باشد 
بریم و به حدیث وی  روایات افراد ثقه را بسیار دیدیم به مختل بودن ضبط او پی می

 ٤».کنیم احتجاج و استدلال نمی
ه به من روزی اسماعیل بن «گفته است:  / به عنوان مثال: یحیی بن معین عُلَیَّ

گفت: حدیث من چگونه است؟ گفتم: تو دارای حدیث راست و درست ھستی. سپس 
به من گفت: چگونه این را دانستید؟ به او گفتم: احادیث تو را بر احادیث دیگران 

 ٥».عرضه نمودیم و آن را راست و درست یافتیم. او ھم گفت: الحمدلله

                                           

 ).۲/۴۰الجرح و التعدیل، ابن ابی حاتم ( -١

 ).۴۶۶، امام احمد به روایت مروذی (العلل ومعرفة الرجال -٢

 ).۹/۲۴۲أسماء الرجال، مزی ( یتھذیب الکمال ف -٣

 )، دار الفکر، تحقیق: نورالدین عتر.۱۰۶علوم الحدیث ( -٤

 ).۲/۳۹جمع اللغة العربیة (، روایة ابن محرز، مومعرفة الرجال -٥
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ه که بیان داشت: معین به ابن عُلَ  ی ابن معنای این گفته احادیث تو را بر احادیث «یَّ
اینست که فرایند آزمایش و » دیگران عرضه نمودیم و آن را راست و درست یافتیم

ی روایات و احادیث تو را با روایات سایر محدثانِ ثقه انجام دادیم و دریافتیم که  مقایسه
ی  لذا بر طبق این مقایسهنیست  ھا آنباشد و مخالف  روایات تو با روایات آنان موافق می

 عملی و آزمایش دقیق دانستیم که تو ثقه ھستی.
شناسند سؤال  ی آن، ضبط راوی را می ھمچنین از ابزارھایی که محدثان بوسیله

 پرسیدن و آزمایش مستقیم از راوی است.
 -را آزمایش کرد » ثابت بنانی«به عنوان مثال: حماد بن سلمه، شیخ و استاد خود 

کردم که ثابت بنانی، اسانید را حفظ  فکر می«چنانکه گفته:  -ر دو ثقه بودند با آنکه ھ
لیلی به او گفتم: حدیث انس در مورد فلان و بھمان  باشد. در مورد حدیث ابن ابی نمی

چگونه است؟ وی پاسخ داد: بلکه ابن ابی لیلی برای ما آن حدیث را گفته است نه 
مورد آن چیز چگونه است؟ گفت: خیر، فلانی انس. و به او گفتم: حدیث فلانی در 

حماد، اسانید (سندھا) را از روی عمد برای او به  ١».برای ما حدیث را گفته است نه...
خواست بداند که آیا ثابت، روایت انس را از روایت عبدالرحمن  ریخت چون می ھم می

وی مشکل دارد برد که حفظ  دھد؟ که اگر تمییز ندھد پی می ابن ابی لیلی تمییز می
اما اگر متوجه شود، بر اساس این امتحان خواھد دانست که او (ثابت) دارای اتقان 

 (کمال دقت) و ھوشیاری است.

 کنند: اموری که محدثان به ھنگام بررسی دو شرط عدالت و ضبط رعایت می

 امر اول: دوری از جانبداری:
یاش آمده که عبّاد حال ابان ابی ع در شرح / حجر ابن» تھذیب التھذیب«در 

ی ابان سخن  آمدیم و با وی درباره / من و حماد بن زید نزد شعبه«مھلّبی گفت: 
گفتیم که از تضعیف نمودن وی دست بردارد. سپس بعد از آن با وی دیدار کردم و 

این در حالی بود که ابان به ». ی او سکوت کنم کنم که بتوانم درباره فکر نمی«گفت: 
 مشھور بود اما حفظ بدی داست. صلاح و درستکاری

                                           

 ).۳۴۷۸، امام احمد با روایت پسر وی عبدالله (العلل و معرفة الرجال -١
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اند که در مورد ضعیف بودن ضبط روایت پدر یا فرزند  بلکه برخی از امامان بوده
 ١منظور حفظ و پاسداری از سنت نبوی بوده است. به ھا ایناند و تمامی  خود سخن گفته

امر دوم: قبول احادیث مخالفین اعتقادی از پیروان مذاھب بدعی بخاطر مقدم 
 لحت سنت و روایت:داشتن مص

ھایی مواجه بودند که در باب اعتقاد با  محدثان در زمان روایت با معضل انتشار فرقه
کردند ھمچون قدریه، خوارج، شیعه و نواصب.  راه و روش صحابه و تابعین مخالفت می

کردند، در مجالس اھل  ھا، طلب حدیث می و بسیاری از افراد منسوب به این فرقه
نمودند و به ضبط و  افتند و برای دستیابی به علم حدیث تلاش میی حدیث حضور می
گیری نسبت به این راویان دچار اختلاف  شدند لذا محدثان در موضع اتقان شناخته می

ھای آنان را  شان دھند و روایت روایت کنند، حکم به ثقه بودن ھا آنشدند که آیا از 
ردم را از سماع (شنیدن) حدیث از را ترک کنند و م ھا آنقبول نمایند یا که روایت 

 نھی کنند؟ ھا آن
شدند بر این باور بودند که ھجر و طرد آنان،  ھا آنکسانی که مانع روایت کردن 

شان به صواب و سنت است کما  وسیله سودمندی برای کاھش شرشان و سبب بازگشت
و ترس  اعتماد نیست اینکه برخی از محدثان ھم معتقد بودند که شخص بدعتگزار، قابل

رود.  کند از او می یاری مذھب اشتباھش بواسطه روایتی که ساخته و پرداخته می
ھا، انسان را ممکن است به کفر برسانند چنانکه در بعضی  افزون بر آن، برخی بدعت

 بینیم.  ھای جھمیه می گفته
پوشی کردند  با این حال، گروه دیگری از ناقدان حدیث از تمام این امور منفی چشم

بدعت مشھور  مصلحت روایت و سنت را مقدّم داشتند چنانکه برخی از آن افراد اھل و
به حفظ عالی بودند و روایات صحیح بسیار نزد خود داشتند، و ناقدان حدیث برای 

شرط کردند که مشھور به صدق و راستی و سلامت دینی باشند  ھا آنقبول روایت 
را به  اھ آنشان  نشود، ھمچنین بدعت چنانکه فسق در عمل و رفتار از آنان شناخته

از  ھا آنحدّ کفر به خداوند نرساند. با این وجود، بسیاری از محدثان شرط کردند که 
سران اھل بدعت و داعی به بدعت خود نباشند و عمل بیشتر محدثان بر این مدار قرار 

ز یابی که تعداد بسیاری ا گرفت، و اگر در صحیح بخاری و مسلم تأمل کنی درمی

                                           

 ھای جرح و تعدیل. حال عبدالله بن جعفر مدینی در کتاب به عنوان بنگر به شرح -١
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اند به حدی از بدعت شناخته شده  ھا استدلال و احتجاج کرده کسانی که شیخین بدان
ی تأثیر عوامل مذھبی  ی کسانی را که در محدثان به بھانه بودند و ھمین امر، گفته

 کند. کنند ابطال می طعن وارد می

 شرط سوم: اتصال (پیوستگی) اسناد:
با  ھا آنیم که محدثان بوسیله ای ھست ی بیان شروط ظاھری کماکان در مرحله

کنند چنانکه محدثان پس از اطمینان یافتن از سلامت  احادیث و اخبار تعامل می
راویانِ خبر از جھت درستی رفتار و نیز از جھت حفظ و ضبط، به چگونگی روایت ھر 

ای روایت نموده  نگرند که آیا وی خبر را از شیخ خود با صیغه و ادای آن می ھا آنیک از 
ثن شان می انقطاع بین ی عدم ه افادهک ، و أخبرنی) یا آنرا با یکند ھمانند (سمعتُ، وحدَّ

ای روایت کرده که دالّ بر عدم اتصال است ھمچون (نُبئت عن فلان، و بلغنی أنَّ  صیغه
ای ناصریح در اتصال و انقطاع ھمانند (عن و قال) روایت  فلانا قال) یا که آن را با صیغه

ھای ادای روایت، تعامل  ھا و اسلوب ه محدثان با ھر یک از انواع صیغهنموده است؟ ک
 خاصی دارند.

انقطاع در روایت ممکن است ظاھری باشد مثل اینکه یک راوی از شیخی روایت 
کند که پیش از تولد او مرده است، یا اینکه صیغه و اسلوب ادای روایت در انقطاع، 

 باشد. شناخت این نوع از انقطاع، دشوار نمیصریح باشد ھمچون (بلغنی عن فلان)، و 
و نیز ممکن است که انقطاع در روایت، خفی و پنھان باشد مثل اینکه با تدلیس 

کند که آنرا از  یعنی راوی از شیخ خود که از او سماع نموده چیزی را روایت می -باشد 
اوی مدلّس ، بنابراین ر-» عن«و » قال«ای محتمل نشنیده باشد ھمچون  او با صیغه

کند از الفاظ صریح در سماع خودداری  که روایتی را که نشنیده روایت می ھنگامی
کند  از الفاظ محتمل استفاده می ھا آنو بجای » یسمعتُ و حدثن«کند ھمچون  می

خواھد دروغگو شمرده شود. و این تدلیس، نوعی از انقطاع خفی قلمداد  زیرا نمی
اند.  ھمانند شعبه ابن حجاج آنرا نکوھش کرده گردد و گروھی از محدثان بزرگ می

ھای استواری دارند که مبتنی  ھای دقیق و راه محدثان در آشکار نمودن تدلیس، روش
ی اسانید، قیاسِ نسبت تدلیس نزد راوی و موارد دیگر است، و  بر بررسی متن، مقایسه

اشتن از ماسک پندارند که پرده برد آنطور نیست که برخی افراد مشغول به حدیث می
باشد که اگر  ی ادای روایت نیازمند چیز دیگری نمی تدلیس، بیش از نگریستن به صیغه

شود و اگر تصریح نکرد رد  شخص مدلّس، تصریح به سماع کرد حدیث او قبول می
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ھای شگفت محدثان در  ھای روش گردد، البته این فرصت کوتاه برای شرح ظرافت می
 کنیم. کند ولی ناچاراً به این مختصر بسنده می آشکارسازی تدلیس کفایت نمی

ورزی محدثان به استخراج علل پنھان و اکتفا نکردن به   توجه :ی دوم جنبه
 شروط صحت ظاھری

پس از آنکه ناقدان حدیث به عدالت و ضبط راویان و به اتصال و عدم انقطاع اسناد 
دھند، چنانکه امام  صحیح بودن حدیث نمی یابند باز ھم مستقیماً حکم به اعتماد می

دانسته شد که صحیح بودن اسناد یکی از شروط صحت «فرموده است:  / قیم ابن
ای از  باشد چرا که حدیث با مجموعه حدیث است و موجب صحیح بودن حدیث نمی

گردد از جمله، صحت سند آن، انتفاء و نبود علت، نداشتن شذوذ و  امور صحیح می
 ١».نکه راوی آن با روایات افراد ثقه مخالفت نکرده باشد یا شاذ از آنان نباشدنکارت و ای

گام مھمی که محدثان پس از اطمینان یافتن از سالم بودن ظاھری اسناد 
و نظر  ھا آنآوری سایر اسانید و طُرق حدیث، سپس مقارنه میان  دارند جمع برمی

تر در  تر و موثق ، ترجیح روایت ثابتافکندن در میزان اتفاق و اختلاف بین راویان، بعد
گردد چنانکه  صورت وجود اختلاف است. و بدین گونه، علل خفی و پنھان آشکار می

اگر طُرق حدیث جمع نشود خطا و اشتباه آن «گفته است:  / امام علی ابن مدینی
راه شناخت علت حدیث «گفته است:  / و خطیب بغدادی ٢».گردد روشن نمی

رق آن جمع شود و در اختلاف راویانش نظر افکنده شود و جایگاه اینست که بین طُ 
 ٣».شان در اتقان و ضبط در نظر گرفته شود آنان در حفظ و منزلت

اھل حدیث ماھر، نگاه دقیقی در استخراج علل اسانید دارند و آنرا به نگاه صراف 
توانند  گاھا نمیکه  اند تا جایی زبردست در آشکار گرداندن قلابی بودن طلا تشبیه کرده

گاھی یافتن شان و کشف اشتباه  عبارتی را بیابند که بیانگر خوشحالی زیاد آنان بخاطر آ
 در روایتی است که ظاھر صحیح دارد.

 مثالی ظریف برای کشف علت حدیثی که ظاھر اسناد آن صحیح است:

                                           

 ).۱۸۶، ابن قیم (الفروسیة -١

 ).۹۱علوم الحدیث، ابن صلاح ( -٢

 .)۹۱علوم الحدیث، ابن صلاح ( -٣
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جریر بن حازم در مجلس ثابت بنانی حاضر شد و حجاج صواف نیز در آن مجلس 
کثیر و او از  ر داشت که ھمگی ثقه بودند. پس حجاج حدیثی از یحیی بن ابیحضو

ِ�يمَتْ «روایت کرد که فرمود،  ج عبدالله بن ابوقتاده، از پدرش و او نیز از پیامبر
ُ
إِذَا أ

لاَةُ فلاََ َ�قُومُوا حَتىَّ ترََوِْ�  ھنگامی که اقامت نماز گفته شد به نماز برنخیزید تا « »الصَّ
حدیث  -خانه  صاحب -پس از پایان مجلس، جریر از ثابت بنانی  ١».را ببینیدآنکه م

لاَةُ «که:  )عن النبي(حدّثنا ثابت عن أنس گوید:  کند و می روایت می ِ�يمَتْ الصَّ
ُ
، »...إِذَا أ

با اینکه ثابت این حدیث را نگفته بود اما چون جریر این حدیث را در مجلس ثابت 
ثابت را با این حدیث مرتبط دانست و چون ثابت بیشتر  شنیده بود در ذھنش، اسم

کند جریر پنداشت که ثابت طبق معمول، این حدیث را از  روایاتش را از انس روایت می
کثیر، از عبدالله بن  انس روایت کرده است حال آنکه حدیث از روایت یحیی بن ابی

اه را کشف کردند و سبب شود اما محدثان این اشتب ابوقتاده و او از پدرش شناخته می
و این نص  ٢پیچیده، مبھم و ظریف آنرا شناختند با اینکه ظاھر اسناد، صحیح بود.

) است که گفته: ٥١٧ی ترمذی در جامع خود پیرامون این حدیث به شماره ( گفته

َ�ناَ جَ « ياَلسِِيُّ حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
َ�ناَ أ ارٍ حَدَّ دُ ْ�نُ �شََّ َ�ناَ ُ�مََّ رِ�رُ ْ�نُ حَازِمٍ َ�نْ ثاَبتٍِ َ�نْ حَدَّ

�سَِ بنِْ مَالكٍِ قاَلَ 
َ
اَجَةِ إِذَا نزََلَ َ�نْ المِْنبَْرِ  أ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُ�لَّمُ باِلح  »كَانَ النَّبِيُّ صَ�َّ ا�َّ

گفته است: این حدیثی است که جز از طریق حدیث  -یعنی ترمذی  -ابوعیسی 
شنیدم که گفت: جریر بن  -یعنی بخاری  -م و از محمد شناسی جریر بن حازم نمی

حازم در این حدیث دچار وھم شده است و صحیح چیزیست که ثابت از انس روایت 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ َ�مَا زَالَ «کرده که گفت:  خَذَ رجَُلٌ �يَِدِ النَّبِيِّ صَ�َّ ا�َّ
َ
لاَةُ فأَ ِ�يمَتْ الصَّ

ُ
أ

قَوْمِ يَُ�لِّمُهُ حَتىَّ َ�عَ 
ْ
نماز اقامت شد پس مردی دست پیامبر را گرفت و « ،»سَ َ�عْضُ ال

 / محمد. »که برخی افراد را چرت فرا گرفت زد تا جایی پیوسته با وی حرف می
گوید: حدیث اینست و جریر بن حازم ممکن است با اینکه صدوق و راستگو است اما 

دیث ثابت از انس از پیامبر دچار دچار توھم شود، و نیز گفته است: جریر بن حازم در ح

لاَةُ فلاََ َ�قُومُوا حَتىَّ ترََوِْ� «وھم شده است یعنی این حدیث که:  ِ�يمَتْ الصَّ
ُ
. »إِذَا أ

                                           

 ).۶۰۴)، صحیح مسلم (۶۳۷صحیح بخاری ( -١

 ).۵۱۷بنگرید به: سنن الترمذی ( -٢
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گوید: از حماد بن زید روایت است که گفت: نزد ثابت بُنانی بودیم که  / محمد
 ج از پیامبر کثیر از عبدالله بن ابی قتاده از پدرش حجاج صواف از یحیی بن ابن

لاَةُ فلاََ َ�قُومُوا حَتىَّ ترََوِْ� «حدیثی گفت که:  ِ�يمَتْ الصَّ
ُ
اما جریر دچار توھم شد  »إِذَا أ

 و پنداشت که ثابت از انس و او نیز از پیامبر برایشان حدیث گفته است.

 اختلاف میان افراد ثقه:
یث، تعامل با احادیثی ترین ابواب علم علل الحد ترین و پیچیده ترین، دقیق از ظریف

بابی است که والایی  -به حق  -شان اختلاف دارند و  است که افراد ثقه در روایت
دارد، و  کند و ارزش این علم را اظھار می منزلت امامان محدّث را آشکار می

گوید:  در مورد آن می -که یکی از امامان محقق در علم حدیث است  - / رجب ابن
 شود: و سقم حدیث از دو وجه حاصل میبدان که شناخت صحت «

: شناخت رجال حدیث و ثقه یا ضعیف بودن آنان است که البته شناخت وجه اول
این امر آسان است چرا که افراد ثقه و افراد ضعیف در بسیاری از تصنیفات تدوین 

 مشھور گردیده است. ھا آناند و تألیفاتی به شرح احوال  شده
د ثقه و ترجیح دادن برخی بر دیگران به ھنگام : شناخت مراتب افراوجه دوم

اختلاف، یا در اسناد و یا در اتصال و مرسل بودن و یا در موقوف و مرفوع بودن و موارد 
گاھی از ظرافت ھای علم علل الحدیث  دیگر. و شناخت، اتقان و ممارست بسیار سبب آ

ر به خرج داد، و اگر بایست در این علم تلاش طولانی و یادآوری بسیا شود... و می می
ھای  باید بسیار به مطالعه در گفته  الحدیث به یادآوری آن پرداخت می علم علل طالب

گاه و اھل علم ھمچون یحیی قطان و شاگردان او ھمانند امام احمد و  امامان آ
ی آن به او ارزانی شود، آنرا  مدینی و دیگران روی بیاورد، پس ھرکس نعمت مطالعه ابن

در آن فقه پیدا نماید و در آن دارای قوت نفس و ذھن گردد شایستگی آنرا  فھم کند و
 ١».اش سخن بگوید یابد که درباره می

که مشترکا به روایت یک حدیث  مقصود از این باب اینست که افراد ثقه ھنگامی
پردازند و در اسناد یا متن حدیث با کم و زیاد یا جابجایی و... با دیگر طُرق  معین می

ترین روایت دادن از میان این  کنند در این صورت، حکم به صحیح و اختلاف می فرق
اختلافات، بر بسیاری از آنانی که در این علم ارزشمند دقت نظر ندارند تنگ و دشوار 

                                           

 ) ت: نورالدین عتر.۴۶۹-۲/۴۶۷شرح علل الترمذی ( -١
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بینیم ناقدان بزرگ حدیث برای ترجیح بین حافظان ثقه، معیارھا  که می آید در حالی می
 نی دارند.و موازین شگفت و تصنیفات ستود

 گفته است: / رجب به عنوان مثال: ابن
شاگردان زُھری، پنج طبقه ھستند و تعدادشان بسیار است و علماء در مورد «
اند: مالک است، که  اند، جماعتی گفته ترین فرد آنان اختلاف نموده ترین و موثق ثابت

ه در مورد آن اند. و فلاس بیان داشته ک احمد در روایتی و نیز ابن معین چنین گفته
اختلافی نیست. احمد در روایت پسرش عبدالله گفته که: مالک و سپس ابن عیینه 
است. و نیز گفته: از میان شاگردان زھری، یونس، عقیل و مَعمر بیش از دیگران روایت 

ترین شاگرد زھری است، پس اگر اھل حجاز با  دارند. و ابوحاتم رازی گفته: مالک، ثابت
شود و او در بین شاگردان زھری از ابن  دند به سود مالک حکم میمالک مخالفت نمو

تر و دارای خطای کمتری است و نیز از معمر و ابن ابی ذئب قویتر  عیینه قوی
ترین آنان، ابن عیینه است، ابن مدینی این را گفته  اند، ثابت باشد. جماعتی ھم گفته می

و امام احمد بیان داشته که ابن عیینه و با احمد در این مورد به مناظره پرداخته است، 
در بیش از بیست حدیث از زھری به خطا رفته است. و امام مسلم ھم در کتاب التمییز 

 ١رجب. منقول از شرح العلل ابن». سه وھم را برای امام مالک خاطرنشان ساخته است
این نصی را که در آن بین دو نفر از حافظان بزرگ حدیث یعنی امام مالک و 

بینی که ترجیح یکی از این دو امام بزرگوار  شود می فیان بن عیینه مقایسه انجام میس
باشد که از ھر یک از آن  بر دیگری ھمراه با بررسی و رصد دقیق تعداد اشتباھاتی می

انجامد که دارای خطا و اشتباه کمتری  دو سر زده است که به مقدم داشتن کسی می
ی افرادِ با حداقل خطا و اشتباه قرار دارند  ر زمرهاست ھرچند که ھر دو بزرگوار د

 بطور کلی.

نوسازی معلومات راویان بواسطه رصد اشکالات عارضی و  :ی سوم جنبه
 نابسندگی به حکم پیشین

اگر محدثان بر یک راوی، حکم به ثقه بودن کنند آیا بدین معناست که او پیوسته 
 ھد ماند؟در طول عمرش، ثقه باقی خوا
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جواب: خیر است، زیرا ممکن است که حالاتی عارضی برای راویان روی دھد که در 
گذارد و امکان دارد که سطح ادای حدیث از  شان تأثیر می ھای ذھنی میزان توانایی

ھا و فجایع آن تفاوت نماید و برحسب  جانب آنان برحسب شرایط زندگانی و مصیبت
ه اتقان و ضبط برخی راویان ھنگامی است که شان فرق کند کما اینک سن و سال

تدوین کرده  ھا آناند را در  ھایی به ھمراه داشته باشند که احادیثی که شنیده نوشته
به سفر بروند و از حفظ به بیان حدیث بپردازند سطح ادای  ھا آنباشند اما اگر بدون 

 آید. شان پایین می نسبت به زمان اقامت ھا آن
بر حسب  ھا آناقد به رصد این حالات عارضی و تعامل با و بزرگترین محدثان ن

اند و محدثان، بسیار از تغییر عارضی بر ذھن راوی  تأثیری که بر صاحبش دارد پرداخته
اند و آنان در تمییز افراد مختلط و مراتب اختلاط و نیز  با لفظ اختلاط تعبیر کرده

وده دارای دقت ھستند چنانکه تمییز کسانی که قبل و بعد از اختلاط از وی روایت نم
گویند: فلانی در بھمان سال دچار اختلاط  بینی که درباره بعضی راویان می آنان را می

شده است لذا ھر کس که قبل از آن سال از او روایت کرده روایتش صحیح است و ھر 
 کس که بعد از آن سال از او روایت کرده روایتش ضعیف است.

که از افراد مشھور و صدوق و بدون  / سائب کوفیبه عنوان مثال: عطاء بن 
شرح علل «در  / رجب اشکال است اما در آخر عمرش دچار اختلاط شده و ابن

ترمذی در باب کراھیت عطر زعفران زدن مردان از کتاب ادب «گفته است: » الترمذی
 شود عطاء بن سائب در آخر عمرش دچار در جامع خود این را گفته است که: گفته می

سوء حفظ شده و از علی بن مدینی از یحیی بن سعید ذکر کرده که: ھر کس در قدیم 
از عطاء بن سائب چیزی سماع نموده سماع و شنیدنش صحیح است و سماع شعبه و 
سفیان از عطاء بن سائب صحیح است بجز دو حدیث از عطاء بن سائب از زاذان که 

 ١».ام شعبه گفته است: آن دو را اخیراً از او شنیده
این متنی شگفت است زیرا افزون بر تمییز محدثان نسبت به کسانی که در قدیم و 

اند از جمله شعبه اما آنان از دو حدیثی که شعبه  قبل از اختلاط عطاء از او روایت کرده
 اند. بعد از اختلاط عطاء از وی روایت کرده نیز غافل نگشته
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دثان، تغییر در کیفیت روایت شخص از امور ظریف در احوال عارضی اینست که مح
شرح علل «اند چنانکه در کتاب  ھای معین را زیر نظر قرار داده راوی در برخی سرزمین

درباره جماعتی از راویان سخن به میان آورده و گفته  / رجب اثر ابن» الترمذی
نوع دوم: کسی است که حدیث او در برخی اماکن تضعیف شده است که بر سه «است: 

است: نوع اول: کسی که در مکانی حدیث گفته که کتابی در آنجا به ھمراه نداشته نوع 
ھای ھمراه خود حدیث  لذا دچار اختلاط شده است و در مکانی دیگر از روی کتاب

گفته در نتیجه دارای ضبط بوده است، یا کسی که در مکانی از شیخ و استادی سماع 
نکرده است اما در جایی دیگر از او سماع  نموده (حدیث شنیده) و حدیث را از او ضبط

کرده و ضبط نموده است ھمانند معمر بن راشد که حدیث وی در بصره، اضطراب 
در روایت اثرم گفته  / زیادی دارد و حدیثش در یمن، جید (نیکو) است، امام احمد
و  -تر است  ھا محبوب ای است: حدیث عبدالرزاق از معمر نزد من از حدیث این بصره

اما  -یعنی در یمن  -نگریست:  ھایش می ، عبدالرزاق به کتاب-عبدالرزاق از یمن است 
گفت: و یعقوب بن شیبه گفته است: سماع اھل  در بصره با اشتباه برای آنان حدیث می

ھایش  ھا رفت دارای اضطراب بود چون کتاب ای که نزد بصره بصره از معمر ھنگامی
 ١».ھمراه وی نبود

 ریزبینی عجیب تأمل کن! در این دقت و
با ذکر برخی احادیثی شروع نموده که روایت معمر مابین یمن  / رجب سپس ابن

و بصره دچار اختلاف شده است و گفته: از احادیثی که در یمن و بصره دچار اختلاف 

نَّ النَّبِيَّ «در آن شده است حدیث: 
َ
وْكَةِ  ج أ سْعَدَ ْ�نَ زُرَارَةَ مِنْ الشَّ

َ
باشد که  یم »كَوىَ أ

در یمن آنرا از زھری از ابو امامه بن سھل بصورت مرسل روایت کرده است اما آنرا در 
رجب گفته: صواب، حدیث مرسل  روایت نموده است. و ابن س بصره از زھری و از انس

را در یمن از زھری از سالم از پدرش  »النَّاسُ كَإبِلٍِ مِائةٍَ «است. ھمچنین حدیث: 
یت کرده و ھمان را یکبار در بصره و یکبار نیز از زھری از سعید از بصورت مرفوع روا

 ».ابوھریره روایت نموده است
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در  ھا آننقد متون احادیث توسط محدثان ھرچند که اسانید  :ی چھارم جنبه
 ظاھر دارای صحت باشد
اند که  هکنند که مستشرقان آنرا مطرح کرد ای را تکرار می برخی از معاصران، شبھه

اند بلکه توجه و اھتمام آنان معطوف  گوید محدثان توجھی به نقد متون نشان نداده می
 به بررسی ظاھری اسانید و راویان بوده است.

ممکن نیست که این سخن از شخصی آشنا به روش محدثان صادر شود مگر اینکه 
نقد متون خصومت بر او غلبه کرده و ھوی و ھوس بر او چیره شده باشد چرا که 

ھای حکم به صدق یا کذب و ضبط یا ضعف یک راوی است.  احادیث از مھمترین روش

و أثره  ينقد المتن الحديث«ای ظریف در این موضوع با عنوان  و دکتر خالد دریس، رساله

ھای  قول دارد و در آن، نقل ١»الحكم علی الرواة عند علماء الجرح و التعديل في
شان بر راویان  ورده که حضور نقد متون را در حکم دادنبسیاری از محدثان بزرگ آ

 سازد. آشکار می
المنار «نیز کتابی در موضوع نقد متن احادیث دارد به عنوان  / قیم امام ابن

فرد است و در آن آمده است که:  که منحصربه» المنیف فی الصحیح و الضعیف
را با ضابطی شناخت  -جعلی و دروغین  -توان حدیث موضوع  پرسیدی که آیا می«

بدون اینکه در سند آن نگریسته شود؟ این سؤالی بسیار ارزشمند است و تنھا کسی 
داند که در شناخت احادیث صحیح به تمکّن و رسوخ رسیده باشد و با  اھمیت آنرا می

گوشت و خونش عجین گشته باشد و در شناخت احادیث و روایات، تخصص زیادی پیدا 
کند، از آن نھی  خدا و رھنمود او در آنچه بدان امر می سیرت رسولکرده باشد و نیز با 

دارد یا دوست  کند، آنچه دوست می دھد، بسوی آن دعوت می نماید، از آن خبر می می
کند آشنا باشد انگار که ھمانند یکی از  دارد و برای امت اسلام آنرا تشریع می نمی

 ھمنشین بوده است. ج خدا صحابه با رسول
ھایش، آنچه  خدا، رھنمود وی، گفته خصی است که اوضاع و احوال رسولچنین ش

شناسد و این برای ھر یک از  جایز است او بدان خبر دھد و آنچه جایز نیست را می
ای قائل  خدا جایگاه ویژه کند زیرا شخصی که برای رسول صدق می ج پیروان پیامبر

یابد و توان  ت بدانھا علم میاست و مشتاق رصد و دنبال کردن اقوال و افعال اوس
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کند و کس دیگری ھمانند پیامبر  تشخیص صحیح از ناصحیحِ منسوب به وی را پیدا می
شان تقلید  مند نیست. و آنان ھم که از امامان از چنین ویژگی و خصوصیتی بھره

 ١».شناسند را می ھا آنکنند اقوال، نصوص و مذاھب  می
طل و دروغین را ذکر کرده و بعد از آن گفته ھای بسیاری از احادیث با سپس نمونه

ھای  گویی و احادیث جعلی و دروغین دارای چنان تاریکی، رکیک بودن و گزافه«است: 
آورد که ساختگی و جعلی بوده و به دروغ به  روح ھستند که فریاد برمی سرد و بی

ة من صلى الضحى كذا وكذا ركع«اند، ھمانند حدیث:  خدا نسبت داده شده رسول

ھر کس چنین و چنان نماز ضحی را بخواند ثواب ھفتاد «، »أعطي ثواب سبعين نبيا
و انگار این کذاب خبیث ندانسته که شخص چون پیامبر . »شود پیامبر به وی داده می

نماز بگذارد باز ھم به ثواب یک پیامبر  ÷ ی عمر نوح نباشد حتی اگر به اندازه
 ٢».رسد نمی

ھایی تطبیقی از  لی در نقد متون ھمراه با ارائه نمونهسپس شروع به ذکر قواعد ک
شویم که موضوع و جعلی بودن  و ما اموری کلی را یادآور می«گوید:  کند و می  می ھا آن

 از جمله:». شناساند حدیث را به ما می
را بر  ھا آنمثل  ج خدا ھایی که امکان ندارد رسول گویی دارا بودن چنین یاوه -

ھرکس لا إلا إلا الله را بر «گوید:  این حدیث دروغین که می زبان بیاورد. ھمانند
آفریند که ھفتاد ھزار زبان  ای می ی آن پرنده زبان بیاورد خداوند از ھر کلمه

گوید که از خدا برایش آمرزش  زبانش به ھفتاد ھزار زبان سخن می دارد و ھر
در بھشت به  ھر کس چنین و چنان کند ھفتاد ھزار شھر«، یا مثل: »طلبند! می

شود که در ھر شھری، ھفتاد ھزار قصر ھست و در ھر قصری ھفتاد  او داده می
ھایی  گویی ی چنین گزافه و حال و وضع جعل کننده». ھزار حوری وجود دارد

 عاری از کذب و دروغ نیست.
ھمچنین، اینکه حس، آن را تکذیب کند و دروغ بشمارد ھمچون حدیث:  -

یا ». شود (مفید است) برای آن خورده می بادمجان برای ھر چیزی که«
را رسوا  ھا آنی  کننده الله متعال جعل» بادمجان درمان تمام دردھاست!«
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گفت مردم  ھم این را می» ترین پزشک حاذق«گرداند. براستی که اگر یوحنس 
 کردند. اش می مسخره

د ھا را به دنبال دارد ھمانن که تمسخر انسان و نیز: ناھنجاری حدیث طوری -
ای که آنرا  شد که ھر گرسنه اگر برنج مردی بود مرد بردباری می«حدیث: 

براستی که سخنان خردمندان از این » گشت! خورد حتماً سیر می می
 .ج ناھنجاری به دور است چه رسد به سخنان سرامد پیامبران محمد

و: تناقض آشکار حدیث با آنچه که در سنت صریح آمده است، لذا ھر حدیثی که  -
گویی، ستایش باطل، نکوھش حق یا مواردی این  امل فساد، ظلم، بیھودهش

خدا از آن مبرا است. احادیث مدح کسی که نامش محمد یا  چنینی باشد رسول
شود از این  ھایی باشد وارد جھنم نمی احمد است یا ھر کس دارای چنین نام
نام و لقب  در تناقض است؛ چرا که ج باب است که با امور بدیھی دین پیامبر

ی  شود بلکه نجات از آن تنھا بواسطه سبب پناه و نجات از آتش جھنم نمی
 ١پایان یافت.» المنار المنیف«مختصر مطالب کتاب ». ایمان و عمل صالح است

در کتاب خاطرنشان ساخته باقیست لذا  / قیم اما قواعد سودمندی که ابن
 مراجعه نماید.ھر کس خواستار تفصیل در این موضوع است به کتاب 

اند به سخنان  فرسایی نموده و کسانی که در باب نقد متون توسط محدثان قلم
اند چنانکه دکتر محمد لقمان السلفی در  توجه نشان داده »المنار المنیف«قیم در  ابن

چنین کرده است که » إھتمام المحدثین بنقد الحدیث سندا ومتنا«کتابش با عنوان 
کتابش را بطور کامل به قواعدی اختصاص داده که فصل چھارم از باب دوم 

 بیان داشته است. »المنار المنیف«در  / قیم ابن

 تر از آن است! توهم مخالفت احادیث بخاطر چیزی که راجح :اصل ششم
از میان ھزاران حدیث صحیحی که تردیدافکنان در سنت با انکار یا اعتراض 

مطرح  ھا آنبینیم نسبت نصوصی که شبھات در مورد  گردند می آن می متعرض
رود اما با این وجود، چنین نسبت  درصد مجموع احادیث فراتر نمی ٢کنند تقریباً از  می

 دھند. ی احادیث صحیح قرار می بسیار ناچیزی را سببی برای ابطال بقیه
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ن امر است که آن بر این احادیث، اعتقادشان به ای اھ آنسبب اشکال گرفتن 
ست تعارض دارند لذا دچار ھا آنتر از  احادیث با آنچه از لحاظ ثبوت و دلالت راجح

یا با عقل یا  ھا آنتر از  شوند که آن احادیث با قرآن یا با سنتی صحیح چنین توھمی می
را با توھمِ داشتن این  ھا آنبا حس و تجربه و یا ذوق و اخلاق تعارض دارند، سپس 

گیرد فراتر رفته  کنند و از میزان این مشکل که احادیث اندکی را در برمی یتعارض رد م
 دھند. و ھمه احادیث را مشمول آن قرار می

گیری شتابزده آنان در رد احادیث: عبارتند از: تحقق  دلایل اساسی این موضع
مند در تعامل با  نیافتن شروط اثبات تعارض احادیث، نداشتن روشمندی علمی ضابطه

ی آن با نصوص  ھا و محدثانی که بواسطه ص دشوار و فھم نکردن شیوه اصولینصو
معتقدند که موضع اھل سنت در قبال این نصوص  ھا آننمایند زیرا  مشکل تعامل می

نگری است در حالی که این امر صحیح  لوحی و قشری مشکل، مبتنی بر ساده
 باشد. نمی

د احادیث صحیح در صورت توھم تعارض ای که این افراد را شتابزده به ر اما انگیزه
کنند و جایگاه و منزلت سنت  گردد که ارزش سنت را انکار می دارد بدین امر برمی وامی

شان در برابر  از بین رفته است، این موضع آنان در قبال سنت با موضع ھا آندر نفوس 
ان با آن آیات ش کنند و با روش تعامل مطرح می ھا آنآیاتی که ملحدان، اشکالاتی درباره 

بینی که منکران سنت، برخی  شود زیرا می جھت رفع اشکالات وارده، قیاس می
ھا  گیرند که اتخاذ ھمان روش ھایی را جھت رفع اشکال از قرآن در پیش می روش

اند اما چون خود به  توسط علمای سنت جھت فھم احادیث مشکل را نکوھش کرده
ر تلاش در راستای جمع میان نص قرآنی و صحت قرآن، اعتقاد قطعی دارند به منظو

باشد تمام تلاش خود را به کار  اشکالات وارده بر آن که مدعی تعارض در قرآن می
اند که به انکار و  اند حال آنکه متوجه نیستند که مرتکب ھمان چیزی گشته بسته

پردازند چرا که وجود تعظیم و بزرگداشت نسبت به نص قرآنی در  اعتراض آن می
دھد  را به تأمل و پرھیز از شتابزدگی در پاسخگویی سوق می ھا آنشان است که  وسنف

ھمین بزرگداشت را برای سنت قائل بودند بنیان اشکالاتی که در مورد  ھا آنو اگر 
 گسست. کنند از ھم می نصوص نبوی صحیح توھم می

یوه و به ھنگام تأمل در انواع تعارضی که منکران سنت مدعی آن ھستند و در ش
در یک سری اشتباھات منھجی  ھا آنکنیم که  با این تعارضات، مشاھده می ھا آنتعامل 
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شان شده  اند که سبب اضطراب و تشویش در صدور حکم و خلل در نگرش گرفتار آمده
 است.

بسیار مھم است چرا که این امر،  ھا آنشناخت این اشتباھات و آشکار نمودن 
 کند. ین ابواب شبھات معاصر را تبیین میدر یکی از خطیرتر ھا آنگویی  تناقض

ادعای تعارض  اشتباهات منهجی و روشمندی که منکران احادیث صحیح و با
 شوند در آن واقع می

 ر مبنای احادیثی ناصحیحی تعارض باول: برپایی ادعا
صحیح نیست که بر این مبنا حکم بر حدیثی داد که با قرآن، عقل یا حس در 

می که آن حدیث از جھت اسنادش ثابت و صحیح است، و از باب باشد مادا تعارض می
اولی صحیح نیست که در عموم سنت طعن و ایراد وارد کرد به ادعای اینکه 

 باشد. دربرگیرنده احادیثی است که با موارد یادشده در تعارض می
: ادعای وقوع تعارض بین سنت و علم تجربی، در حدیثی که به عنوان مثال

دارم  کنم و از گوشت آن برحذر می ی گاو توصیه می ما را به شیر و کرهش«گوید:  می
از حدیث  / که حاکم ١».اش درمان و گوشت آن درد و مرض است زیرا شیر و کره

 / آنرا تخریج کرده است و گفته: اسناد آن صحیح است. و امام ذھبی س ابن مسعود
واھی است و ابوداود او را  در تعقیب آن گفته که سیف بن مسکین که در اسناد آنست

اند و  جعد و دیگران از طریق ملیکه بنت عمرو آنرا روایت کرده ھا آورده و ابن در مرسل
این حدیث را  / باشد. و امام زرکشی صحیح اینست که این حدیث از پیامبر ثابت نمی

ذکر نموده و تصحیح حدیث از » المنثورة فی الأحادیث المشھورة یلاللآ«در کتابش 
حدیث، منقطع است و در صحتش، «سوی حاکم را نقل کرده سپس گفته است: 

بجای زنانش، گاو قربانی  ج قطعیتی نیست چرا که در حدیث صحیح آمده که پیامبر
و در کشف الخفاء اثر  ٢.»شود کرد این در حالیست که وی به مرض نزدیک نمی

یح این حدیث تساھل و در التمییز گفته است: حاکم در تصح«آمده است:  ٣عجلونی

                                           

 ).۴/۴۰۴المستدرک، حاکم ( -١

 ، تحقیق: محمد لطفی صباغ.۱)، المکتب الإسلامی، چاپ ۱۰۰؛ زرکشی (اللآلی المنثورة -٢

 دار إحیاء التراث. -٣



 سنت و نقض اصول منکران آن یّتاثبات حج    ١١٤

کنی کسی  مشاھده می». نموده است زیرا پیامبر بجای زنانش گاو قربانی کرده است
که حدیث را تضعیف نموده تنھا به نقد سند بسنده نکرده بلکه به نقد متن نیز پرداخته 

باشد و نیازمند توضیح و  است، اما پاسخ به سبب اختلاف در تصحیح، طولانی می
گام روشمندی نقد محدثان در طول زمان است زیرا  به رائه گامشرحی تاریخی و ا

ای زلال بود سپس بسیاری  روشمندی محدثان در آغاز، استوار و متین با سرچشمه
محدثان از برخی منابع علوم دیگری که با طبیعت علم حدیث ناسازگار بود تأثیر 

متقدم کمک نمود اما  پذیرفتند، افزون بر آن، عوامل بسیاری مھیا بود که به محدثان
ھا به معنای بسته شدن دروازه  تمامی آن عوامل در زمان متأخرین مھیا نبود، البته این

اجتھاد در تصحیح و تضعیف نیست بلکه یادآوری به منظور اھمیت رجوع به میراث 
 محدثان اوایل بویژه در صورت اختلاف است.

، آنچه که ترمذی در لم تجربیمثالی دیگر درباره ادعای وقوع تعارض بین سنت و ع
جامع خود استخراج نموده و گفته است: عبدالله بن عبدالرحمن از ابونعیم از عبدالله 

از بکیر بن شھاب از سعید بن جبیر از ابن عباس  -او در بنی عجل بود  -بن ولید 
خبر آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم به ما  ج روایت نموده که فرمود: یھودیان نزد پیامبر

ای  دار ابرھا است که تازیانه بده که رعد چیست؟ پیامبر فرمود: یکی از فرشتگان عھده
برد. گفتند: این  از آتش به ھمراه دارد و با آن، ابرھا را ھر کجا که الله بخواھد پیش می

شنویم چیست؟ فرمود: به پیش راندن ابرھا به جایی است که بدان امر  صدایی که می
 راست گفتی. شده است. گفتند:

 ترمذی گفته است: این حدیثی حسن و غریب است.
باشد چرا که بکیر بن شھاب از سعید  این حدیث از جھت اسنادش دارای وھن می

بکیر بن شھاب به حدیث غریب سعید تفرد «بن جبیر تفرد نموده است. ابونعیم گفته: 
 تماد نیست.، و بکیر در تفردش از کسی مثل سعید بن جبیر مورد اع»کرده است

این حدیث علت (عیب) دیگری ھم دارد که امام بخاری در التاریخ الکبیر خود در 
حال بکیر بن شھاب بدان اشاره کرده است، چنانکه پس از ذکر این حدیث گفته  شرح

عباس این را گفته است یعنی موقوف  ثوری از حبیب از سعید بن جبیر از ابن«است: 
ه (بخاری) گفته است: محمد بن یوسف و جمع دیگری آنرا عباس است، ابوعبدالل بر ابن
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پس حبیب بن ثابت، جزئی از ھمین حدیث بُکیر  ١».اند از سفیان برایمان روایت کرده
تر از بکیر  عباس روایت نموده است حال آنکه او ثابت بن شھاب را بصورت موقوف از ابن

پس موقوف بودن ترجیح  باشد ی او مقدم بر گفته بکیر می بن شھاب است لذا گفته
 دارد.

، مثال سوم: ادعای وجود برخی از احادیث صحیح که مخالف ذوق و اخلاق ھستند
از طریق نوح بن قیس  ٢عباس که احمد، ترمذی، نسائی و ابن ماجه مثلاً در حدیث ابن

زنی که از «عباس استخراج نموده که گفته است:  از عمرو بن مالک از ابوالجوزاء از ابن
خواند. یکی از مردان به جلوی صف  نماز می ج خدا سر رسول ترین زنان بود پشتزیبا

رفت تا آن زن را ببیند و مرد دیگری نیز به عقب رفت تا در صف آخر باشد، و ھرگاه 
این آیه  أ کرد تا اینکه خداوند رفت از زیر بغل خود نگاه می (نفر جلویی) به رکوع می

 ﴾٢٤خِرِ�نَ  ٔۡ ٱلمُۡسَۡ� مِنُ�مۡ وَلقََدۡ عَلمِۡنَا  ٱلمُۡسۡتَقۡدِمِ�َ وَلقََدۡ عَلمِۡنَا ﴿ را نازل کرد که:
 .»را شما انینیپس ھم و میدان یم را شما انینیشیپ ھم ما، و« ]٢٤[الحجر: 

ی ابوالجوزاء  عباس ثابت نیست بلکه از گفته صحیح اینست که این حدیث از ابن
جعفر «گفته است: مقطوع است چنانکه ترمذی در جامع خود پس از استخراج حدیث 

بن سلیمان این حدیث را از عمرو بن مالک از ابوالجوزاء روایت کرده و در آن، 
 ٣».باشد تر می عباس را ذکر نموده است و این طریق ظاھرا از حدیث نوح صحیح ابن

در این حدیث، نکارت شدیدی ھست و «درباره حدیث گفته است:  / کثیر و ابن
عفر بن سلیمان از عمرو بن مالک روایت کرده است عبدالرزاق در مصنف خویش از ج

 ٱلمُۡسۡتَقۡدِمِ�َ وَلقََدۡ عَلمِۡنَا ﴿ که از ابوالجوزاء شنیده که در مورد این بخش یعنی
ظاھر اینست که  ﴾خِرِ�نَ  ٔۡ ٱلمُۡسَۡ� ﴿ گوید: در صفوف نماز منظور است، و می ﴾مِنُ�مۡ 

 ٤».در آن نیستعباس  فقط از سخن ابوالجوزاء است و ذکری از ابن

                                           

 ) تحقیق: معلمی.۱۱۵-۲/۱۱۴التاریخ الکبیر، بخاری ( -١

 ).۱۰۴۶) و ابن ماجه (۲/۱۱۸)، نسائی (۳۱۲۲)، ترمذی (۱/۳۰۵احمد ( -٢

 ).۳۱۲۲ترمذی ( -٣

 .دار طیبة)، ۴/۵۳۲تفسیر ابن کثیر ( -٤
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تعارض بر مبنای ھمان فھم  دوماً: اشتباه در فھم نص یا دلالت آن سپس ادعای
 اشتباه

با قرآن، عقل یا  ھا آنافتد که احادیث صحیحی با ادعای تعارض  بسیار اتفاق می
شوند و خاستگاه این اشکال از اشتباه در فھم حدیث یا در چیزیست که با  حس رد می

 آن تعارض دارد.
استخراج  س در صحیح خود از ابوھریره / : حدیثی که امام مسلمعنوان مثال به

رودھای سیحون، جیحون، فرات و نیل، ھر «فرمود:  ج خدا کرده که گفته است: رسول
 ١».یک از رودھای بھشت ھستند

ی محلی چنین بر حدیث یادشده اعتراض کرده است  ای در یک روزنامه نویسنده
تصاویر  -کنیم که با تاریخ، جغرافیا و اکتشافات علمی  ا تایید میچگونه احادیثی ر«که: 

باشد ھمانند حدیث خروج آب نیل،  در تعارض می -ھا که جای خود دارد  ماھواره
 ٢».فرات، سیحون و جیحون از بھشت؟!

ھا ارتباطی حسی با  این فھم و خوانش سطحی از حدیث مبنی بر اینکه این رودخانه
ھا اشتباھی است که نه  ادعای تعارض آن با مشاھدات ماھوارهبھشت دارند و سپس 

حدیث و نه روایانش حامل آن نیستند بلکه کسی که مرتکب این فھم اشتباه شده و از 
 تاویل درست به بیراھه رفته حامل آنست.

بیان داشته است به ھمراه » المحلی«این حدیث را در کتابش  / حزم و ابن
این دو «و سپس گفته:  ٣»ھای بھشت است منبرم، باغی از باغام و  مابین خانه«حدیث: 

شده از بھشت  ای کنده پندارند که این باغ، قطعه حدیث آنطور نیست که جاھلان می
ریزد بلکه این پندار، باطل و دروغ است چرا  ھا از بھشت فرو می است و آب این رودخانه

�َّ َ�وُعَ �يِهَا وََ� َ�عۡرَىٰ ﴿ فرماید: در مورد بھشت می أ که خداوند
َ
نَّكَ  ١١٨إنَِّ لكََ �

َ
وَ�

ْ �يِهَا وََ� تضََۡ�ٰ   برھنه نه و یشو یم گرسنه نه آن در تو« ]١١٩-١١٨[طه:  ﴾١١٩َ� َ�ظۡمَؤُا
. بدون شک این صفت »یشو یم زده آفتاب نه و یمان یم تشنه نه تو آن در و * یگرد یم

آن باغ مابین خانه و منبر ی زمین و نه  بھشت است نه صفت آن رودھای یادشده

                                           

 ).۲۸۳۹صحیح مسلم ( -١

 ی الریاض. های با عنوان: لو کان البخاری بیننا در روزنام فھد احمدی در مقاله -٢

 ).۱۳۹۱) و صحیح مسلم (۱۱۹۵صحیح بخاری ( -٣
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آورد. لذا صحیح است که وصف  خدا نیز بجز حق، چیزی بر زبان نمی ، و رسولج پیامبر
بھشت بودن آن باغ درواقع برای فضل آنست و اینکه نماز خواندن در آن به بھشت 

شان به بھشت نسبت داده شده است  ھا ھم بخاطر برکت انجامد و آن رودخانه می
گویی: این روز از روزھای بھشت است. کما اینکه  مورد روز خوش میھمانطورکه در 

 ١».ی گوسفند گفته شده که: از چارپایان بھشت است درباره
شوند با  کنند و مدعی می : برخی معاصران، احادیث حدّ رجم را انکار میمثالی دیگر

َ�ۡ�َ بَِ�حِٰشَةٖ َ�عَليَۡهِنَّ نصِۡفُ مَا َ�َ ﴿ فرماید: این کلام خداوند تعارض دارد که می
َ
فإَنِۡ �

 عقوبت زد سر زنا شانیا از ازدواج، از پس اگر« ]٢٥[النساء:  ﴾ٱلۡعَذَابِ� مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ 
اند که منظور  . چنانکه فھمیده»است) انهیتاز پنجاه: یعنی( آزاده زنان عقوبت نصف ،شانیا

ه رجم (سنگسار) نصف ی یادشده: زنان متأھل است در حالی ک از محصَنات در آیه
گردد پس این دال بر آنست که رجم برای زنان شوھردار نیست و ھمگی متفق  نمی

 ھستند که رجم برای زنان مجرد و بدون شوھر ھم نیست!
از نص آیه  ھا آنشود فھم اشتباه  منشأ این اشکال که سبب توھم چنین تعارضی می

ن شوھردار است حال آنکه چنین پندارند مراد از محصَنات در اینجا زنا است که می
باشد چونکه در ابتدای آیه، تشویق بر ازدواج با زنان محصنات آمده است که  نمی

ن ﴿ فرماید: می
َ
 شما از یسک اگر و« ﴾ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ ينَكِحَ وَمَن لَّمۡ �سَۡتَطِعۡ مِنُ�مۡ طَوًۡ� أ

محصنات، زنان شوھردار بود پس اگر معنای . »ندک ازدواج مؤمن ی آزاده زنان با نتوانست
کرد لذا صحیح اینست که معنای محصنات در اینجا،  تشویق نمی ھا آنآیه بر ازدواج با 

 باشد. زنان آزاد است و حدّ کنیزان، نصف زنان آزاد است که تازیانه می
آمده که  س ، چنانکه در حدیث انسمثال سوم: ادعای تعارض احادیث با واقع

خدا، قیامت چه زمانی  آمد و گفت: ای رسول ج نان نزد پیامبرنشی مردی از اھل بادیه
گفت: برای آن چیزی را » ای؟ وای بر تو، برای آن چه آماده کرده«شود؟ فرمود:  برپا می

ھمانا تو با کسی «دارم. فرمود:  ام جز آنکه خدا و رسول او را دوست می آماده نکرده
ن مجلس) گفتیم: ما ھم چنین ما (حاضرا» داری خواھی بود که او را دوست می

، ما در آن روز بسیار خوشحال بودیم، ناگھان غلام مغیره »آری«خواھیم بود؟ فرمود: 
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اگر وی نمیرد پیری، وی را درنیابد مگر «فرمود:  ج که ھمسن من بود گذشت، پیامبر
وجه اعتراض اینست که این پسر جوان، خودش مُرد و  ١».آنکه قیامت برپا شود

که حدیث، برپایی قیامت را  ھایش ھم مردند اما قیامت برپا نشد در حالی نوه فرزندان و
شود و به  باشد پس رد می به مرگ او پیوند داده است. لذا این حدیث، مخالف واقع می

 گیرد. سبب آن، تمام سنت مورد تردید قرار می
ال ھا پیش رد شده است زیرا علماء پرده از این وجه اشک این اعتراض از قرن

کثیر پس از  اند چنانکه ابن اند و وجه صواب در دلالت این حدیث را بیان داشته برداشته
این روایات بیانگر تعداد این سؤال و «ذکر روایات و الفاظ مختلف حدیث گفته است: 

جواب است و مراد، مشخص کردن زمان قیامت بزرگ تا وقت پیر شدن آن جوان 
که سپری شدن قرن و عصر  - ھا آننھایت قیامت  یادشده نیست بلکه منظور آنست که

لوُِ� َ�نْ «باشد. و در حدیث آمده است که:  ی عمر آن جوان می تا برھه -ست ھا آن
َ
�سَْأ

اعَةِ وَ�ِ�َّمَا عِلمُْهَا عِندَْ االلهِ  قسِْمُ باِاللهِ  السَّ
ُ
تِي عَليَهَْا  أ

ْ
وَْمَ يأَ

ْ
رضِْ َ�فْسٌ مَنفُْوسَةٌ الي

َ ْ
مَا عَلىَ الأ

پرسید! علم قیامت فقط نزد الله متعال استو به  از من درباره قیامت می« ،»ئةَُ سَنةٍَ مِا
ای) امروزه در زمین نیست که به صد سال  خورم که ھیچ نفس (زنده خدا سوگند می

، »تان برای شما برپا شده قیامت«کند که:  آنرا تایید می ل و روایت عایشه. »برسد
کم قیامت داخل شده است چرا که عالم برزخ نزدیک اینگونه که ھر کس بمیرد در ح

تر است،  به عالم روز قیامت است و اندک شباھتی ھم به دنیا دارد اما به آخرت شبیه
کند در  شده برای دنیا پایان یابد خداوند امر به برپایی قیامت می سپس اگر مدت معین

 ٢».گردند می نتیجه، اولین و آخرین فرد برای میقات روز معلوم قیامت جمع
ھا برای این نوع اشتباه بسیار است ھمانند اعتراض به حدیث سجده خورشید  نمونه

اند و نیز اعتراض به مجازات مرتد که  که معترضان در فھم معنای سجده به اشتباه رفته

است که معترضان ادعای  ٣﴾ٱّ�ِينِ� َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ به خاطر اشتباه در فھم نص قرآنی:
 با حدیث را دارند. تعارض آن

                                           

 ).۲۶۳۹) و صحیح مسلم (۶۱۶۷صحیح بخاری ( -١

 ).۱/۱۹۷( النھایة فی الفتن و الملاحم -٢

 اجباری در دین نیست. -٣



 ١١٩   نقض اصول منکران سنت :بخش دوم

ی  لالت در مرتبهسوم: مخالفت با احادیث بواسطه چیزی که از لحاظ ثبوت و د
 تری ھستند پایین

از خللی که به انکار سنت یا تردیدافکنی در آن انجامیده است توھم مخالفت آن با 
شود  است که بعد از تحقیق روشن می -اعم از خبری، عقلی یا حسی  -اموری قطعی 

 با آن مخالفت شده امری قطعی از جھت ثبوت یا از جھت دلالتش نبوده است.  آنچه
در صحیح بخاری و صحیح  س : اعتراض به حدیث سھیل بن سعدبه عنوان مثال
در بھشت درختی ھست که سوارکار «روایت کرده که فرمود:  ج خدا مسلم که از رسول

باشد چون  که مخالف عقل می ١»پیماید رود و آن را نمی اش صد سال می در زیر سایه
 تصور است؟!  شود چگونه قابل اش در صد سال پیموده می وجود درختی که سایه

جواب اینست که این مخالفت، قطعی نیست بلکه حتی از جھت ظن و گمان نیز 
باشد و چیزھایی در  ی آسمان و زمین می باشد زیرا پھنای بھشت به اندازه صحیح نمی

یده و نه گوشی شنیده و نه به قلب انسانی خطور کرده است، آن ھست که نه چشمی د
شود؟ و آیا این انکار بر قدرت خدا است  پس چگونه وجود درختی با این حجم انکار می

 یا انکار پھنای بھشت او؟!
اگر مگسی در ظرف آشامیدنی ھر یک از شما بیفتد «: طعن در حدیث: مثالی دیگر

ون اندازد زیرا در یک بال آن، مرض و در بال آن را در ظرف، غوطه دھد سپس بیر
پس از اکتشاف مسئولیت مگس که عامل انتقال «با این ادعا که  ٢».دیگرش شفا است

 ٣».باشد قبول نمی بیماری خطرناک است دیگر قابل ٤٢
تر از حدیث نیست و سخن معترض از چند وجه  جواب اینست که این مخالفت راجح

 :گیرد مورد مناقشه قرار می
کند تصدیق معلومات این  : اینکه علم، عامل بیماری بودن مگس را اثبات میاول

 کردیم. حدیث است که قبل از اکتشافات پزشکی نیز از آن استفاده می
: نفھمیدن سبب مخالفت است زیرا سخن از وجود بیماری با حدیث تعارض دوم

باشد، پس دلیل  می ندارد بلکه آنچه با حدیث در تعارض است اثباتِ نبودن درمان
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 در یکی از دو بال مگس کجاست؟» درمان«علمی بر نفی وجود 
باکتری در مگس انجام  ی اثبات وجود آنتی ھای متعددی در زمینه : پژوھشسوم

ھا، محل وجود آن را در یکی از دو بال مشخص  پذیرفته است و برخی از این پژوھش
براھیم حسن استاد حشرات طبی کرده است چنانکه در پژوھش استاد دکتر مصطفی ا

ھا  ی بیماری دھنده ھا و تحقیقات حشرات انتقال از دانشگاه الأزھر و مدیر مرکز پژوھش
 کنیم. مشاھده می

ی شیخ خلیل ملا  توان به نوشته نظیر در این زمینه می ھمچنین از تألیفات بی
 اشاره نمود.» الإصابة فی حدیث الذبابة«خاطر در کتابش با عنوان 
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براستی که پیدایش منکران سنت و تردیدافکنان در آن فقط بر یقین ما نسبت به 
و  ھا آنافزاید زیرا از چیزھایی که سنت آورده، خبر دادن از پیدایش  جایگاه سنت می

 «خدا روایت شده که فرمود:  شان است چنانکه در حدیث مقدام از رسول بیان حال
َ

لا
َ
أ

 
ُ
كِتاَبَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ إِ�ِّ أ

ْ
قُرْآنَ  وِ�يتُ ال

ْ
وِ�يتُ ال

ُ
 إِ�ِّ أ

َ
لا

َ
كِتاَبَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ أ

ْ
وِ�يتُ ال

ُ
 إِ�ِّ أ

َ
لا

َ
أ

 وَمِثلْهَُ مَعَهُ 
َ
قُرْآنِ َ�مَا أ

ْ
رِ�َ�تِهِ َ�قُولُ عَليَُْ�مْ باِل

َ
 يوُشِكُ رجَُلٌ ينَثَِْ� شَبعَْاناً عَلىَ أ

َ
لا

مُوهُ وجََدُْ�مْ ِ�يهِ مِ  حِلُّوهُ وَمَا وجََدُْ�مْ ِ�يهِ مِنْ حَرَامٍ فحََرِّ
َ
بدانید که قرآن و «، »نْ حَلاَلٍ فأَ

مانند آن ھمراه قرآن به من داده شده است، بدانید بزودی مردی که به تختش تکیه 
گوید: به قرآن چنگ بزنید و ھر حلالی که در قرآن یافتید را حلال کنید و  زده است می
 ١».ا که در آن یافتید حرام نماییدھر حرامی ر

 «تر از حدیث پیشین است با سیاق نھی آمده که:  و در حدیث ابو رافع که صحیح
َ

لا
وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ 

َ
مَرْتُ بهِِ أ

َ
ا أ مْرِي مِمَّ

َ
مْرُ مِنْ أ

َ ْ
ِ�يهِ الأ

ْ
رِ�َ�تِهِ يأَ

َ
حَدَُ�مْ مُتَّكِئاً عَلىَ أ

َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
 أ

 ندَْريِ 
َ

ِ ا�َّبعَْناَهُ َ�يَقُولُ لا ه بر تخت کابم یاز شما را ن یکی«، »مَا وجََدْناَ فِي كِتاَبِ ا�َّ
 یا از آن نھیه بدان فرمان داده کاز آنچه  ه داده است و چون امر منیکش تیخو

از  میا افتهیتاب خدا که در کآنچه را بلکه م! یدان ینم ماد: یگو  یرسد م یبه او م ام ردهک
 ٢.»مینک یم یرویآن پ

نمایم  در پایان، خداوند را برای فراھم نمودن این پژوھش سپاس و ستایش می
سپس از ھمه کسانی که با ملاحظات خود، مرا در بالا بردن غنای آن یاری کردند 

و دیگران، و از خداوند متعال » برنامج صناعة المحاور«کنم اعم از اعضای  تشکر می
 قدمی ھستم. تبرای خود و آنان، خواستار توفیق و ثبا
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